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 تقدیم 

 

سید و این نوشته برگ سبزی کوچك 

امیری که برای دفاع از ؛ آن سرور اوصیا

و ، فرق مبارکش شکافته شد،  دین

، صورتش همسرش پهلویش شکسته شد 

تا  یدشهید گرد یکایك شاننیلی و فرزند

اش به راه هدایت و فلاح فرزندان معنوی

 و رستگاری نائل گردند.
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 تقدير و سپاس

تدوين اين دفتر ناقابل مرهون راهنماي ها و ملاحظات سود مند اساتيد محترم 

)زيد   دکتر صديقی آخا و استاد محترم مشاور )زيد عزه( دکتر حسينعلی باي راهنما 

می باشد و استاد اديب حجت الاسلام و المسلمين حميد حائري)زيد عزه(    عزه(

داور و تشکر می کنم همين طور از استاد محترم که از زحمات ايشان قدر دانی 

نی که در گردآوري و همه کساحجت الاسلام و المسلمين محمدي جورکوهی 

 اين اثر ناچيز به نحوي سهيم بوده اند سپاس گزارم. 
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 دهيچک       

ست  یمالعوض هيد سبب قتلا سان محقون الدم که به  ضا تيجنا اي ان . شودیاو واجب م يبر اع

ضا در فقه  يهيد س ريبه مقدر و غاع  تيجنا يبرامقدر يهيثبوت د يبرا هيدر فقه امام.گرددیم ميمقدر تق

ضو به روا کيصورت گرفته بر  سلام( وا هميعلئمه )أ که از یعام ايخاص  اتيع ستناد  ردال ست ا شده ا

 .شودیم

مورد در یمبحث ،یفقهاست و درکتب  متقدم مطرح نشده يفقها انيدر م یاعضاي داخل يهيد بحث

اند. اگر چه  مسئله را مورد توجه قرار داده نيا يتا حدود نيمعاصر یول افت؛ي توانینم یعضو داخل يهيد

ارش  با هم اختلاف  ايمقدر هستند  يهيسبب وجوب د یداخل ياعضا ايکه آ نيمعاصر در مورد ا يفقها

مقدر  يهيسبب وجوب د یبر عضو داخل تيکه معتقدند جنا يیآن دسته از علما دگاهيد ینظر دارند.ول

نصوص  نيبر کمتر از نفس وارد شده هماهنگ است و ا تيکه در باب جنا ینصوص  عام ياست با مقتضا

 ندارد.  وجود یداخل يقاعده نسبت به اعضا نيا صيدال بر نخص یليعام بوده  و دل

که رکن آن  اسيق طيکه شرا یدر صورتبراي اعضاي داخلی مقدر  يهيثبوت د زيفقه اهل سنت ن در

اهل سنت  ياست. اگر چه فقها زيجا اسيق قياست باشد از طر هيعل سيشناخت علت و وجود آن در مق

را از مقدر ي هيعلت تعلق د یعضو اختلاف نظر دارند. برخ کيمقدر به  يهيدر خصوص علت تعلق د

 يهيتعلق د اريعلت و مع گريد یجمال و منفعت با هم و... برخ یبرخ داننديعضو م آنرفتن منفعت  نيب

« بردن منفعت مقصود عضو به طور کامل نياز ب» اي« به طور کامل يیبايبردن ز نياز ب»عضو را  کيکامل به 

    اند.¬ذکر کرده

 

 .ديه ي اعضاي داخلی ،ديه اعضاي زوج و فرد  ،یحکومت، عضو داخل ه،يد :یديکل یهاواژه
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 فصل اول
 مي و مفاه  اتيکل 
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 مقدمه

هر حوزه اي آمده است، و در هر شرايطی و در بندگان اسلام براي مصالح دنيا و اخرت دين 

حفظ آن براي رعايت وترين مصالح بندگان که شريعت سازد. و يکی از مهمروشن میتکاليف انسان را 

ها وريات است که خداوند متعال به حفظ آنآمده است، حفظ جان انسان ها  است. حفظ نفس از ضر

دستور داده است. از جمله احکامی که براي حفظ نفس تشريع شده است، قصاص و ديات و ارش 

 جنايات است.

برخی موارد ميزان ديه مشخص صورت خاص, مشخص است، اما درديه درمورد برخی جنايات به

صولا ديه مقدري براي جنايت وجود ندارد و گاه نشده است, علت اين امر گاه به اين دليل بوده که ا

کتب فقهی پيشين تعريفی داشت، درذشته وجود گکه در  دليل محدوديتهاي علمی و پزشکی بوده است

چنين اند و بديهی است که در بدن نداشتهها آندقيق از اعضاي داخلی و ميزان کارکرد و منفعت 

 است،ز نبودهگيزمان سوال برانآن ر طرح است داي که امروزه مگونهاي به ئلهمس

زشکی، امکان شناسايی دقيق اعضا و پ علمهاي بسيار زياد پيشرفتزمان کنونی  با توجه به در، اما

شود نتيجه اين ضرورت ايجاد میاست، دردر حفظ حيات انسان فراهم شدهها آنميزان کارکرد و نقش 

اعضاي داخلی  مورد بررسی واقع شود و حکمی که به موازين تر جنايات وارده بر که به صورت دقيق

 تر است براي اين اعضا صادر گردد.و اصول شرع و مقاصد شريعت نزديک

 

 

 

 

 و من الله توفيق
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 قيتحق یسوال اصل انيمساله و ب فيتعر-۱

 هيدر مورد آن وجود دارد د دگاهيباشد و اختلاف د یکه مورد بحث م یاز موضوعات مهم یکي

 یمفهوم عضو داخل نکهياست اول ا تياهم زياختلاف از چند جهت حا نيباشد. ا یم یداخل ياعضا

 یمفهوم عضو داخل نکهيباشد بعد از ا یچه م یاز خارج یعضو داخل صيتشخ اريباشد و مع یچه م

ارش؟ نسبت  اي  رديگيعلق مت هيد یداخل يبه اعضا ايشود که آ دهيد ديمشخص شد در مرحله بعد با

 اند دارد و فقها طبق آن حکم نمودهوجود ن یمشکل چندان ميدر باره آن دار یکه نص خاص يیبه اعضا

است که درباره آن نص وجود ندارد و مورد اختلاف فقها  یداخل يمشکل در آن اعضا نيعمده تر یول

 .رديگيارش به آنها تعلق م ايو  باشدياعضا مشمول قاعده زوج و فرد م نيا ايآ نکهيا ثياز ح باشديم

وجود  دگاهياختلاف د زين داننديم یداخل يکه قاعده زوج و فرد را شامل اعضا يیفقها نيب یحت

که کارکرد  يیاعضا نديگويم یو برخ داننديبدن را مشمول قاعده م یداخل سهيير ياعضا یدارد. برخ

شمول  زيها ن یو اطلاق کلام برخ مشمول قاعده است دارد یانسان به آنها بستگ اتيدارند و ح یمستقل

 است. دهکامل قاع

شده  حيتصر یداخل ينسبت به اعضا۱392مصوب سال  یدر قانون مجازات اسلام نيهمچن و

کشور نسبت به طحال  یعال وانيد یعموم اتيحال ه نيبا ا یول باشدياست که طبق قاعده زوج و فرد م

 به  ازيوجود ن نيکه باز هم با ا نيداده است وا يارش را ثابت دانسته و بر خلاف نص قانون را
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اسلام و دانش  يیاز منظر فقه جزا یداخل يموضوع است که اعضا نيدر ا شتريدقت ب و قيتحق

 شود؟يم نييآن چگونه تع هيو د ستيچ  یپزشک

 

 یسوالات فرع -۲

 ست؟يو ارش و حکومت چ هيمفهوم د-۱

 یاسلام و دانش پزشک يیاز منظر فقه جزا يظاهر ياز اعضا یداخل ياعضا کيتفک اريمع-2

 ست؟يچ

 چگونه است؟ يیاز منظر فقه جزا یداخل ياعضا هيد  نيي.نحوه تع-3

 قيتحق یها هيفرض-۳

 هيد يبدن مشمول قاعده زوج و فرد بوده و بر همان اساس  دارا یداخل يیو دوتا يیکتاي ياعضا

 .مقدرند

 قيسابقه و ضرورت انجام تحق-۴

که در  یبدن وجود ندارد، تنها مبحث یداخل ياعضا يهيدر مورد د یبحث ن،يشيپ يکتب فقها در

 يافقه انيجائفه است. در م تيمورد توجه قرار گرفته در خصوص جنا یبرعضو داخل تيآن جنا

 يیهاقرار گرفته است. مطالب و نوشته یمورد بررس يتا حدود یداخل ياعضا يهيمعاصر موضوع د

 است:  ريوجود دارد به شرح ز نهيزم نياکه در 

 شانيي اعضا در فقه اماميه و اهل سنت(. اي ديهبا عنوان )قاعده يده آباد یاحمد حاج يمقاله -۱

معاصر و مراجع  ياست که اکثر علما دهيرس جهينت نيبه ا هيد يمستندات قاعده یپس از طرح و بررس

ن مقاله وجود دارد يکه در ا ی. اما نقصرديگی کامل تعلق م هيبدن د یداخل يمعتقدند که به اعضا عهيش
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و  قياهل سنت و مذاهب چهارگانه به طور دق دگاهيرا از د یداخل ياعضا يهياست که موضوع د نيا

 یراداتيدرست به کار نبرده است و به آن ا قيرا در تطب ینکرده است و قواعد اصول یبررس یقيتحق

 وارد نموده اند. 

 ايدر خصوص تعلق « جوف الإنسان من الاعضاء یما ف ةيد»با عنوان  ياحمد جعفر يمقاله -2

 .شوديمقدر م ي هيکه در انجا قائل به د یاخلد يبه اعضا نيمع هيعدم تعلق د

 تيکه در آن  حکم جنا، «یطحال الآدم یعل ةیأحکام الجنا»با عنوان  «یمحمد قحطان» يمقاله -3

خطا بر طحال  تياست که جنا دهيرس جهينت نيبه ا تيقرار گرفته است و در نها یبر طحال مورد بررس

 کامل دارد. يهيرفتن آن شود د نياگر موجب از ب

مذاهب  نيدر ب یداخل ياعضا ي هيد ي نهيدر زم یقيتطب ي توان  ادعا کرد که مطالعه یم یول

 است. ¬است که تاکنون به آن پرداخته نشده یادله و استنادات آنان موضوع انيخمسه  و ب

ي خانواده اي هيعل یهدف و حکمت تشريع ديه، جبران خسارت و زيان وارده به مجن و از آنجايی که 

شدن است.  ماليها از پااز کينه و نفرت و دشمنی احتمالی و حفظ خون انسان يريمقتول و جلوگ

و گوش و  ینيمانند دست، پا، ب یو خارج يظاهر يابه اعض هيدر مورد تعلق د یمذاهب اسلام يفقها

ي اعضاي اند، اما در مورد ديهخود مورد بررسی قرار داده یاتفاق نظر دارند و در کتب فقه باًيتقر رهيغ

 یداخل يبا اعضا ياند و وجه تمايز اعضاي ظاهرداخلی بدن سخنی جامع و مورد توجه به ميان نياورده

لذا بر آن شديم که موضوع را مورد  اندرا به طور واضح روشن نساخته هيق دعدم تعل اياز لحاظ تعلق 

 بررسی قرار دهيم.

  قيهدف تحق -۵

 ليدلا انيآنها  و ب هيدر مورد د هيمذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امام يفقها دگاهيد یبررس

 آنها. زيو وجه تما یو خارج یداخل يشناخت  اعضاپس از  و مستندات آنان
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 هياول : مفهوم د گفتار

 کرد. یآن را در لغت و اصطلاح فقهاء بررس يلازم است، معنا ه،يواضح شدن مفهوم د ،يبرا

 هيد یلغو یمعنا-الف

بوده که پس از حذف واو و « وَدي»ي از ريشهدر   لغت نامه ها  کلمه )ديه ( مصدر است  و 

که تبديل به « وصل» اضافه کردن) ها  ( به جاي ان در اخر کلمه تبديل به ديه شده است  همانند کلمه 

 ۱ميشود و به جمع آن ديات گفته می شود. « صله»

اين کلمه از حيث لغت مصدر است ولی در  معناي اسم مفعول به کار می رود يعنی همانطور که 

افريدن( به معناي ) مخلوق= افريد شده( به کار می رود، ديه نيز که در حقيقت به معناي واژه) خلق = 

شود.  ستعمال مي شود ا سم مفعول يعنی انچه که ادا می  ست به جاي ا شود: و   2ادا کردن ا اگر گفته 

 3به اين معنی هست که قاتل خون بهاي مقتول را به صاحب خون پرداخت کرد. «وَدَى الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ»

سی خارج می، آبی که بعد از بازي و۵بدل نفس،4ماده )وَدْي( به معانی، حق قتيل و 6شودملاعبه جن

 باشد.می 7هاها و تپهبه معناي مجراي آب و سيل در ميان کوه

 

 

 

                                                 

 2۱ص  6ماعيل بن حماد جوهري ،الصحاح  جاس -۱

  ۵43ص  2احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، ج -2

 6۵4 ، ص2ج احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، -3

 .383ص   ۱۵.محمد بن مکرم  ابن منظور، لسان العرب، ج  -4

 .6۵4ص  2احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، ج -۵

 6۵4ص  2احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، ج  -6 

 .98ص   8. خليل بن احمد  فراهيدي، العين، ج  7
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ه در کلام عرب به کار رفته است چنانچه در لسان العرب نيز به عنوان مترادف کلمه دي« عقل»کلمه  

ي مقتول را يعنی ديه« عقلاً عَقَلَ القْتَِيلَ»شود: و وقتی گفته می ۱«العقل فی کلام العرب الديه»امده است  

 2..است« حجر و منع»عقل داد. از جمله معانی 

رسم بود که شتر به ازاي   زمان جاهليتاعراب بين زيرا در است  «بستن زانوي شتر»،  معناي عقل

بردند اولياي مقتول می يهخانجلوي را  ديه قاتل شتراناشخاصی از طرف و  شدخون بها پرداخت می

 3.و زانوي شتران را در آنجا

ديگر را به قتل يکشود که مردم ديه مانع می گذاري کرده اند, زيرا دليل  ديه را عقل نام به همين 

  4.برسانند

و علت  ۵أَغْيار. جمعه و  الدية: الغِيرُ: است «غير» است شده استفاده ديه به معناي که ديگري کلمه

 عن غُيرت لأَنها ، غيِراً الدية فسمّيت: اين است که  شده استعمال ديه مرادف عنوان به کلمه اين از اينکه

 6»غيره. إِلی القَوَد

 هيد به قصاص گاه که يیآنجا از اما باشدمی  قصاص است واجب که يزيچ اول ابتدا در چون

 است شده ادي ريغ با هيد از ادامه در لذا افتي یم رييتغ

ميباشد المله : الديه و و جمع آن: الملل : « مله » واژه ديگري که به معناي ديه استفاده شده است 

   7الديات 

                                                 

 46۱ص  ۱۱محمدًبن مکرم بن منظور، لسان العرب  ج  -۱

 46۱ص4قداد بن عبدلله سيوري حلی, التنقيح الراييع لمختصر الشزايع جم - 2

 278، ص3، ج النهايه فی غريب الحديث، مبارک بن محمد جزري  ثيرأبن ا - 3

 46۱ص4الشزايع جمقداد بن عبدلله سيوري حلی, التنقيح الراييع لمختصر  - 4

 4۱، س۵محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج - ۵

 3۱8, ص۱0صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، المحيط فی اللّغة فی اللغه, ج - 6

 .63۱ص  ۱۱حمدًبن مکرم بن منظور، لسان العرب جم - 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 هيد یاصطلاح یمعنا -ب

لازم است تعريف هر  ، که در اينجااندديه ارائه دادهاز هاي متفاوتی فقهاي مذاهب اسلامی تعريف

 .ررسی شودمذهب به صورت جداگانه ب

           هيامام یدر اصطلاح فقها هيد -۱

مشهورترين تعريف ميان فقهاي اماميه از ديه  عبارت است : مالی  که در شرع و به واسطة جنايت 

گردد خواه مقدار آن معين شده باشد يا خير، و بر شخص آزاد و حر  در نفس يا مادون آن، واجب می

 ۱بر غير مقدر، ارش اطلاق شده است.

هی المال الواجب بالجناية على »در تعريف ديه اينطور ميگويد:  الافهام مسالک کتاب در ثانی شهيد

  2.الحرّ فی نفس أو ما دونها. و ربما اختصتّ بالمقدرّ بالأصل، و أطلق على غيره اسم الأرش

 جانی به حر وآزاد شخص نفس از کمتر يا نفس بر جنايتی شدن وارد سبب به که است مالی ديه

و بسيار موارد اين واژه براي ديه مقدر و معين ديه استعمال ميشود و بر غير مقدر از  .شود می واجب

 راش استفاده ميشود.

 علی بالجناية الواجب المال هی و» : در تعريف ديه ميگويد الوسيله تحرير کتاب در «ره»خمينی امام

 المقدر و الحکومة، و بالأرش المقدر غير يسمی ربما و أولا مقدرا کان سواء ، دونها ما أو النفس فی الحر

 3«بالديه

 طرف از خواه شود می واجب حر کمتر از نفس انسان يا برنفس جنايت سبب به که است مالی ديه

در بسياري موارد از  غير مقدر به ارش يا حکومت  و  باشد نشده معين يا باشد شده معين آن ميزان شارع

 ديه.تعبير ميشود و از مقدر به 

                                                 

، رياض سيد علی طباطيايی -2ص42ر الکلام، جمحمدّ حسن نجفی، جواه -3۱۵ص ۱۵زين الدين بن علی عاملی، مسالک الافهام، ج - ۱

 229ص 2سيد ابوالقاسم خويی، مبانی تکمله المنهاج، ج -۱73ص۱4المسايل ج

 3۱۵ ص ، ۱۵ زين الدين بن علی عاملی، مسالک الافهام، ج - 2

 ۵۵ص2الوسيلة ج تحرير روح الله موسوي خمينی، - 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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يا اعضا يا  نفس بر تيجنا در که است یمال هيد »همچنين، محقق خوئی در تعريف ديه ميفرمايد: 

   ۱« جب شده استايراد جرح از طرف شارع وا

 و ايشان بعد از تعريف ديه ميفرمايد:

 و هی على قسمين:

 الأوّل: ما ليس فيه مقدرّ خاصّ فی الشرع.

  2«الثانی: ما فيه مقدّر کذلک.

در شرع مشخص نشده و عوض مالی که از طرف شارع  که عوض مالی  بر دوقسم است ديه)

 مشخص شده است. 

 اعم يیمعنا در را هيد فقهاو تعاريف ديگر از فقهاي اماميه که  همه آنها يک معنا را می رسانند. و 

 ی نمايند.م معنا ارش و مقدر هيد از

 عامه یدر اصطلاح فقها هيد -۲

فقهاي مذهب حنفی  تعاريف  فقهاي حنفی به اين نتيجه خواهيم رسيد که بيشتربا بررسی در 

 عوض است که واجبی  ديه مال»اند: ديه را به اين صورت تعريف کردهو  تعريف مشابهی از ديه دارند

 

 

 

 .3«است نفسکمتر از و ارش اسم مال واجب در  پرداخته ميشودنفس  از

                                                 

 229, ص43المنهاج موسوعه, جسيد ابوالقاسم خوئی, مبانی تکمله  - ۱

 ۱86، ص 2خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج سيد ابوالقاسم  - 2

عبد الغنی الغنيمی دمشقی  -۵73، ص 6المحتار، ج رد ، دينبن عابمحمد بن امين   -۱6۱ص29ج ، طالمبسو ، محمد بن احمد سرخسی - 3

 .۱2۵، ص 2، اللباب فی شرح الکتاب، ج  ميدانی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 (۱0) ...............................................................................................................فصل اول کليات ومفاهيم

 

 

 

 مقابلة فی مؤدي مال أنها»: می گويد ديه تعريف در فقهاي حنفی از يکی عنوان مثال سرخسی به

 ۱«أيضا مؤدي النفس دون ما علی الجناية فی الواجب والأرش النفس وهو بمال ليس متلف

 ارش، و است نفسو  مقابل چيزي که تلف شده است و ان چيز مال نيست  در که است مالی ديه

 .ميشود پرداخت بر اعضاء جنايت سبب به که است مالی

هی المقابل المالی المقدر من قبل الشارع للضرر » عوض احمد ادريس ديه را اينچنين تعريف ميکند: 

 2«البدنی الواجب بالتعدي خطا علی حياه المسلم الذکر الحر المعصوم بالقتل

ل مقابل مالی براي ضرر بدنی، که مقدار آن از طرف شارع تعيين شده است و با تعدي در قت » 

 «.گرددمسلمان آزاد معصوم واجب می خطاي مرد

طع عضو، هاي وارده بر مادون نفس، مثل  قبا توجه به تعريف  وي مال واجب در مقابل جراحت 

شود، زيرا ايشان معتقد است مشخص نمودن عوض مالی خارج می از بين رفتن منفعت و ...از تعريف

به عبارتی آنچه در احاديث آمده  3گيرد.خطا انجام می ي نفس در قتلبراي اين ضررها با قياس بر ديه

شود، بلکه تعلق ديه به اين حقيقتاً به آن ديه گفته نمی...«  وفی اللسان الدية، وفی الشفتين الدية»است: 

؛ يعنی حکماً ديه ناميده استشده  موارد و امثال آن از اين جهت است که به طور مطلق به اتلاف ملحق

 شود. ولی موضوعا داخل در تعريف ديه نميشود و از آن خارج است. می

مال واجب در  بر را  ديهها آننتيجه ميرسيم که؛ ء حنفی به اين با بررسی تعريف ديه نزد فقها

 .اطلاق ميکنند کمتر از نفس ارش را بر جنايت بر نفس و

                                                 

 ۵9ص 26ج ، المبسوط ،  یسرخس احمد بن محمد - ۱

 .24ص  ادريس، الدية بين العقوبة و التعويض،عوض احمد --3

 24ص  ادريس، الدية بين العقوبة و التعويض ،عوض احمد  -3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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مال واجبی است که به سبب جنايت بر شخص آزاده »اند: فقهاي شافعی در تعريف ديه گفته :شافعيه

يا 2«أو طرف»، عبارات «ما دون» از اصطلاحالبته برخی  ۱«.شوددر نفس يا کمتر از آن پرداخت می

هاي مقدر و اند. با توجه به اين تعريف، قتل نفس، ازاله عضو يا منفعت آن و جراحترا آورده3«غيرها»

غير مقدر موجب ديه هستند، زيرا بنابر رأي اصح در مذهب شافعی، ارش و حکومت ديه ناميده 

 4شوند.می

مال پرداختی »يف از ديه يافت و آن عبارت است از: توان يک تعردر مذهب حنبلی تنها می:حنابله

مال پرداختی به مجنی »اين تعريف که متشکل از سه قيد:  ۵«.به مجنی عليه يا ولی او به سبب جنايت

باشد، به اين مطلب اشاره دارد که ديه شامل مال پرداختی در می« به سبب جنايت»و « يا ولی او»، «عليه

شود. زيرا قيد اول زمانی تحقق ی قطع عضو، از بين بردن منفعت و جُرح میقتل نفس و کمتر از آن يعن

يابد که جنايت بر کمتر از نفس روي داده باشد و قيد دوم زمانی است که ازهاق روح محقق شده می

که آن را مقيد به نوع کند يعنی مطلق جنايت بدون اينباشد و اما قيد سوم به علت تعلق ديه اشاره می

ي تعدي بر بدن به وسيله»رده باشد. مراد از جنايت در اينجا معناي اصطلاحی آن است يعنی خاصی ک

اند بنابراين با توجه به تعريفی که حنابله از ديه ارائه داده6«.چيزي که مستوجب قصاص يا مال شود

توان گفت که ديه گاهی در عوض نفس است و گاهی در عوض عضو و گاهی در عوض منافع می

 .اعضا

 

 

                                                 
، 4، ج ؛ الشربينی، مغنی المحتاج۵02، ص 2حل ألفاظ أبی شجاع، ج الشربينی، الإقناع فی ؛47، ص 4، ج زکريا الأنصاري، أسنى المطالب. 1

 .3۱۵، ص 7، ج المحتاج یةالرملی، نها ؛۱33، ص 4الحبيب، ج  تحفة؛ البُجَيْرمَِیّ، 7۱ص 

 .260 ص ،الأخيار یةالحصنی، کفا. 2

، 8، ج المحتاج تحفة؛ ابن حجر الهيتمی، ۱30، ص 4، ج ة، حاشيتا قليوبی وعميرةالقليوبی و عمير ؛۵8، ص ۵،ج الجمل شيةحاالجمل، . 3

 .4۵۱ص 
 .همان، ة؛ القليوبی و عميرهمانالجمل، .4
بهوتى، دقائق ال ؛646، ص البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع ؛۱99، ص 4ج  الحجاوي، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل،. 5

 . 7۱8، ص 2، ج ، کشف المخدرات والرياض المزهرات؛ البَعلی29۱ ، ص3، ج أولی النهى

 .9۱، ص ۱4العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج . 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 اتيو روا اتيدر آ هيکاربرد د -ج

در ذيل به  است، که اتيو روا ميقرآن کر رديگیخود را از آن م تيمشروع هيکه د یشرع اساس

 .خواهد شدهر کدام پرداخته 

 :ميدر قرآن کر هيد

: ۱ذکر شده است و در هر دو مورد به معناي لغوي ان آمده است دومرتبه در قرآن کريم «هدی»لفظ 

 دِیَةٌ مسُلََّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إلَِّا وَمَا كاَنَ لمُِؤمِْنٍ أَنْ یَقْتُلَ مؤُْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومََنْ قَتَلَ مؤُْمِنًا خطَأًَ فَتَحْریِرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنَةٍ وَ»

قبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وإَِنْ كاَنَ مِنْ قَوْمٍ بيَنْکَمُْ وبَيَنْهَمُْ ميِثاَقٌ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَومٍْ عدَُوٍّ لکَمُْ وهَُوَ مُؤمِْنٌ فتَحَْریِرُ رَ

وبْةًَ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً فَدِیةٌَ مُسَلَّمةٌَ إِلىَ أهَْلِهِ وَتحَرِْیرُ رَقَبةٍَ مُؤْمِنَةٍ فمََنْ لمَْ یجَدِْ فصَيَِامُ شهَرْیَْنِ متُتَاَبِعَينِْ تَ

هيچ فرد باايمانى مجاز نيست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر اينکه اين کار از روى خطا و  2.«حَکِيمًا

اشتباه از او سر زند؛ )و در عين حال،( کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يک بردۀ 

شند. و اگر مقتول، از مؤمن را آزاد کند و خونبهايى به کسان او بپردازد؛ مگر اينکه آنها خونبها را ببخ

گروهى باشد که دشمنان شما هستند)و کافرند(، ولى مقتول باايمان بوده، )تنها( بايد يک بردۀ مؤمن را 

آزاد کند)و پرداختن خونبها لازم نيست(. و اگر از جمعيّتى باشد که ميان شما و آنها پيمانى برقرار است، 

بردۀ مؤمن)نيز( آزاد کند. و آن کس که دسترسى)به آزاد  بايد خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و يک

گيرد. اين، )يک نوع تخفيف، و( توبة الهى است. و خداوند، کردن برده( ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى

 دانا و حکيم است.

عوض ادريس معتقد است :در  قرآن کريم مالی را  که به عنوان بدل از نفس در قتل خطايی 

د را  را ديه ميگويد و عوض مالی را که در قتل عمدي در قرآن به کار رفته شده است ) پرداخت ميشو

                                                 

 ۱94ص7حقيق فی کلملت القران قران، جالتمصطفوي،   حسن۱-

 .92 آيهنساء،ال -2
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پس اگر کسى از سوى  »۱:«فمََنْ عُفیَِ لَهُ منِْ أخَِيهِ شیَْءٌ فاَتِّبَاعٌ باِلمْعَرُْوفِ وأَدََاءٌ إِلَيهِْ بِإحِسَْانٍ ».استادا( 

حکم قصاص او، تبديل به خونبها گردد،( بايد از راه برادر)دينى( خود، چيزى به او بخشيده شود، )و 

[ نيز، به ديه را در نظر بگيرد.( و او] قاتل ۀپسنديده پيروى کند. )و صاحب خون، حال پرداخت کنند

 نيکى ديه را)به ولى مقتول( بپردازد؛ )و در آن، مسامحه نکند.(

تواند به اندازه ديه مقدر و يا  مينبز دو طرف صورت ميگيرد و هر با تراضی کردن گاهی أداء  و 

مشخص ي قتل خطا را با صد شتر بيشتر و يا کمتر از آن باشد. به همين دليل پيامبر)ص( فقط ديه

تقدير ننموده اند. را مشخص شود عفو از قصاص پرداخت می صورتو مالی را که در نموده  وتقدير 

 2«.و لهم ما اصطلحوا عليه»بلکه ايشان فرمودند: 

 اتيدر روا هيد 

در اثبات ديه و ارش و احکام آن نقش اساسی ايفا ميکند )ص( روايات اهل بيت و رسول خدا 

زيرا در قرآن کريم به صورت واضح و تفصيل به آن پرداخته نشده است به همين علت سنت عهده دار 

پرداخته  شرح و تفصيل آن شده است و در ذيل به برخی از استعمال ديه در روايات و مشروعيت آن

 ايم

بکار رفته « ديه»ها لفظ در احاديث نيز از کلمه ديه استفاده شده است, از جمله احاديثی که در آن

الْمَرْأَةُ ترَِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرثُِ  عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:...: توان به اين چند حديث اشاره کرداست، می

زوجه از ديه همسر خود ارث ميبرد و زوج نيز از زوجه خود » 3لْ أحَدَُهمُاَ صَاحبِهَُ.مِنْ دِیَتهِاَ ماَ لمَْ یَقْتُ

 «ارث ميبرند مادامی که خود قاتل نباشند.

                                                 

 .۱78البقرۀ، آيه  -۱

 .23ص  ،التعويضالديه بين العقوبه و ادريس، عوض احمد  -2

 ۱4۱، ص 7الإسلامية(، ج -الکافی )ط  ‘محمد بن يعقزب کلينی-3
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و  خطايی در قتل ۱: )والخطأُ فى القتل والجراحات فيها الديةه استفرمود در روايتی)ع( امام باقر

 . .جرح, بايد ديه پرداخت شود

؛ و ديه را  ّْاست اطلاق شده است« ديه الجراحه»در اينجا در همان معناي لغوي خود که 

 مطلق جنايت بر نفس اطلاق ميکنند.

با توجه به احاديث ميتوان به اين نتيجه رسيد کلمه ديه در خصوص جنايت بر نفس و جراحات 

 استعمال شده است.

، وفی معتقد است که آنچه که در روايات وارد شده است: ) و فی اللسان الديه احمد عوض ادريس

در حقيقت به  آن ديه گفته نميشود بلکه استعمال مجازي ميباشد و اطلاق ديه به اين « ... الشفتين الدیة

معناي همانند قتل نفس ميباشد و به اتلاف به  اين جهت است که از بين رفتن آنها,موارد و امثال آن از 

 2.حيث حکم ديه بر انها اطلاق ميشودعام آن ملحق شده است. يعنی از 

 

  

                                                 

  ۱74, ص۱0محمد بن حسن طوسی، تهذيب الاحکام, ج - ۱

 24عوض احمد ادريس, الديه بين العقوبه و التعويض , ص - 2
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 مفهوم ارش  دوم: گفتار

بر مادون نفس انسان  يمال واجب با تعد انيب يبرا يگرياز کلمات د ه،يعلاوه بر لفظ د فقهاء

روشن شود تا  لفظ نيا يمعنا ديکلمات، ارش و حکومت است. لذا با نيا ياند. از جملهاستفاده کرده

و اصطلاح  غتالفاظ در ل نياز ا کيهر  یمعان ليمشخص گردد. در ذ هيها با دارتباط هر کدام از آن

 .رديگیقرار م یمورد بررس

 ارش یلغو یمعنا -الف

ممکن است و است  «هرش»اصل آن  ولی برخی ميگويند که  ي أرَش گرفته شدهاز ماده« أرش»

گويند: إيَّاک اند، میاصل آن همزه و راء و شين باشد زيرا اين دو حرف يعنی همزه و هاء به هم نزديک

 ۱انگيزي استفتنه هر کدام که باشد از باب و از و هيَّاک و أَرقَت و هَرَقت. 

، ما 2ي جراحتديه« الارش ديه الجراحه» به طور کلی از معانی  ارش در لغت عرب می توان  از: 

 نام برد.3به التفاوت کالاي سالم و معيوب که مشتري از بايع ميگيرد،خصومت و اختلاف، آشوب انگيزي

می گويد: « العين»لغت دانان ارش را در کاربرد جزايی به ديه ي جراحت تفسير کرده اند. خليل در 

و 5«الارش ديه الجراحات» نيز اين طور تعريف شده است: « المحيط»و در کتاب 4«الارش ديه الجراحه» 

تعريف نموده اند. که براي جبران نقص پديد آمده در اثر  7و برخی ديه خدش6برخی ديه ي جنايت 

را فقط » ارش»کاربرد . از اين کاربردها روشن ميشود که برخی از لغت دانان8جنايت يا جراحت است

                                                 

 .79، ص ۱، ج  احمد بن فارس بن زکريا، معجم المقاييس اللّغة-۱

 33۵ص7اسماعيل بن عباد، صاحب بن عباد,  المحيط فی اللّغة ج  -84، ص6فراهيدي، العين، جخليل بن احمد  - 2

 ۱29،ص4فخر الدّين طريحی، مجمع البحرين، ، ج-3

 33۵ص7اسماعيل بن عباد، صاحب بن عباد, المحيط فی اللّغة ج  -84، ص6خليل بن احمد فراهيدي، العين، ج - 4

  33۵ص7د, المحيط فی اللّغة ج اسماعيل بن عباد، صاحب بن عبا - ۵

 99۵ص 4فخرالدين طريحی, مجمع البحرين ج - 6

 264ص، 6محمدًبن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج  - 7

 ۵4ص4سيد محمدّ مرتضی حسينی زبيدي، تاج العروس،  ج -۱2ص 2احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، ج -8
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صحيح ميدانند.و برخی ديگر در خصوص جراحات و برخی در مطلق جنايات اما در هيچ  ۱»خدش«در

يک از مقدر يا غير مقدر بودن جنايت و ميزان ديه لحاظ نشده است بنابراين در لغت به خسارتی که به 

تعمال شده است و بر ديه نفس اس  مقدر غير يا باشد مقدر اينکه طور عوض معناي ديه جراحت اعم از

و 2 ارش اطلاق نميشود. و وجه تسميه ان اين است که براي جبران نقص است از اسباب نزاع است.

 هم تصريح چنانچه برخی لغت دانان و مقدر نباشد . اعث نزاع و اختلاف می شود که معينديه زمانی ب

خصوصيت را قبوبل ندارند و قائل به عموميت . ولی برخی اين 3ديه اي است غير مقدر  ارش که کردند

 4اين واژه هستند.

 ارش در اصطلاح -ب

  هيامام یارش در اصطلاح فقها-۱

مال  یاستعمال کرده اند و به عبارت اتيواژه ارش را در مباحث مربوط به معاملات و جنا فقها

 را ارش گفته اند. یبدن اي یجبران خسارت مال يبرا یپرداخت

 در معاملات:  ارش

 و خريده کالايی خريداري که است البيع  فقها بحث نموده اند, جايی کتاب در که اول مورد

 يعنی است عيب خيار داراي فردي چنين حالت اين در شده گفته فقه در است آمده در کار از معيوب

 را خود مال و کند فسخ را معامله دارد وجود شده خريداري کالاي در که عيبی خاطر به دارد حق

فقهاء . نمايد دريافت ارش کالا عيب مقابل در و نمايد موافقت اي معامله چنين با يا و کند دريافت

اتفاق نظر دارند که ارش در معاملات ما به التفاوت مبيع در دو حالت سالم بودن و معيوب بودن است، 

                                                 

 264ص، 6محمدًبن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج  -۱

 ۵4ص4سيد محمدّ مرتضی حسينی زبيدي، تاج العروس،  ج -۱2ص 2احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير، ج -2

د بن محم -263 ص 6 ج العرب، لسان ، محمًدبن مکرم بن منظور « ديةالجراحة هو قيل و معلوم قدر له ليس ما من الجراحات الارش »  - 3

 63, ص۱7سيد محمد مرتضی حسينی زبيدي, تاج العروس, ج -۵84فيروز ابادي, قاموس المحيط, صيعقوب 

 206احمد حاجی ده آبادي, قواعد فقه ديات, ص - 4
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ي تعيين آن هم به اين صورت است که: د شده در مبيع. طريقهبه عبارت ديگر يعنی قيمت عيب ايجا

شود، سپس همراه با عيب قيمت گذاري شده و ما به التفاوت آن در مبيع بدون عيب، قيمت گذاري می

گردد و به نسبت آن مشتري حق رجوع در ثمن را شود و نسبت آن به قيمت محاسبه مینظر گرفته می

 ۱شود. ارش يا ارش عيب ناميده می دارد. اين ما به التفاوت را

 :تيدر جنا ارش 

 ارش به است  مربوط خورد می چشم به فقها کلام در ارش از تعريف در که عباراتی شايع ترين 

 می ديده آسيب طرف به داده انجام جنايت مقابل در جنايتکار که است مالی آن از مراد که جنايت،

هرچند در بسياري موارد لفظ . است نشده تعيين خاصی ديه اسلام شرع در آن مورد در پردازد و

و فی اللحيه الديه ان » براي مثال علامه در قواعد فرموده:   2اند،حکومت را نيز در همين معنا بکار برده

در اين جا در مقابل عدم رويش محاسن که ديه مقدر دارد براي رويش   3«لم ينبت,  ان نبت فالارش

ارش تعيين شده . و لذا منظور از ارش در اينجا ديه غير مقدر است. برخی هم در تعريف  بعد از جنايت

ش دارند و شامل ارش که از ار نموده اند, شيخ انصاري در تعريفیارش از عنوان بدل مالی استفاده 

مال انه يطلق فی کلام الفقها علی مال يوخذ بدلا من نقص مضمون فی » معاملی هم ميشود ميفرمايند: 

به طور کلی در فقه اماميه به خصوص از زمان محقق حلی به بعد 4«او بدن و لم يقدر له فی الشرع مقدر

ارش غالباً به عوض مالی واجب در جنايت بر کمتر از نفس که مقدار آن در شرع معينّ و مقدر نشده، 

 6ديه مقدر اراده شده باشد.مگر اين که قرينه خاصی در ميان باشد که از ارش به معناي  ۵گردد.اطلاق می

                                                 

 222ص ،غنيه النزوع ،حمزۀ بن على حلبی -274، ص 8، رياض المسائل، ج سيد علی طبا طبايی - ۱

 -444، ص ۱۱، کشف اللثام، ج (فاضل هنديمحمد بن حسن اصفهانی)  -672، ص 2، کشف الرموز، ج (بیافاضل حسن بن ابی طالب) -2

 .466، ص ۱۵مسالک الإفهام، ج ،  زين الدين بن علی عاملی -۱04۵، ص ۱0، شرائع الاسلام، ج جعفر بن حسن حلی

 670, ص3حسن بن يوسف حلی, قواعد الاحکام, ج - 3

 39۱, ص۵خيارات, جمرتضی انصاري, مکاسب  - 4

 .۱0۱6، ص 4حلی، شرائع الاسلام، ج  جعفر بن حسن -236، ص 2، إرشاد الأذهان، ج حسن بن يوسف حلی. ۵

 48۵, ص42سيد ابولقاسم خويی, مبانی تکمله االمنهاج, ج -263محمد فاضل لنکرانی, تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله, ص - 6
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 لا و جرح ريغ من بها الوجه اسود إذا نحوه و بلطم ةیالجنا فی:  نديفرمايم  م)ره(اما ترضح چنانچه

 النصف، البدن فی و نصف، و نارید احمر إن و ر،يدنان ثلاثة سودی لم و اخضر إن و ر،يدنان ستة أرشها كسر

 ذلك فی فرق لا و نار،یالد أرباع ثلاثة احمراره فی و نصف، و نارید اخضراره فی و ريدنان ثلاثة اسوداده ففی

  ۱«ريالکب و ريالصغ و الأنثى و الرجل نيب

 آنکه بدون شود اهيس آن لهيوس به  تصور کهی درصورت آن مانند و زدن لىيس به تيجنا در

 اگر و است ناريد سه نگردد اهيس و شود سبز اگر و است ناريد شش آن ارش شود شکسته و مجروح

 سبز در و ناريد سه آن شدن اهيس در پس است نصف بدن در و است؛ نصف و ناريد کي شود سرخ

 زن و مرد نيب مسئله نيا در و است؛ ناريد  مچهار سه آن شدن سرخ در و نصف و ناريد کي آن شدن

 .ستين یفرق بزرگ و کوچک و

, ديه ارش از مراد که امر نيا بر است يا نهيقر( ريدنان سته) کلمه( ارشها) از بعد مسئله نيا در

 مقدر است.

برخی فقها به مقدر بودن ارش اشاره کرده اند. و ارش را در ديه مقدر بکار برده اند و براي البته 

 ميگويند.« حکومت»غير مقدر 

دیته. و ان جنى عليه  ان كان الحيوان آدميا و كان حرا فقتله كان عليه»:ورده اندبراي مثال اينطور آ

ان جنى عليه جنایة دون جنایة و كان فيها مقدر فذلك المقدر. و ان لم یکن فيها مقدر كان فيها حکومة...و 

  2«التمثيل و كان لهذه الجنایة فی الحر أرش مقدر كالأطراف و العينين و الموضحة

ميگيريم که ارش در اين عبارت به معناي از آنجا که چشم و موضحه ديه ي مقدر دارند,  نتيجه 

 .مقدر است

                                                 

 ۵96, ص4تحرير الوسيله, جروح الله موسوي خمينی,  - ۱

جعفر   -۱20, ص8محمد بن حسن طوسی, المبسوط فی الفقه الاماميه, ج -437، ص ۱، المهذب، ج طرابلسی ابن براجقاضی عبدالعزيز  - 2

 69۱، ص ,2سبحانی, رسايل فقهيه,ج
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نيز ميگويند، و در برخی جاها  تصريح به مترادف بودن اين « حکومت»فقها اين چنين ارشی را 

  ۱اند.دو واژه کرده

 که است يموارد گری تداع شهيهم مشهور فقها اصطلاح در ارش، يها واژه نکهيا  مکلا خلاصه

 2ديه آن ها در شرع تعيين نشده است

 عامه یارش در اصطلاح فقها -۲

فقهاي اهل سنت تعريف مشخصی از آن ارايه نداده اند بلکه تنها تعريفی که از ارش می توان يافت 

الارش اسم للواجب بالجنایه علی مادون »را به اين شکل تعريف کرده اند: تعريف احناف است که آن 

  3«النفس

 ارش مال واجب در جنايت بر مادون نفس است.

 برخی گفته اند: ارش اسمی است از براي انچه به علت جنايت بر کمتر از نفس واجب می شود. 

 

 

 

 4 اعم از آن که مقدار آن در شرع معين شده باشد يا معين نشده باشد.

 ۵قهستانی از علماي حنفی هم گفته است که ارش بر بدل نفس و حکومت عدل نيز اطلاق می شود،

 6ديه غير مقدر از اصطلاح حکومت عدل استفاده نموده اند. همچنين احناف براي تببين

                                                 

، ص ۱۱، کشف اللثام، ج (فاضل هندياصفهانی)محمد بن حسن  -672، ص 2، کشف الرموز، ج (بیافاضل حسن بن ابی طالب يوسفی) -۱

 .466، ص ۱۵مسالک الإفهام، ج ،  زين الدين بن علی عاملی -۱04۵، ص ۱0، شرائع الاسلام، ج جعفر بن حسن حلی -444

 4۵احمد حاجی ده آبادي, قواعد فقه ديات , ص - 2

بن محمد بن امين  -7۱۱محمد بن علی حصکفی, الدرالمختار, ص  -۵9، ص 26سرخسی، المبسوط، ج  سهل أبی بن أحمد بن محمد -3

  -۵73، ص 6ج ، عابدين، رد المحتار

الذي یجب فيه ارش غير مقدر و هو  وأما... ةیالد نصف أحدهما فی ةیالد كمال همايف البدن من نياثن كل ففی مقدر أرش هيف جبی الذي وأما - 4

 748, ص7ج وهبه زحيلی, الفقه الاسلامی و ادلته, -323, ص7مسعود كاسانی, بدائع الصانع, جعلاالدین ابوبکر بن « المسمی بالحکومه

 

الذي يجب فيه ارش غير مقدر و  وأما... ةيالد نصف أحدهما فی ةيالد کمال همايف البدن من نياثن کل ففی مقدر أرش هيف جبي الذي وأما -.۵

 .۱43، ص 7ج ، عين الأخيار ۀبن عابدين، قر علاء الدين« هو المسمی بالحکومه

463ابوبکر بن مسعود, کاسانی, بدائع الصنايع, صعلا الدين  -3   
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ينظر »يا کلمه ارش را به سوي عضوي که ديه مقدر ندارند اضافه نموده اند براي مثال آمده است: 

در توضيح اين ارش فرموده اند که منظور از ارش کف  ۱«الی ارش الکف و الاصابع فيکون عليه الاکثر

قتی که دست از مفصل بريده شود ودست هم انگشتی نداشته باشد دست, حکومت عدل است چون و

در کف دست حکومت است و همچنين گفته اند: در کف دست چيزي نيست زيرا به تبع انگشتان 

است ولی اگر ارش را متصف به صفت مقدر يا به صورت اضافه به سوي عضوي که ديه مقدر دارد به 

 رش ديه مقدر است.کار رفته باشد در اين صورت منظور از ا

 هيامام يفقها نزد که است یاصطلاح از ريغ هيحنف يفقها اصطلاح در ارش نکهيا خلاصه

 زمان از بعد بالخصوص هيامام فقه در ارش اصطلاح با هيحنف فقه در حکومت اصطلاح اما مشهوراست

 .است کساني علامه

 اتيکاربرد ارش در  روا-ج

ارش در آن ها به کار رفته است ميتوان به اين مطلب پی برد که به در بسياري از  رواياتی که واژه 

معناي ديه غير مقدر نيست اگر چه در برخی از روايات نيز مفهوم غير مقدر بودن از ارش استفاده شده 

  2است.

شايد بتوان معانی  در آن ها به کار رفته است، ارشرواياتی که واژه  ي با ملاحظهبه طور کلی  

 واژه بر شمرد. عنوان موارد استعمال اين زير را به

  یشرع نيمع هيد-۱

در برخی روايات اين کلمه بر مال واجب در جنايت بر کمتر از نفس که مقدار آن در شرع مشخص 

رَوَى عاَصمُِ بْنُ حُمَيدٍْ عَنْ أبَیِ بصَِيرٍعَنْ أبَیِ » شده است  استعمال شده است. براي مثال در اين روايت:

ضعَْفُوا سأَلَتُْهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکسْرََانِ عمَدْاً أَ لهَُمَا أَرشٌْ أوَْ قَودٌَ فَقاَلَ قَودٌَ قاَلَ قُلْتُ فإَِنْ أَ قاَلَ: )ع( عَبدِْ اللَّهِ 

 3ُ.»ا شَاءَ فهَُوَ لهَالدِّیةََ فَقاَلَ إِنْ أرَضَْوهُْ بمَِ

                                                 

 ۵00, ص7عبدالحی اللکنوي, عمده الرعايه, ج - ۱

 333ص ،7ج ،الکافی ،محمد بن يعقوب کلينی -384ص ،29ج ،وسايل الشيعه ،محمد بن حسن حر عاملی - 2

 ۱3۵، ص4من لا يحضره الفقيه، ج ‘ محمد بن علی بن بابويه - 3
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سوال ميکند از دندان و ساعد دست که عمدا شکسته شده اند که آيا )ع( ابوبصير از امام صادق 

ميفرمايد: قصاص در مرحله بعد ابوبصير سوال کرده اگر از  )ع(براي انها ارش است يا قصاص امام

ايد اگر مجنی عليه راضی يشود همان ميفرم )ع( ميزان ديه معين  بيشتر  به مجنی عليه بدهند چه؟ امام

 صحيح است.

سوال شده ايا ارش مقرر است يا قصاص )ع( وجه استدلال به اين روايت اين است که از امام 

فرموده است؛ در مرحله اول قصاص مقرر است زيرا جنايت عمدي بوده و در مرحله دوم  )ع( امام

و مجنی عليه را راضی کنند به اين که  قصاص   ديه را بيشتر بدهندار ابوبصير سوال نموده اگر مقد

ننمايد و مجنی عليه به گرفتن بيشتر از ديه مقرر راضی بشود چه ؟... همانطور که در سوال ابوبصير 

قرار گرفته است و می  توان نتيجه  )ع( در کلام امام« ارش»به جاي « ديه معين ومقرر»ميبينيم لفظ 

ن استعمال ميشده است. و از سوال شخص از امام)ع( که, پرسش گرفت که کلمه ارش به جاي ديه معي

نموده اگر از ديه معين بيشتر بدهد و مجنی عليه را راضی کند آيا امکان تبديل قصاص به ديه مشکلی 

 ندارد؟ اين مطلب به خوبی فهميده ميشود.

فی اللطمه یسود اثرها فی الوجه ان ارشها سته  »:که فرموده است)ع( مانند قضاوتی از امام علیو 

 ۱«دنانير فان لم تسود و اخضرت فان ارشها ثلاثه دنانير فان احمارت و لم تخضار فان ارشها دینار و نصف

ارش سرخ شدن صورت و کبود شدن و سياه شدن آن به ترتيب يک و نيم و سه و شش دينار   

 تعيين شده است.

واژه ارش به معناي ديه معين به کار  2 موثق است و فقها به آن عمل کرده اند,در اين روايت که 

 رفته است. 

                                                 

) قضی اميرالمونين ع فی اللطمه يسود اثرها فی الوجه ان ارشها سته دنانير فان لم تسود و  333ص 7محمد بن يعقوب کلينی, الکافی ج -۱

 ن احمارت و لم تخضار فان ارشها دينار و نصف(اخضرت فان ارشها ثلاثه دنانير فا

 207احمد حاجی ده ابادي, قواعد فقه ديات, ص - 2
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اگر چه شهيد در روضه به دليل ضعف روايت قائل به ارش)ديه غير مقدر( است که مفهوم مخالف 

در و قرينه اي ديگر بر اين که ارش ۱کلام ايشان به معناي اين است که روايت به معناي ديه مقدر است.

روايت به معناي مقدر آمده  اين است که علامه مجلسی  کلام شهيد  را نسبت به ضعف سند قبول 

 2ندارد و مورد مناقشه قرار ميدهد.

اين است  ,شايداز اطلاق  فقها واژه ارش را  بر انچه که مشخص و مقدر نمی باشد در شرع بر آن

که )ع( زيرا در روايتی از امام رضا3.که در اصل مشخص يوده است ولی روايت آن به ما نرسيده است

تَکوُنُ عِندْهَُ الجَْامعِةَُ وَ هیَ صحَيِفَةٌ طُولُهَا سبَْعوُنَ ذِراَعاً فيِهاَ جمَِيعُ مَا یحَتْاَجُ ميفرمايند نزد ما کتابی است که : 

أرَشِْ  یکَوُنُ عنِْدَهُ الجْفَْرُ الأْكَبْرَُ وَ الأْصَغْرَُ إهِاَبُ مَاعزٍِ وَ إِهَابُ كبَْشٍ فيِهمِاَ جمَِيعُ العُْلُومِ حَتَّى إِلَيْهِ ولُدُْ آدَمَ وَ

 4الخْدَشِْ وَ حتََّى الجْلَدَْةِ وَ نصِفِْ الجْلَْدةَِ وَ ثلُثُِ الجْلَدَْةِ وَ یَکُونُ عنِدَْهُ مصُحْفَُ فاَطمَِةَ ع

 هيعل یمجن یو عدم سلامت یدر دو حالت سلامت یحاصل از نسبت سنج زانيم -2 

در برخی روايات ارش به معناي مقدار حاصل ار نسبت سنجی در دو حالت سلامتی و عدم 

سلامتی مجنی عليه به کار رفته است به عنوان مثال مضمون روايت صحيحه است که معاويه بن عمار 

از حضرت امام صادق)ع( درباره مردي که در اثر جنايت يکی از دو چشمش دچار نقص شده بود 

 بصْرُِ یُ أَنَّهُ  دَّعیِیَ داَمَ  فمَاَ انظْرُْ لهَُ  قَالُ یُ ثمَُّ  ضةٌَ يْ بَ لَهُ وضعَُیُ ثمَُّ  إِحْداَهُمَا تربْطَُ»دستور دادند: پرسيد, حضرت 

 بذِلَكَِ  قَاسُیُ ثُمَّ الْمَکاَنُ ذلَكَِ علََّمُیُ ثمَُّ بصْرَِیُ حَتَّى قرََّبَهَا أُبصْرُِ لاَ قاَلَ آنجازهَُ موَضِْعٍ إِلىَ انْتَهىَ إذَِا حَتَّى مَوْضِعهَاَ

 ؤمَْنُیُ سَيْ لَ أَ قلُْتُ قَالَ صدْقَُیَ حتََّى كذََبْتَ لَهُ لَيقِ  إِلَّا وَ سَوَاءً فَآنجاءَ شمَِالِهِ عَنْ وَ  نِهِيمِیَ عَنْ وَ خَلفِْهِ مِنْ اسِيَالْقِ

 ۵«الاخري مثل ذلك ثم یقاس ذلك علی دیه العين نِيْ باِلْعَ صْنعَُ یُ  وَ كرََامةََ لاَ وَ لَا قَالَ

 ند،يبب توانديم سالم چشم با هيعلی مجن که يا نقطه نيآخر و شود بسته دهيد بيآس که یچشم

 توانديم وبشيمع چشم با يو که يا نقطه نيآخر و شود بسته او سالم چشم آنگاه شود، يعلامتگذار

                                                 

 278, ص۱0زين الدين بن علی عاملی, روضه البهيه, ج - ۱

 ۵93, ص۱6محمد باقر مجلسی, ملاذ الاخبار, ج - 2

 ۱88, ص43محمد حسن نجفی, جواهر الکلام, ج -3

  4۱9ص 4 يحضره الفقيه جمن لا‘ بن علی بن بابويه دمحم -4

 323، ص7محمد ين يعقوب کلينی، الکافی، ج -368، ص29، وسايل الشيعه، جمحمد بن حسن حرعاملی - ۵
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 .شود داده ارش نسبت نيهم به آنگاه و شود سهيمقا فاصله دو نيا انيم سپس شود، مشخص ند،يبب

 موارد از یکي را یسنج نسبت که يیخو يآقا  ممرحو دگاهيد اساس بر گفت، توانيم البته

 اساس بر اما است ارش نييتع انيب درصدد تيروا نيا۱ داند؛يم حکومت و ارش رمجموعهيزو 

 مطلب يلندقا  تتفاو  امر دو نيا نيب که)ره(  ینيخم ماما  ضرتح چون فقها هم یبرخ نظر

 .ندارد ارش به یربط تيروا نيا که است واضح

 یشرع نيمع ريغ هيد -۳

شايد بتوان گفت  واژه ارش را در برخی از روايات به معناي ديه ي غير معين به کار رفته است. 

مثلا برخی در مورد صحيحه  ابی بصير که قبلا در مورد اول بيان شد, گفته اند واژه ارش به معناي ديه 

 ثم دهی تکسر جلالر فی»غير معين است. هم چنين در اين باره ميتوان به مرسله ي جميل اشاره کرد: 

ی یسير و ش قال د؟يال كسر و السنّ فی الارش كم ليجم سئل و الارش عطیی لکن و منه قتصی لا قال تبرا

 2«لم یرو فيه شيئا معلوما

و سپس بهبود می بايد حضرت)ع(  شده شکسته دستش که کنديم سؤال يمرد درباره ليجم 

بپردازد.. از جميل سوال شد  مقدار ارش در ميفرمايد: جانی قصاص نميشود ولی ارش بايد 

شکستن دندان و شکستن دست چه مقدار است؟. جميل گفت: مقدار اندکی  است و ميزان 

  .معينی ولی در اين خصوص روايت نشده است

اگر چه برخی محققين از واژه ارش ديه غير مقدر را استفاده کرده و در تعيين آن به روش 

که به نظر مير سد اين استفاده ناصحيح است زيرا همانطور که عدم 3اند.عبدانگاري تصريح نموده 

قصاص ملازم با ديه مقدر نيست، ملازم با ديه غير مقدر هم نيست بنابراين از ارش در اين 

                                                 

 3۵8،  ص42، مبانی تکمله المنهاج،  جسيد ابوالقاسم خويی- ۱

محمد بن  -۱78, ص29وسايل الشيعه, جمحمد بن حسن حر عاملی,   -۱3۵ص 4محمد بن علی بن بابويه, من لا يحضره الفقيه ج  - 2

 260, ص۱0حسن طوسی, تهذيب الاحکام, ج

 ۱78ص ،29ج ،وسائل الشيعه ،حر عاملیمحمد بن حسن  -۱3۵، ص4محمد بن علی بن بابويه, من لا يحضره الفقيه، ج - 3
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   .استفاده ميشود روايت مطلق ديه قطع نظر از تقدير و عدم تقدير آن،

اين مطلب بدست می آيد که منظور از ارش  آمده روايت اين در که پاسخی و پرسش و از

 اگر چون است مقدر ديه ارش از منظور که ميآيد دست به تنها از پرسش گرچه ديه مقدر است.

 پاسخ اما بود لغو( حديد بن علی) سايل طرف از آن از مقدار پرسش بود مقدر غير ديه ارش،

که « شی يسير»چون اولا گفت: ارش مطلق ديه است  از منظور که ميدهد نشان دراج بن جميل

که اشاره به ديه مقدر دارد « لم يرو فيه شيئا معلوما» اشاره به ديه غير مقدر است و سپس گفت: 

بنابراين منظور از ارش مطلق ديه است چون اگر اطلاق ارش فقط بر ديه غير مقدر مسلم بود 

را نفی کند به علت اينکه خود  و ديه مقدر«  لم يرو فيه شيئا معلوما» وجهی نداشت که بگويد: 

 سايل می دانسته که ديه مقدر وجود دارد.

 نيا در را ارش فتاوا، و تايروا از گريد یبرخ گرفتن نظر در با محققان از ضیبع اگرچه  

 توجه با گفت ديبا هم ليجم مرسله مورد در: فرمودند چنانچه کننديم مقدر هيد بر حمل تيروا

 کهی درصورت دست ياستخوانها ازجمله و یورکلط به استخوان شدن شکسته هيد زانيم نکهيا به

 که يموارد يبرا را تيروا نيا توانيم پس است شده مشخص شرع در ابدي بهبود کامل ورط به

 ۱.دانست کاررفته به نيمع هيد يمعنا به ارش

عيب و نتيجه اي که ميتوان گرفت اين است که در روايات فقط ارش به دو معناي ارش 

مال واحبی که در شرع مشخص شده است استعمال شده است ولی  فقهاي اماميه ارش را به سه 

معناي مال مقدر و غير مقدر و ارش عيب تقسيم ميکنند و لی ما به اين نتيجه رسيديم که: منظور 

از غير مقدر نيز اين است که  روايت به دست آنها نرسيده نه اينکه در شرع مشخص و معين 

 2ده باشد.نش

                                                 

 2۱0احمد حاجی ده آبادي, قواعد فقه ديات, ص - ۱

 .۱68ص 43جواهر الکلام جمحمد حسن نجفی،   -2
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 کليات

 : روش محاسبه ارشگفتار اول

روش محاسبه و تعيين ارش بيشتر ار مستندات قاعده ارش مورد توجه فقها بوده است زيرا از 

است و اين « کل ما لاتقدير فيه ففيه الارش» مسلمات فقه شيعه و اهل سنت مشروعيت قاعده ارش

جنايات در شرع به دست ما نرسيد است. و لذا بر اين موضوع را مسلم دانسته است که ديه برخی 

 اساس فقها روشهاي گوناگونی براي  تعيين ارش ذکر کردهاند که در ذيل به آنها پرداخته شده است.

 محاسبه ارش در فقه اماميه: -الف

 روش عبد انگاری-۱

عمده وجود گيري ميزان ارش در فقه اماميه يک روش در مورد کيفيت و چگونگی اندازه

 دارد،

به اين صورت که بايد مجنی عليه را برده فرض نمود و صحيح و معيب او را قيمت گذاري 

کرده, قيمت او را در دو حالت قبل از جنايت و بعد از جنايت محاسبه کرد و ما به التفاوت بين 

جاه دو قيمت صحيح و معيوب را مشخص کرد، به عنوان مثال اگر قيمت او قبل از جنايت پن

ي بوده باشد و بعد از جنايت چهل باشد ما به التفاوت يک پنجم است پس به همان نسبت از ديه

 ۱شود .نفس مجنی عليه به عنوان حکومت واجب می

لکن 2اين روش را فقهاي قديم و معاصر اماميه ذکر نموده اند و ادعاي اجماع بر آن دارد.

 خالی از نقد و ايراد نمی باشد.

 عبد انگاریايرادات روش 

                                                 

 444، ص ۱۱، کشف اللثام، ج (فاضل هنديمحمد بن حسن اصفهانی)  -3۵3، ص43جمحمدّ حسن نجفی، جواهر الکلام،  -۱

محمدّ حسن نجفی، جواهر الکلام،  -480ص 2السراير ج , محمد بن منصور بن احمد -40۱ص 3محمد بن حسن طوسی, الخلاف ج - 2

 3۵3، ص43ج
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اشکالی که براي اين روش کرده اند  اين  است که؛ اولاً اين شيوه در زمان حاضر به دليل نبود 

  ۱قابل اجرا نيست، برده

 در عبد قيمت به رسيدن دستيابی امکان هستند قائل و ندارند قبول را ايراد اين فقها از برخی البته

 عبد نظام از مختلف روشهاي با رسيدن به آزادي و حريتبراي  اسلام اگرچه دارد وجود حاضر زمان

 2ولی باز هم به ندرت عبد وجود دارد. کاسته امه و

که قيمت عبد به وسيله برخی جراحات يا جنايات تفاوت نميکند مانند خصی کردن عبد دوم اين 

  3ن نيز ارش مباشد.در نتيجه براي آنها ارشی نخواهد بود در حالی که در روايات حتی در فشار دادن بد

 حال آنکه انگاري مطرح شده باشد  عبد از آن فقها فقط روش که است وارد صورتی در ايراد اين

 و يا تعزير و در يا مصالحه و حاکم عدم امکان عبدانکاري با صلاحديد فرموده اند که در صورت 

 مصالحه يا حاکم صلاحديد طبق را ارش ميتوان نيست تأثيرگذار عبد قيمت  تفاوت در که جناياتی

  4نمايد تعزيز ميتواند اسلامی حاکم ارش به جاي حتی يا نمود تعيين

د و آن اينکه هيچ آيه و ناشکالی مهم تر ميکنخويی و شيرازي و محقق خوانسار,البته آيت الله 

اينکه با  ۵روايت و اجماعی بر اصل مشروعيت ارش و نه بر عبد فرض نمودن مجنی عليه وجود ندارد.

 6شيخ طوسی و علامه حلی  تصريح به اجماع و روايات وارده در اين خصوص نموده اند.

و در انجا کالاي  باشد کرده سرايت جنائی ارش به معاملی ارش از روش اين نظرميرسد به اما

تدَى فمََنِ اعْ»معيب و صحيح همانند را قيمت گذاري و ميسنجيديم در اينجا هم بتوان به اين ايه شريفه 

                                                 

 299الضمانات الفقهيه و اسبابها, صمحمد آصف محسنی,  -۱

  270محمحد فاضل لنکرانی, تفصيل الشريعه, ديات ص -2

 2۱4, ص42سيد محمد شيرازي, الفقه,ديات ج –. 3

 فمقترى النحو بهذا التعيين يمکن لم إذا نعم، المملوک على الجناية فی الأرش ملاحظة هی إنّما الحرّ على الجناية فی الأرش موارد فی -4

  ۱2۵فی موثقه ابی عبيده الحکم بما يراه الحاکم علی ما مر من باب قطع المنازعه.جواد تبريزي,تنقيح مبانی الاحکام, ص التعليل

سيد محمد شيرازي,  -۵96, ص42سيد ابوالقاسم خويی, مبانی تکمله المنهاج, ج -277ص 6سيد احمد خوانساري, جامع المدارک ج - ۵

 2۱4, ص42الفقه,ديات ج

 480ص 2محمد بن منصور حلی, السراير ج -40۱ص 3محمد بن حسن طوسی, الخلاف ج - 6
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براي آن دليل آورد و يا از راه تنقيح مناط که همان جبران  «عَليَکْمُْ فاَعتْدَُوا عَلَيهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتَدى عَلَيکْمُْ

 .خسارت هست اين روش را پذيرفت

مطرح نمودن بحث اخذ بالنسبه در صورت اختلاف بين مقومين در تعيين ارش معاملی که 

 ۱ش جنايی از سوي برخی مويد همين انر است.در معاملات آمده, در بحث ار

اين روش در تمام کتب فقهی اماميه وجود دارد و لذا اجماعی بودن آن را تقويت ميکند و عدم 

 پذيرش آن را از اين جهت قابل مناقشه خواهد کرد.

 نظر حاکم بعد از نظر دادن دو نفر عادل: -۲

ايت الله خويی معتقد است تعيين ارش در جنايات پائين تراز قطع عضو به وسيله حاکم و دو نفر  

عنَْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ: دِیةَُ اليْدَِ إذِاَ قُطِعَتْ خَمْسُونَ »و به اين صحيحه استناد ميکند 2عادل صورت ميگيرد.

وَ مَنْ لمَْ یحَْکمُْ بمِا أنَزْلََ اللّهُ فأَوُلئكَِ  -فيَحَکْمُُ بِهِ ذوََا عدَلٍْ مِنکْمُْ  -اصطْلِاَمِوَ ماَ كاَنَ جرُُوحاً دوُنَ الِ -مِنَ الْإبِلِِ

 3«هُمُ الکْافرُِونَ.

شتر است و و اگر جنايت به صورت جراحت باشد  ۵0امام صادق)ع( می فرمايد: ديه قطع دست 

چه خدا نازل فرموده حکم  هر کس به آن و و نه قطع کزدن دو نفر عادل از مسلمين تعيين می شود

 کافر است. ،نکند

 و رنديپذينم است یسنج نسبت به مربوط تيروا نکهيا اساس بر را نظر نيا نيمحقق از برخی اما

 در یسهم حاکم يبرا دينبا گريد عادل نفر دو لهيوس به ارش نييتع  تصور در که دارند انيب نيهمچن

 4.شد لئقا رشا نييتع

                                                 

 3۵4, ص43محمد حسن نجفی, جواهر الکلام, ج -3۵۵, ص۱4احمد بن محمد  اردبيلی, مجمع الفائده و البرهان, ج - ۱

 262ص 42ج سيد ابو القاسم خويی، مبانی تکملة المنهاج - 2

 389ص29عاملی, وسايل الشيعه جمحمد بن حسن حر  - 3

 238احمد حاجی ده آبادي, قواعد ديات, ص - 4
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 یسنج نسبت است لئقا يیخو  ممرحو چون است يیمبنا اشکال کي اول اشکال که رسدينظرم به

 در نييتع و برآورد شد اشاره ارش و یسنج نسبت انيب در قبلاً و است ارش نييتع قيمصاد از هم

 شده گذاشته عادل نفر دو اي حاکم عهده بر و است نشده مشخص شارع يسو از زين یسنج نسبت

 به وت جراحا صد در نييتع و برآورد در فقط عادل نفر دو سهم اما ستين ديبع ارش شمول نيبنابرا

 ارش وجوب به حکم صدور در حاکم سهم با متناقض نيا و است موضوع صيتشخ در گريد تعبار

 ارش نييتع در عادل نفر دو استقلال  معد در رديگيم کمک عنوان و ستين ن،يعدل يسو از شده نييتع

 .است حاکم شأن که ارش به حکم نه است يگذار تقويم  عادل نفر دو شأن و دارد ظهور

 یمنافات و آن وهيش نه ارش نييتع مرجع به گردديبرم درواقع که است نيا روش نيا یاساس اشکال

 ۱ .باشد يانگار عبد اساس بر عادل نفر دو ميتقو ندارد

 صلح و تراضی قهری حاکم بر طرفين-۳

معتقدند تعيين ارش از طزيق صلح و تراضی قهري حاکم بر طرفين صورت ميگيرد و يرخی فقها 

را حمل ميکنند بر موردي که تعيين مشکل باشد نه اين که تعيين ارش  داير مدار و منحصر  2صحيحه .

در حکم حاکم و دو نفر عادل باشد  زيرا در روايات امده که حتی ارش فشار دادن دست نيز مشخص 

 3 .شده

کالی هم که بر اين نظر کرده اند اين است که صلح قهري در موارد استثنايی مطرح است و نه اش

 4به  عنوان شيوه عام و فراگير.

                                                 

 277, ص6سيد احمد خوانساري, جامع المدارک, ج -۱24جواد بن علی تبريزي تنقيح مبانی الاحکام .کتاب الديات ص - ۱

ه فأوُلئک هم ٰ  ل منکم و من لم يحکم بما أنزل اللّ دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و ما کان جروحاً دون الاصطلام فيحکم به ذوا عد» - 2

 288, ص29محمد بن حسن بن حر عاملی, وسائل الشيعه, ج« الکافرون

 ۱2۵ص جواد بن علی تبريزي, تنقيح مبانی الاحکام .کتاب الديات -3

 ۱8ه و اهل سنت. ص. قاعده ارش و حکومت در فقه امامي۱388.  4احمد حاجی ده ابادي. فصل نامه فقه و حقوق شماره  -4
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 نظر حاکم شرع بدون نياز به جلب نظر کارشناس-۴

 است برده نام انگاري عبد شيوه از ارش، تعيين براي موارد برخی در اگرچه طوسی شيخ

 است، روييده دوباره و رفته بين از داغ آب به وسيله سرش موهاي که کسی مورد در اما

 ۱«يراه الامام ما حسب ارشه عليه»:ميگويد

صان نق  شخص یتيجنا براثر که یکس درباره اما نموده مطرح را يانگار عبد وهيش زين« مسالک»در 

 یول باشد زمان مدتی از در عقل نقصان اگر »:سندينويم باشد نرفته نيب از کاملاً یول کند دايپ عقلی 

 نيهم اصحاب اکثر چنانچه ندارد وجود حاکم نظر جز ارش نييتع يبرا یراه باشد نرفته نيب از کاملاً

 2«دارند را نظر

 ميزان اين ابزاري چه با و طريق چه از حاکم که شده است اين است  مذکور شيوه اشکالی که به 

 است باقی سؤال همچنان درنتيجه ؟... ديگري امر يا عادل، دو به رجوع عبدانگاري، مينمايد؛ معين را

 3است ارش تعيين مرجع به نيز شيوه اين برگشت ظاهراً. است چگونه ارش تعيين شيوه که

اوقات  برخی در جنايتی براثر که کسی درباره اما نموده مطرح را انگاري عبد شيوه نيز محقق حلی

  باشد زمان تمام در عقل نقصان اگر»: مينويسند باشد نرفته بين از کاملاً ولی کند پيدا نقص عقل

 

 4«نظر حاکم وجود ندارد جز ارش تعيين براي راهی باشد نرفته بين از کاملاً ولی

 موردتوجه عليه مجنی بر تحميل شده هزينه هاي  تمام بايد ارش محاسبه در هستند قائلالبته برخی 

  جميع بدفع الجانی یلزم أن یبعد لا» :ميدهند قرار عقلا سيره ظاهراً  ايشان را نظر اين مستند و گيرد قرار

 التادوي دماتمقّ فی یصرف ما و الأطباء أجر   و الأدویة ثمن من معلاجه فی صرفه إلى المریض  مایحتاج

                                                 

 764محمد بن حسن, طوسی, النهايه,ص  -۱

 443, ص۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, ج  -2

 42ارشد, ارش الجنايه از منظر فقه اهل بيت و احناف, اشتياق حسين انجم, ص پايان نامه - 3

  2۵4, ص4جعفر بن حسن حلی, شرائع الاسلام, ج  - 4
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 العقلاء طریق هو هذا و المرض، لأجل اليومية من منافعه   المریض على یفوت ما كذا و السيارة أجارة حّتى

       ۱.المعتدي من الغرامة أخذ فی

 و است اي مستمره سيره سيره، اين که ديد بايد شده است اين  است که نقدي که بر اين مطلب

 اين در که است جديدي سيره يک بلکه نه يا گيرد قرار حکم اين شرعی مستند تا ميرسد شارع زمان به

 ندارد استناد ارزش  صورت

 داشته وجود نيز گذشته زمانها در نيست جديدي عرف جانی سوي از پرداخت هزينه هادر ضمن 

 .نميشود ديده علما اقوال و ادله در ارش تعيين روش نوع اين از اثري باوجوداين

ارش، »دارد: ي محاسبه ارش )جزائی( مقرر میق.م.ا. در مورد نحوه 449در حقوق ايران در ماده 

ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و ديه غير مقدر است که 

تأثير آن بر سلامت مجنی عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر 

کند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين که در کارشناس ميزان آن را تعيين می

 «.رتيب ديگري مقرر شوداين قانون ت

در نظام جمهوري اسلامی ايران، پزشکی قانونی به منظور ايجاد وحدت رويه در نظرات کارشناسان 

اي را به عنوان پزشکی قانونی و رعايت عدالت اجتماعی و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، کميته

ون شرعی، حقوقی و علمی و تشکيل داده است. اين کميته با بررسی مت« کميته کشوري ارش و ديه»

مبنا قرار دادن قانون مجازات اسلامی براي اعضايی مانند دست و پا، جداولی را تعيين و ارش هر يک 

 2ها و اجزاي تشکيل دهنده آن را تعيين نموده است.از صدمات وارده به بافت

قه اهل سنت همانند قول به تفصيل در ف ارش قاعده بودن ظاهري حکم ذيل در محققين از بعضی

 : مينويسند آن تعيين روش در

                                                 

  249محسنی, الفقه و مسائل طبيه, صمحمد آصف  - ۱

 ۱۱7، ص «ارش؛ ماهيت، شيوه محاسبه و مسؤل آن»حاجی ده آبادي،  احمد -2
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 شرعی شيوه وقتی که است طبيعی است؛ فقاهتی ادله زمره از و ظاهري حکم يک ارش قاعده 

 شرع در  جنايات برخی ديه نشدن تعيين و بوده مشکوک نيز موضوع اصل  است، ارش مشکوک تعيين

 که گفت چنين ميتوان وضعيت اين در. باشد نداشته وجود مطرح شده شيوه هاي بر خاص دليلی» 

 شيوه، بهترين شايد موردنظر مصالح بر بنا را صحيح شيوه ميتواند که اوست دست فقيه باز است و

تخصصی به کارشناس  موضوعات تشخيص در که است اين بر عقلا بناي زيرا باشد؛ کارشناس به رجوع

 ۱مراجعه شود, شرع مقدس هم اين بنا را رد ننموده است.

 محاسبه ارش در فقه اهل سنت-ب

 شيوه عبد انگاری-۱

گيري ميزان ارش در اهل سنت نيز ، به اين صورت است که  در مورد کيفيت و چگونگی اندازه

بايد مجنی عليه را برده فرض نمود و قيمت او را در دو حالت قبل از جنايت و بعد از جنايت محاسبه 

و معيوب را مشخص کرد، همانطور که در فقه اماميه نحوه کرد و ما به التفاوت بين دو قيمت صحيح 

  2آن ذکر شد.

علت بکارگيري و مشروعيت اين روش اين است که جنايت بر جسم انسان به طور کلی مضمون 

ي هر جنايت تا حد امکان تعيين شود و تنها راه شناختن مقدار است پس ضروري است که ميزان ديه

ده، قيمت گذاري شخص مجنی عليه است، در نتيجه مجنی عليه برده نقصی که در اثر جنايت حاصل ش

شود تا ارزشيابی او امکان پذير باشد. پس تقويم و ارزشيابی مجنی عليه در اين روش به دليل فرض می

 3شود.آيد قيمت گذاري نمیضرورت است زيرا انسان آزاد مال نيست و آنچه که مال به شمار نمی

                                                 

 24۱احمد حاجی ده آبادي, قواعد فقه ديات, ص - ۱

عبدلله  -233، ص 3شيرازي، المهذب، ج  إبراهيم بن علی بن يوسف  -324، ص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج ابوبکر بن مسعود علاالدين -2

  482، ص 8قدامة، المغنی، ج   بن

 بن الدين شمس -۱02، ص 4شربينی، مغنی المحتاج، ج محمد خطيب  -233، ص 3شيرازي، المهذب، ج  إبراهيم بن علی بن يوسف -3

 .۱82، ص 7، شرح الزرکشی، ج  زرکشی الله عبد
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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و از اين جهت اين شيوه می «.چون قيمت در برده مثل ديه در آزاد است»ويد: گمی« کاسانی»همچنين 

 ۱ تواند کمک زيادي به تشخيص مقدار ديه بنمايد.

يل عدم وجود برده قابل اشکالاتی  بر اين شيوه وارد کرده اند ؛ اول اين شيوه در زمان حاضر به دل

 کهيمقدّر باشد درحال ديهاز  شيب اياندازه و  که مقدار حکومت به شوديو گاه باعث م 2اجرا نيست،

آن مقدّر است؛ مثلاً در مورد جراحت موضحه نصف عشر  هياست که د یتيکمتر از جنا تيجنا  تشد

 يعبد انگار وهيوارد شود اگر به ش نيکمتر از ا یاست .حال اگر جراحت  مپنج شتر لاز یعنيکامل  هيد

 سهيمقا وهيبه ش ديبا نيباشد؛ بنابرا  ماز پنج شتر لاز شيجراحت، ب نيا يبرا ممکن است ميعمل کن

جراحت کمتر از موضحه است،  نيمعنا که چون ا نيمقدر عمل کرد، به ا تيموردنظر با جنا تيجنا

 3جيده شود.سن ديموضحه با هيحدود د حکومت و ارش آن، در

 حکومت به معنای ارش درد و رنج-۲

حکومة العدل هی تعویض عما لحق المجنی عليه من الألم فيما لا یستطاع القصاص »گويد: بهنسی می

حکومت عدل خسارت درد و رنجی است که به مجنی عليه رسيده است در جنايتی که »يعنی:  4«فيها

 «امکان قصاص در آن وجود ندارد

 ميفرمايد:در کتاب فتح القدير از قول ابويوسف نقل شده است که ايشان 

 الِ الشَّيْنِ المُْوجبِِ مَنْ شجََّ رَجُلًا فَالتَْحمَتَْ ولَمَْ یبَقَْ لَهَا أثَرٌَ ونََبَتَ الشَّعْرُ سقَطََ الأْرَشُْ  عِنْدَ أبَیِ حَنِيفةََ لزِوََ 

. 

                                                 

 .32۵، ص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج  ابوبکر بن مسعود  علاالدين -۱

 .286، ص 2عبدالقادرعوده ، التشريع الجنائی الإسلامی مقارناًبالقانون الوضعی، ج  -67۱، ص 7، ج قه الاسلاممی و ادلته ، الفزحيلیوهبه  -2

 80, ص26محمد بن احمد سرخسی, المبسوط, ج - 3

 . ۱38، ص 2بهنسی، الموسوعة الجنائية فی الفقه الإسلامی، ج احمد فتحی  -۱
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شَّيْنَ إنْ زَالَ فاَلأْلَمَُ الحْاَصلُِ مَا زاَلَ وَقاَلَ أبَُو یوُسفَُ : یجَبُِ علَيَْهِ أرَشُْ الأْلَمَِ وَهوَُ حُکُومةَُ عدَلٍْ ، لِأَنَّ ال

 1فَيجَبُِ تَقوِْیمُهُ

بر « زخمهائى است که بر روى و صورت يا سر کسى وارد آورند»در صورتی که  جنايت شجاج  

شخصی وارد شود ولی خوب بشود و اثري از آن باقی نماند ابوحنيفه قايل به عدم ارش است ولی ابو 

 ومت است و حکومت در اين جنايات همان قيمتی است که از درد و رنج کشيده.يوسف قايل به حک

 مقايسه جنايت با جنايت مقدر -۳

شی است که کرخی بيان ي معيّن روترين جنايت داراي ديهمقايسه نمودن  جنايت وارده با نزديک

ندارد،  بايد ديد که کرده است ؛ به اين صورت که براي تعيين حکومت در جنايتی که ارش مقدر 

جنايت مزبور به کدام جنايت که ديه ي معين دارد نرديک تر است  و آن را با همان جنايتی که مقدر 

سنجيم و دو نفر طبيب عادل ميزان آن را براساس ظن و گمان مشخص ميکنند و در آخر قاضی دارد، می

در نزد احناف ديه مقدر ندارد, بر شخصی به قول آنها حکم ميکند ، به عنوان مثال اگر جنايت باضعه که 

وارد شود  و آن وقت از جهت اينکه موضحه نسبت به باضعه نزديک ترين زخمی است که ديه مقدر 

دارد. بايد ببينيم اين باضعه چه مقدار از زخم موضحه به حساب می آيد به همان اندازه ارش تعيين می 

يک سوم ديه موضحه خواهد بود.زيرا آنچه نصی  شو د اگر باضعه يک سوم موضحه باشد ارش باضعه

 2شود.در مورد آن وجود ندارد به منصوصه برگردانده می

برخی مانند شيخ الإسلام قول کرخی را أصح دانسته است و گفته است: علی )ع( در فردي که 

 3قسمتی از زبانش قطع شده بود، اين روش را معتبر دانسته است نه روش عبد انگاري.

د روش کرخی برخی اشکال کرده اند که: اولا اين روش را محدود به جراحات وارده در مور

                                                 

 4۱۱, ص23فتح القدير, ج ،محمد علی شوکانی - ۱

 بکر أبی بن علی -382،  ص 8حنفی،  البحر الرايق،  ج زين الدين  .32۵، ص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج  ابوبکر بن مسعودعلاالدين  -2

 ۱83، ص 4، الهداية، ج رغيانیم

 ۵8۱ص6حصکفی, الدر المختار .جمحمد علاء الدين؛  382،  ص 8زين الدين حنفی ،  البحر الرايق،  ج  -3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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توان براي تعيين ارش يک جنايت، جنايتی را پيدا نمود اند و هميشه نمیبه سر و صورت دانسته

 ۱معينّ داشته باشد. که نزديک به جنايت مورد نظر بوده و ديه

 عليهپرداخت نفقه زندگی و هزينه درمان مجنی -۴

حکومت را به اند و  برخی از احناف در مورد کيفيت محاسبه ارش روش ديگري را ذکر کرده

معناي نفقه و هزينه درمان مجنی عليه ميدانند تا انکه از آن جراحت بهبود پيدا کند و مستمسک آنها 

لايه و اگر زخم گوشت را شکافته و به »قضاوتی است از امام علی)ع( که ايشان در جراحت سمحاق 

شتر نموده اند بنابر حکومت نه بر وجه  4حکم به « پوست روى استخوان رسد آن را سمحاق گويند

 2 معين نمودن ديه آن.

 

 محاسبه اجرت طبيب و قيمت دارو-۵

 یجان عهده از ارش که هستند لئقا اثر يبقا بدون زخم  مايالت  تصور دربرخی از فقها گفته اند: 

 شده  تخسار نيا باعث یجان فعل چون است دارو متيق و دکتر  تاجر ضامن لکن شوديم ساقط

 3کرده اند. ريتعب عدل حکومت با گريد رخیب و ألم ارش با رخیب را ضمانت نوع نيا  است

 فقط ستين برخوردار تيعموم از روش نيا که اشکالی که به اين روش شده است اين است 

 تواندينم لذا و ندارد کاربرد است یباق زخم اثر که يیدرجا و ابدي مايالت راث بدون زخم که است يیجا

 4.رديبگ قرار عمل ملاک

                                                 

    3۱ص ۵حدادي ابوبکر, الجوهره النيره ج أبو بکر بن علی -  ۱

وَقَالَ بَعْضهُُمْ تفَْسِيرُ »3۱, ص۵حدادي ابوبکر , الجوهرۀ النيره, ج أبو بکر بن علی -۵82, ص6محمد علاالدين حصکفی, الدرالمختار, ج - 2

لِیٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعًا مِنْ الإِْبِلِ وَهُوَ عَ الْحُکُومَةِ هُوَ مَا یَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ أَوْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ ، واَلْأَدْوِیَةِ إلَى أَنْ یَبْرَأَ وَعَنْ

 «رمَحْمُولٌ عِندَْنَا عَلَى وَجْهِ الْحُکُومَةِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّقْدیِ

انی, الهدايه شرح بدايه المبتدي, نقل از علی برهان الدين علی بن ابی بکر مرغي -43, ص3عبدالغنی ميدانی, الباب فی شرح الکتاب, ج - 3

  262, ص39اصغر مرواريد, المصادر الفقهيه, ج

  ۱284پايان نامه, ارش جنايت از منظر فقه اهل بيت و احناف, اشتياق حسين انجم, ص -
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از قول محمد نقل شده است که ايشان در جراحت ميفرمايد: در صورتی « در المختار«در کتاب 

ولی خوب بشود و ۱« زخمهائى است که بر روى و صورت يا سر کسى وارد آورند»که  جنايت شجاج 

 2 آن باقی نماند, بر جانی فقط اجرت طبيب و داروي مجنی عليه است.اثري از 

 

 قول به تفصيل-6

اند: مفتی موارد را مورد اند، و گفتهبرخی جهت رهايی از اين اختلاف نظر راهکاري انديشيده

دارد( بررسی قرار دهد، اگر امکان فتوا دادن بر اساس سومی )مقايسه با نزديکترين جنايتی گه ديه معين 

دهد و اگر اين باشد، به اين صورت که جنايت در سر و صورت باشد بر اين اساس و روش فتوا می

 3تر است.دهد زيرا آسانامر ميسر نباشد بر اساس قول و روش عبدانگاري  فتوا می

  

                                                 

 304، ص 2بن منظور، لسان العرب، ج جمال الدين محمد بن مکرم - ۱

 «وقَالَ مُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ أُجْرَۀُ الطَّبِيبِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمهَُ الطَّبِيبُ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ بِفِعْلِهِ  »۱97,ص28محتار, جمحمد بن امين بن  عابدين, رد ال- 2

 . ۵8۱، ص 6ن عابدين، رد المحتار، ج محمد بن امين ب -۱33، ص 6تبيين الحقائق ج زيلعی،  علی بن عثمان الدين فخر -3
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 مفهوم حکومت گفتار چهارم : 

 حکومت در لغت:-الف

 حکومت از است  عبارت دارد کاربرد اهل سنت و اماميه مباحث ديات در فقه در که ديگري واژه

 صورت دو هر در. رفته بکار عدلين يا عدل واژه به سوي اضافه با هم گاهی و مطلق به طور گاهی که

 آمده،  کردن حکم و داوري درنتيجه آنچه يعنی مصدر اسم معناي به هم گاهی و مصدر معناي به گاهی

  ميشود تعيين

اسم مصدر احتکم از باب افتعال به معناي نفوذ حکم در اموال »حکم»از ماده « ةحکوم»در لغت 

ي يعنی درباره «حکََمَ علَيَْهِ باِلْأَمر یحَکمُُ حُکماً وحُکُومةًَ »: شود. وقتی گفته می۱يکی از معانی آن است.

گويد: ازديگر معانی آن باز داشتن ستمگر از ظلم است؛ اصمعی می 2آن قضاوت کرد و حکم داد.

يعنی دهانه « حکَمَةَُ اللجام»اند: حکومت در اصل باز داشتن انسان از ظلم است و به همين دليل گفته

 3افسار؛ زيرا حيوان را مهار ميکند و از طغيان باز ميدارد.

 معنی»برخی ديگر از لغت دانان در تعريف حکومت  به کاربرد فقهی آن اشاره دارند و ميگويند: 

 تشينه جراحة بدنه من موضع فی الإنسان أن يجرح مقدرّۀ دية لها ليس التی الجراحات أرش فی الحکومة

 مشين غير عبداً کان لو المجروح هذا: بأن يقول أرشها، الحاکم فيقتاس العضو يبطل لا و شينها يبقی و

 الجانی علی فيجب قيمته عشر الشينُ فقد نقصه درهم، تسعمائة معه و درهم ألف قيمته کانت الشين بهذا

  4«حر المجروح لأنّ الحرّ؛ فی ديته عشر

                                                 

 67، ص3خليل بن احمد فراهيدي، کتاب العين، ج -۱

 .۱40، ص ۱2ن منظور، لسان العرب، ج بجمال الدين محمد بن مکرم  - 2

 .69، ص 4أزهري، تهذيب اللغة، ج منظور  ابن - 3
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 و مشخص ديه، آن در که است جراحاتی جراحات؛ از منظور و است حکومت جراحات ارش در

 پس آورد بار بی به را زشتی که شود وارد جراحتی شخص بدن از موضعی در اينکه آن و نيست مقدر

 جراحت اين با زشتی بدون بود عبدي مجروح شخص اين اگر: ميکند محاسبه اينطور را آن ارش حاکم

 آن قيمت يکدهم پس است دينار نود زشتی بعدازاين او ارزش و قيمت و بود دينار صد مثلاً آن ارزش

حاکم يک دهم ديه شخص مجروح را که شخص آزادي است بر جانی لازم می . درنتيجه شده کم

 گردانند.

 در اصطلاح حکومت  -ب

 حکومت در اصطلاح فقهای  اماميه -۱

اگر چه بيشتر فقها روش محاسبه حکومت را بيان نموده اند ولی ميتوان از کلام آنها تعريف و 

 بردداشت آنها را از اين واژه استخراج کرد.

فقهاي اماميه بخصوص بعد از علامه در بسياري از موارد لفظ حکومت را در معناي به طور کلی 

اند. و حتی گاه به مترادف بودن حکومت و ارش  ون نفس و ارش غير مقدر بکار بردهديه جنايت بر ماد

العاشره کل موضع قلنا فيه الارش و الحکومه فهما » علامه حلی در قواعد ميگويد:  ۱اند.تصريح کرده

 2»واحد

                                                 

سيد ابوالقاسم خويی, مبانی  -۵96ص 2سيد روح الله موسوي خمينی، تحرير الوسيلة  ج -3۵3ص 43ج محمدّ حسن نجفی، جواهر الکلام، . ۱

، 2، کشف الرموز، ج (فاضل آبیحسن بن ابی طالب يوسفی) -304حلی، المختصر النافع، ص  جعفر بن حسن  -266ص 2تکمله المنهاج، ج

؛ ۱04۵، ص ۱0ج جعفر بن حسن حلّی، شرائع الاسلام ،  -444، ص ۱۱، کشف اللثام، ج ( هندي محمد بن حسن اصفهانی)فاضل -672ص 

 .466، ص ۱۵ج زين الدين بن علی عاملی، مسالک الافهام، 

 230، ص4، شرايع الاسلام، ججعفر بن حسن حلی - 2
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حکومت و ارش يکی هستند و آن اين است که مجنی عليه عبد فرض شود و قيمت او را در 

الم بودن سنجيده و در بار دوم در حالت معيب بودن سنجيده و از ديه به نسبت تفاوت ميان حالت س

 ۱«آن دو قيمت گرفته شود

همچنين قاضی ابن براج در تعيين مازاد جنايت عبد بر ديگري ميگويد: و اذا جنی العبد جنايه 

ن کانت الجنايه توجب الارش توجب القصاص و باعه سيده من غير اذن المجنی عليه کان البيع باطلا و ا

کان البيع صحيحا اذا تطوع السيد بالتزام امر الجنايه فان کان العبد مرهونا و جنی العبد بيع فی الجنايه 

فان کانت موجبه للارش يبطل ارهن و ينتقل ما علی الرهن الی الذمه و اذا بطل بيعه فی القصاص علی 

و در ادامه ميفرمايد « 2الحکومه بين سيده و بين المجنی عليه...ما ذکرناه فنه يرد و يسترجع الثمن و يصير 

الحکومه فی هذه الموارد بمعنی « که معنايی که قصد شده در اينجا از حکومت همان معناي ارش است.

 الارش بان يفرض الحر المجنی عليه عبدا قيقوم صحيحا و ناقصا فيوخذ ما بينهما من التفاوت.

ت را به يک معنا و مرادف هم ميداند فاضل ابی ميباشد که می فرمايد: از کسانی که ارش و حکوم

 3و الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد و معناه ان يقوم سليما لو کان عبدا و....:»

 و ارش شيعه علماي غالب نظر در که رسيم می نتيجه اين به شد ارائه که تعاريفی به توجه با

استعمال ميشوند و آن هم در جايی که جنايتی وارد شده باشد و هيچ مقدر شرعی حکومت به يک معنا 

براي آن جنايت از جانب شارع معرفی نشده باشد در مقابل جنايتی که در برابر آن مقرر شرعی بيان 

 شده که از آن به ديه ياد ميشود.

يک چيز است, قايل هستند با تصريح به اينکه هر دو « ره»مانند امام خمينی  فقها از برخی اگرچه

به اين که بين ارش و حکومت فرقهايی وجود دارد و آن دايره شمول هر يک از آنها نسبت به ديگري 

است به اين معنا که معناي حکومت  از ارش عام تر ميباشد به نظر اين عده حکومت نه تنها به جبران 

                                                 

 69۱ص3ج حسن بن يوسف بن مطهر حلِّی، قواعد الاحکام ، - ۱

 40۱ص ۱قاضی  عبدالعزيز بن براج, المهذب ج - 2

 672, ص 2کسف الرموز, ج,، حسن بن ابی طالب يوسفی)فاضل ابی( - 3
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که جنايت سبب نقصان نشود يا حتی جنايتی که مقدر شرعی ندارد اطلاق ميشود بلکه بر بمواردي 

سبب ازدياد قيمت بشود و آن عبارت است از حکم به مصالحه طرفين و در صورت عدم امکان مصالحه 

   ۱طبق صلاحديد خود حکم به تعزير يا غير آن براي رفع خصومت و نزاع است.

 :از عبارت علامه در قواعد نيز همين مطلب استفاده می شود. ايشان فرموده است

 فزادت للأمة كانت لو و أمة، كانت لو القيمة بها نقصت إن الأرش فالواجب للمرأة اللحية كانت لو و»

اگر بر اثر جنايت نقصانی د رکار نباشد يا حتی ازديادي در کار باشد 2 «قيمتها فالاقرب التعزیر خاصه

 چيزي بر عهده جانی نيست اما تعزير می شود.

کلام علامه  يکی از صورت هاي در حکومت به معنی ديگر است که در کلام در » التعزير» عبارت 

 امام در تحرير فرموده بودند.

،  نقصان به عبارت ديگر بين ارش و حکومت عموم و خصوص مطلق است  چرا که ملاک ارش 

ا است بنابراين در مورد جنايتی که باعث نقصان مجنی عليه گردد و شارع هم ميزان جبران خسارت ر

تعيين نکرده باشد اينجا گفته ميشود که ارش دارد اما ملاک حکومت جنايت است اعم ار اينکه نقصانی 

در بين باشد يا نباشد اگر نقصانی باشد اين همان ارش است اما اگر نقصانی در بين نباشد و لو جنايت 

قول علامه اقرب باعث ازدياد ارزش و قيمت بشود،  اينجا فقط حکومت بمعنی آخر است که بنابر 

التعزير است و بنابر قول امام خمينی طبق صلاحديد حاکم شرع غير از تعزير امور ديگري هم وجود 

دارد. بنابراين هرجا در جنايت بر مادون نفس واژه ارش بکار رفت در حالی که مقدار ديه هم مشخص 

ر يکی است اما اگر مقدار ديه نباشد و نقصانی هم در کار باشد، اين با حکومت به معناي ديه غير مقد

مشخص باشد اينجا ارش به معناي ديه مقدر است و هيچ ارتباطی با حکومت ندارد و اگرر عدم تقدير 

                                                 

 ینسب و أخرى الجنایة مع یقومّ و تارة  مملوكا كان إن صحيحا المجروح یقومّ أنه المراد و واحد فهما الحکومة أو بالأرش فيه یقال موضع كل» - ۱

 كما أزید الجنایة مع كان أو القيمة بهحسب تفاوت یکن لم لو إنه: قلنا قد و بحسابه، النفس دیة من یؤخذ و بينهما التفاوت یعرف و الأولى، القيمة إلى

 التعزیر من یراه بما عدمه مع و بالتصالح، القاضی حکم هو و آخر، بمعنى الحکومة من بد فلا القيمة تزید بقطعها و نقص هی التی الزائدة إصبعه قطع لو

 ۵۹7، ص2، تحریر الوسيله, جالله موسوي خمينیسيد روح « للنزاع غيره حسما  و

 670، ص3، قواعد الاحکام، جحسن بن يوسف حلی  - 2
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ديه همراه با عدم نقصان باشد ،  حکومت به معناي ديگر است که هيچ ارتباطی به ارش اعم ار مقدر يا 

 ۱غير مقدر ندارد.

 .  . است  لازم شرط چهار اماميه فقه در مقدر غير يهد معناي به ارش و حکومت براي لذا

 جنايتی صورت گرفته باشد-۱

 جنايت بر مادون نفس باشد-2

 جنايت باعث نقصان قيمت شده باشد-3

 ديه آن در شرع تعيين نشده باشد.-4

 از اين شرايط می توان فهميد که براي حکومت به معناي ديگر سه شرط لازم است.

 گرفته باشد.جنايتی صورت ۱

 جنايت بر مادون نفس باشد-2

 2ديه آن در شرع مشخص نشده باشد.-3

 

 حکومت در اصطلاح فقهای عامه -۲

ي مذاهب عامه ارش را به مقدر و غير مقدر تقسيم نموده اند: و مقدار مال واجب در جنايت ائمه

و ارش غير مقدر، مقدار بر اعضاي بدن که شارع ميزان آن را تحديد کرده است را ارش مقدر گويند، 

مالی است که در مورد آن نصی وارد نشده، بلکه تعيين مقدار آن به قاضی واگذار شده است. اين نوع 

 3نامند.دوم را حکومت يا حکومت عدل می

                                                 

سيد محمود هاشمی شاهرودي, موسوعه الفقه الاسلامی طبعا لمذهب اهل البيت  -2۱2احمد حاجی ده ابادي, قواعد فقه ديات,  ص - ۱

 ۱4ص ۱0عليهم السلام ج 

  2۱2ديات, ص احمد حاجی ده آبادي, قواعد فقه-2

 -323و  3۱4، صص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج علاالدين ابوبکر بن مسعود ؛  ۵7۵8و ۵748ص 7وهبه الزحيلی, الفقه الاسلامی و ادلته ج -3

الفقه الإسلامی، ج بهنسی، الموسوعة الجنائية فی احمد فتحی  -26۱، ص 2عودۀ، التشريع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج عبدالقادر

 .86و87، ص ۱
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 ۱از اصطلاح حکومت عدل براي تببين ديه غير مقدر استفاده نموده اند.بيشتر فقهاي حنفی 

ليس فيها أرش مقدر ولا يمکن إهدارها »ومت اين طور گفته اند: براي مثال برخی در تعريف حک

 2«فتجب الحکومة . قال عمر بن عبد العزيز : مادون الموضحة خدوش فيها حکومة عدل

حکومت: ارش جنايتی است که شارع  3«الحْکُوُمَةُ: أَرشُْ ماَ لاَ مُقَدَّرَ فِيهِ»اند: فقهاي حنبلی گفته

 «. ميزان آن را تعيين نکرده است

معَنْىَ الحُْکُومةَِ فیِ أَرشِْ » گوید:،می«فیِ أَرشِْ الجْرَِاحَاتِ الْحکُوُمَةُ»:برحديث تعليق خودازهري در 

دَنِهِ مِمَّا یبَْقىَ شيَنُْهُ ولَاَ یَبْطُل العُْضْوُ فَيقَتَْاسُ ) نسَْانُ فیِ بَ مَعْلوُمَةٌ أَنْ یجُرْحََ الإ الجْرَِاحَاتِ الَّتیِ ليَسَْ فيِهاَ دیِةٌَ

 4«یُقَدِّرُ ( الحْاَكمُِ أرَْشَهُ 
شود میمعلوم ندارند اين است که بدن انسان زخمی  يمعناي حکومت در ارش جراحاتی که ديه

باقی بماند و عضو از بين نرود پس حاکم ارش آن جراحت را تعيين  )جراحت( زشتی آن به نحوي که

 «.کندمی

 

مالکی در  براي مثال صاوي۵اند؛فقهاي مالکی لفظ حکومت و اجتهاد را در يک معنا بکار برده

رِ فِيمَا یسَْتَحقُِّهُ المَْجنْیُِّ تَّفَقَتْ عَلىَ أَنَّ المُْراَدَ باِلحُْکوُمةَِ الِاجتْهِاَدُ وإَعِمْاَلُ الْفکِْ ا»:گويدتعريف حکومت می

اتفاق نظر وجود دارد که مراد از حکومت، اجتهاد و اعمال فکر در چيزي است که  6«عَلَيْهِ مِنْ الجْاَنیِ

 .مجنی عليه از جانی استحقاق آن را دارد

                                                 

463علا الدين ابوبکر بن مسعود کاسانی, بدائع الصنايع, ص -2  

عبدلله  «ليس فيها أرش مقدر ولا يمکن إهدارها فتجب الحکومة . قال عمر بن عبد العزيز : مادون الموضحة خدوش فيها حکومة عدل» -2

ابوبکر بن مسعود علاالدين   -30۱ _302، صص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج سن ابو الح-46ص۵موصلی حنفیِ الاختيار لتعليل المختار ج

 46ص۵عبدلله موصلی حنفیِ, الاختيار لتعليل المختار ج -323و  3۱4، صص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج 

مصطفی  -۱24،ص6منصور ين ادريس بهوتی، کشف القناع عن متن الاقناع، ج -4۵,ص۵عبدلله موصلی حنفیِ , الاختيار لتعليل المختار, ج  -3

 . ۱24و  ۱۱7، صص 6رحيبانی، مطالب أولی النهى، ج سيوطی 

 .، پاورقی68، ص ۱8الموسوعة الفقهية الکويتية، ج ‘ وزارۀ الأوقاف والشئون الإسلامية -4

 .33۵، ص 8، التاج والإکليل، ج  العبدري يوسف بن محمد الله عبد أبو - ۵

 .38۱، ص 4، ج الصغير الشرح على ، حاشية الصاوي الصاوي محمد بن أحمد - 6
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دانند، میظاهراً علت آن اين است که فقهاي مالکی تعيين مقدار حکومت را به نظر و اجتهاد حاکم 

 اند.و حنفيه آن را حکومت عدل ناميده

 ارش، نييتع در دنيشياند »:شوديم اکتفا آورده محققان یبرخ که ليتفص نيا به مطلب نيا دييتا در

 قيرط از یگاه و نديگو حاکم اجتهاد حالت نيا در را آنکه  رديپذيم  مانجا مباشرتا یقاض توسط یگاه

 ۱«را حکومت عدل گويند.م ميگيرد که آن انجا اهل خبره

 چنانچه شوديم دهيد هيامام فقها آثار در  تندر به مقدر ريغ هيد نييتع يمعنا به اجتهاد واژه اما

 و معرفته، فی اجتهدنا قدّري لم إذا و اتّبعناه؛ ةيالد من جزءا الشارع قدّر فإذا: فرموده مسالک در ديشه

 عودي ثمَّ النقصان، قدر عرفيل کذلک قدّريف النقصان، قدر ةيبالجنا جبي أن الأصل لأن النقصان، فی نظرنا

  2«به مضمونة الجملة فتکون ة،يالد إلى

 زمان ثيح از عقل نقصان مقدار کهيدرصورت که آمده عقل نقصان ارش درباره زين الصادق فقه در

 3«تهاداج یال رهيتقد یف رجعيف»:نشود مشخص

ها حکومت با بررسی در  متون فقهی در مذاهب اربعه و اماميه به اين نتيجه می رسيم  که تمامی آن

اند و آن، تعين مالی که شخص عادل در جنايتی که در را در مبحث ديات به يک معنا استعمال کرده

ت. شرع مشخص  نشده می باشد. و در مبحث ارش بيان کرديم که حکومت همان ارش غير مقدر اس

 بنابراين ارش اعم از حکومت عدل است. 

                                                 

 330عوض احمد ادريس, الديه بين العقوبه و التعويض, ص - ۱

 467, ص۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, ج - 2

 3۵2, ص40محمد صادق روحانی, فقه الصادق, ج - 3
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 شرايط وجوب حکومت :گفتار دوم

( در فقه اهل سنت و اماميه آمده است که ارش جنايت مورد نظر از جانب شارع تعيين نشده ۱

ي عام در فقه اسلامی است و بر اساس اين يک قاعده ۱باشد، زيرا با وجود نص اجتهاد صحيح نيست.

آن اجتهاد در تعيين ارش عضو يا شجه يا جراحتی که از جانب شارع ارش مقدر دارد، جايز نيست و 

 2مفهوم مخالف آن، اين است که اجتهاد در تعيين ارش جنايتی که مقدار معلوم ندارد، جايز است.

هبودي صورت گيرد: ارزيابی جراحت وارده بر مجنی عليه ( تعيين ميزان حکومت بايد بعد از ب2

جهت تعيين مقدار حکومت بايد بعد از بهبودي جراحت صورت گيرد نه قبل از آن، زيرا جرح گاه به 

کند پس در اين صورت آن واجب ي مقدر دارد، سرايت میمرگ مجنی عليه يا به جراحتی که ديه

 3شود نه حکومت عدل.می

اجتهاد، از مقدر شرعی کمتر باشد: اگر عضوي که محل تقدير است ارش مقدر  ( ارش مقدر با3

داشته باشد يا جراحت کمتر از جراحتی باشد که ارش مقدر دارد، بايد ارشی که از طريق اجتهاد تعيين 

شود کمتر از مقدر شرعی باشد. پس حکومت جنايت بر قسمتی از بدن که مقدر شرعی دارد، به می

رسد. اگر حکومت به ارش کامل عضو برسد قاضی با اجتهاد خود مقداري از محل نمیارش مقدر آن 

رسد و کند، پس حکومت کندن ناخن يا جرح بند انگشت به ارش مقدر بند انگشت نمیآن را کم می

رسد و حکومت جرح سر و صورت به ارش موضحه و حکومت جرح انگشت به ارش انگشت نمی

رسد و حکومت جرح وارده بر کف دست يا پا به به ارش جائفه نمی حکومت جراحت وارده بر شکم

رسد و همچنين در قطع کف بدون انگشتان و قطع پا و دست شل يا زائد. و اگر ارش انگشتان نمی

ي مقدر ندارد رسد. اما اگر جراحت بر عضوي وارد شود که ديهحلقوم او را قطع کند به ديه نفس نمی

                                                 

، 7علاالدين ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع، ج = 89، ص3، القصاص علی ضو القران و السنه، جمرعشی نجفیين سيد شهاب الد - ۱

 323ص 

 .33۱عوض احمد ادريس، الدية بين العقوبة و التعويض، ص  - 2

، ج مقارناً بالقانون الوضعیعبد القادر عوده، التشريع الجنايی الاسلامی،   -622، ص۵، جحکام الشرعيهحلی، تحرير اللاحسن بن يوسف  - 3

 .67، ص 4؛ زکريا النصاري ، أسنی المطالب، ج 3۱3، ص 2
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، جايز است که حکومت آن جراحت به ديه عضوي مقدر چون دست يا پا مانند کمر و کتف و ران

 ۱ي نفس باشد.برسد و حتی از آن بيشتر باشداما بايد کمتر از ديه

( دو شخص عادل از اهل خبره براي تقدير ارش قرار داده شوند: همچنين شرط است که براي 4

ود تا الزام قاضی به حکم دادن بر اساس تقدير ارش جراحت دو مرد عادل از اهل خبره در نظر گرفته ش

  2ها ممکن شود.تقدير آن

( قاضی يا مُحکََّم بايد به حکومت حکم دهد: شرط است که قاضی يا مُحکََّم واجد شرايط به ۵

اگر حکومت با اجتهاد غير قاضی يا غير  شود.زيرا فقط با حکم حاکم مستقر میحکومت حکم دهد 

 3يست.مُحَکَّم واقع شود معتبر ن

 م: مفهوم عضوگفتار سو

ها مترتب است مانند احکام مربوط در فقه اسلامی اعضاي انسان مورد توجه بوده و احکامی بر آن

 به وضو، ديه اعضا و حد سرقت و صوم و غيره. 

به نظر ميرسد به دليل  ؛ چراکهاست« عضو»تعريف است محل ابهام و اشکال جـدي  ي که درمورد

از موارد، مهم و مشکل باشد  اي پاره ، در« اعـضاي داخـلی»شارع شناخت توسط « عضو»عدم تعريف 

و مفيد اسـت کـه در صورت عضو بودن نصف ديه يا  توجه قابل وضمنا اهميت اين شناسايی ازآن ر

 ديه ي کامل تعلق خـواهد گـرفت 

 شود.لذا در ذيل سعی شده است که مقصود از عضو و عضو داخلی روشن و مشخص 

                                                 

محمد زکريا زکريا بن  -3۵0ص 20, حاشية الجمل، جالجمل عمر بن سليمان  - ۵67جامع الخلاف و الوفاق، صسبزوارى، .  علی مومن قمی ۱

 247، ص2الأنصاري، فتح الوهاب، ج 

 عمر بن سليمان - 428ص ۱ ج صراط النجاۀ, سيد ابوالقاسم خوئی, ۱24. جواد بن علی تبريزي تنقيح مبانی الاحکام .کتاب الديات ص2

 3۵2ص  20، حاشية الجمل، ج  الجمل

 عمر بن سليمان - 428ص ۱ ج صراط النجاۀد ابوالقاسم خوئی, , سي۱24. جواد بن علی تبريزي تنقيح مبانی الاحکام .کتاب الديات ص3

 324 _32۵، ص 7= علاالدين ابوبکر بن مسعود کاسانی، بدائع الصنائع، ج 3۵2ص  20، حاشية الجمل، ج  الجمل
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 لغوی عضو معنای -الف

عَضاهُ » ۱ي شیء دلالت دارد.و بر تجزيهگرفته شده « عضَوَ»ي از ريشه)با ضم و کسر عين(« عضو»

 «.آن چيز را جزء جزء کرديعنی 2«يَعْضُو عَضْواً: إِذا فَرَّقهَ

العُضوُْ والعِضْوُ: كل عظم وافر »اند: را به اين صورت معنی کرده« عضو»لغويون متقدم، لفظ 

كل لحم وافر »اند: .و برخی نيز گفته«هر استخوان بزرگی که مشتمل بر گوشت است»يعنی: 3«بلِحَمِْهِ

 «. هر گوشت زيادي که مشتمل بر استخوان است»يعنی: 4«بعظمه

به هر جزء کامل از مجموع جسم مثل دست و بينی و چشم »مده است: آ« المعجم الکافی»و در 

 ۵«.شودعضو گفته می

مستقلی  عضو: جمع آن اعضا، جزئی است که در بدن کارکرد»آمده: « معجم لغة الفقهاء»همچنين در 

 6.«دارد 

دن که اند، معنی عضو به آن دسته از اعضاي ببنابر آنچه که برخی از لغويون در معناي عضو گفته

شود و شايد اطلاق لفظ متشکل از گوشت و استخوان هستند مثل دست و پا و مانند آن محدود می

باشد. اين در حالی بر قلب يا طحال و يا چشم و زبان و امثال آن که استخوان ندارد صحيح نمی« عضو»

مثانه، عضله  است که برخی از اهل لغت در کتب لغت در بيان معنی کلماتی چون طحال، چشم، زبان،

                                                 

 .347 ، ص4، ج  احمد بن فارس بن زکريا، معجم المقاييس اللّغة. ۱

، 2المعجم الوسيط، ج  ،مجمع اللغةالعربية بالقاهرۀ -60، ص 39ج  سيد محمدّ مرتضی حسينی, محی الدين واسطی زبيدي، تاج العروس، . 2

 .607ص 

 سيده بن إسماعيل بن علی - 68 ، ص۱۵ج  محمدًبن مکرم بن منظور، لسان العرب -۱93، ص 2فراهيدي، کتاب العين، ج خليل بن احمد . 3

 29۱، ص 2، المحکم والمحيط الأعظم، ج  المرسی

سيد محمّد  -۱3۱2فيروزآبادى، القاموس المحيط، ص محمد بن يعقوب  -۵98، الکليات ، ص (أبو البقاء) أيوب بن موسى الحسينی الکفوی. 4

 60، ص 39ج  مرتضی حسينی, محب الدين واسطی زبيدي ، تاج العروس، 

 . ۵، ص ءجوف الإنسان من الاعضاجعفري، دية ما فی احمد . ۵

 .3۱۵جی ، معجم لغة الفقهاء، ص عةقنيبی قلد محم -.6
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اند؛ براي مثال اين طور آمده: چشم بر عضوي ها اشاره کردهو غيره به طور صريح به عضو بودن آن

مثانه عضوي است که در آن ادرار جمع ۱شود.شود و نگاه میي آن ديده میدلالت دارد که به وسيله

رکب از عصب عضله عضوي م 3طحال عضو معروف و شناخته شده است.2شود در داخل شکم.می

 4است.

توان گفت ي عضو شده است، میبا توجه به استعمال اهل لغت و معانی که در زبان عربی از واژه

 است خاص يا مشخصعضو از لحاظ لغوي عبارت است از جزئی از جسم انسان که داراي کارکرد 

 خواه متشکل از گوشت و استخوان باشد يا نباشد.

کلمه ديگري که مرادف کلمه عضو ميباشد جوارح است هر دو در کتاب لغات به يک معنی آمده 

 است.

 لغويون در تعريف جوراح گفته اند:

 ۵جَوَارح الإنسان: عوامل جسده من يديه و رجليه.

 را انجام ميدهند مانند دست و پاجوارح انسان همان چيزهايی هستند که با آنها کاري 

 6جَوارِحُ الإِنسان: أَعضاؤهُ و عَواملُِ جسده کيديه و رجليه

اين مطلب بردداشت ميشود که  در کتاب لغت « عوامل»از ذکر کلمهبا توجه به تعريف لغويون 

 منظور از جوارح همان اعضايی است که  کارکرد مستقل دارد 

که جمع آن عواهن « عهن»برخی ديگر از لغات هست که مرادف کلمه عضو و جوارح است مانند  

 7آمده است.

                                                 

 38۵, ص۱3محمد بن مکرم بن منظور, لسان العرب, ج -۱

 .399، ص ۱3ج ،بن منظور، لسان العربمحمد بن مکرم  -=297، ص 4ج  ،، النهاية(ابن الأثيرمبارک بن محمد جزري) - 2

 .۱88، مختار الصحاح، ص  ازيرا عبدالقادر بن بکر أبی بن محمد - 3

 .۱82سيوطی، معجم مقاليد العلوم فی الحدود والرسوم، ص  أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين. 4

  77ص 3العين, جدي, خليل بن احمد فراهي -۵

 423ص2محمد بن مکرم بن منظور, لسان العرب, ج - 6

 ۱۱6، ص: ۱اسماعيل بن عباد, المحيط فی اللغة؛ ج -2۱69, 6خليل بن احمد فراهيدي, تاج اللغه, ج -7
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 ۱.، جمع طَرَف. و المراد بها الأعضاء و الجوارح. أو جمع الطَرْف«أطْراف»و  

 که همه اينها به يک معنا هستند.2(الشِّلْوُ: العُضْوُ و الجَْمْعُ )أَشلْاَءٌ 

که در زبان ارگان است  ايشود اندام  یلغت به کار برده م نيا يکه برا یادلمع یزبان فارس در

از بدن با  یبخش می گويند. و در زيست شناسی اندام راچنين تعريف کرده اند: organانگليسی به آن 

 يیهابافتبه مجموعه و يا چنين گويند  3و معده؛ اندام. ه،يکارکرد مشخص، مانند دست، پا، سر، قلب، ر

 4کنندیم تيفعال گريکديکه به طور هماهنگ و منظم با 

 اصطلاحی عضو  معنای -ب

 گيرد.ي فقه و پزشکی مورد بررسی قرار میدر اينجا معناي اصطلاحی عضو و جوارح در دو حوزه

عضو در روايات فقهی: فقهاء اصطلاح عضو و جوارح را در بسياري از ابواب فقهی از جمله 

اند.. در ابتدا با بررسی و تتبّع موارد استعمال لفظ عضو نزد ماز و جنايات و ديات بکار بردهطهارت و ن

شود که کسی به تعريف عضو تصريح نکرده است، بلکه تنها  اندام هايی فقهاء اين حقيقت فهميده می

رد نشده است بلکه لذا براي کلمه عضو تعريفی در کلام فقها وارا که ديه مقدر داشته, ذکر ميکرده اند . 

ها به تعريف و توان به اين نتيجه رسيد که استعمال آنبا توجه به موارد استعمال آن در کتب فقهی می

استعمال برخی علماي لغت نزديک است زيرا برخی  فقهاء لفظ عضو را بر اجزايی از بدن اطلاق 

 6باشد مثل پلک.دنداننيز نمیحتی در آن گوشت ۵اند که استخوان ندارد مثل زبان، چشم و لب،کرده

بلکه به نظر ميرسد که معيار و 7بلکه به طحال که از خون تشکيل ميشود نيز عضو اطلاق کرده اند .

                                                 

 4۱, ص2دار الحديث(، ج -کلينى، الکافی )ط محمد بن يعقوب  - ۱

 322, ص2مصباح المنير, ج, احمد بن محمد مقرى فيومی - 2

 پيکر واژه ليذ د،يعم فرهنگ د،يعم حسن - 3

 7علی اصغر رواسی, آناتومی انسان, ص - 4

 .3۱۱، ص ۱8ماوردي، الحاوي الکبير، ج ابوالحسن  -69، ص 6، رد المحتار، ج دينبن عابمحمد بن امين  - ۵

؛ عبد الرحمن المقدسی، 8۱، ص 4، مغنی المحتاج، ج شريبنیمحمد الخطيب  -۱9۵, ص۱0زين الدين بن علی  عاملی, روضه البهيه, ج - 6

 .  ۵83، ص 9، ج الشرح الکبير

 2۵4, ص6محمد بن يعقوب کلينی, الکافی , ج - 7
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خواه متشکل از گوشت و استخوان باشد يا ملاک در عضو بودن همان کارکرد مستقل داشتن است. 

 نباشد.

أنّ الأصل الواحد :» کلمه عضو آمده است  فيتعردر کتاب )التحقيق فی کلمات القرآن الکريم( در 

عضو عبارتست  ۱«ء له فی نفسه فائدۀ و أثر، لا مطلق الجزء بأىّ کيفيّة کانت. فی المادۀّ: هو جزء من شی

 ی.و حالت تيفيبه هر ک يیو اثر باشد و نه جز دهيفا يکه در ذات خود دارا يا یاز ش يیاز هر جز

د از عضو کارکرد مستقل ميباشد چند مويد ذکر شده است از جمله در کتاب براي تاييد اين معنا که مرا

 توحيد مفضل از امام صادق) ع( نقل شده:  

فاليدان للعلاج و الرجلان للسعی و رب فکر يا مفضل فی أعضاء البدن أجمع و تدبير کل منها للأ»

و المنافذ لتنفيذ الفضول و الأوعية  العينان للاهتداء و الفم للاغتذاء و المعدۀ للهضم و الکبد للتخليص

لحملها و الفرج لإقامة النسل و کذلک جميع الأعضاء إذا ما تأملتها و أعملت فکرک فيها و نظرک وجدت 

 2«کل شی ء منها قد قدر لشی ء على صواب و حکمة

 شهانـدي آفرينش که در آنها نهفته است شگفتيهاي و تدابيري آدمی جسم مفضل! در تمام اعضاي اي

خوردن، معده  براي و ديـدن، دهان راه يافتن براي رفتن، ديـدگان کارکردن، پاها براي کن. دسـتها براي

 ظرفهـايی فضولاـت جسم، دفع براي بـدن خروجی تصـفيه نمودن، منافـذ کردن، کبـدبراي هضم براي

 بـدن تمام عضوهايانـد؟ اگر ژرف درکار  آفريـده شده حفظ نسل براي آنهـا و فرج حمـل براي

 آمده پديـد ازسـرحکمت و تـدبير و اسـتواري که هرچيزي مييابی نـديشه نمايیا

و اليدان مما خلق أزواجا و لم يکن للإنسان ...فکر يا مفضل فی الأعضاء التی خلقت أفرادا و أزواجا 

شياء أ لا ترى أن خير فی أن يکون له يد واحدۀ لأن ذلک کان يخل به فيما يحتاج إلى معالجته من الأ

النجار و البناء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته و إن تکلف ذلک لم يحکمه و لم يبلغ 

 منه ما يبلغه إذا کانت يداه تتعاونان على العمل

                                                 

 ۱67, ص8حسن مصطفوي, التحقيق فی کلمات القرآن, ج - ۱

 ۵۵مفضل بن عمر کوفی, توحيد المفضل, ص - 2
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فکر کن اي مفضّل! در اعضائی که طاق و جفت آفريده شده اند، و دستها را جفت آفريده، زيرا 

آن که آدمی يک دست داشته باشد زيرا که خلل می رساند به آنچه مزاولت آنها که خيري نيست در 

نمايد از اعمال، نمی بينی که نجّار و بنّا اگر يک دست ايشان شل شود نمی توانند که صناعت خود را 

به عمل آورند، و اگر به تکلّف و مشقتّ به عمل آورند مانند کسی که دو دست دارد هر دستی معاونت 

 ۱ نمی توانند آورد. ديگر می کند به عملدست 

 2و هکذا جميع الأعضاء و الجوارح،،...و لکل عضو وظيفة معينة لا يتعداها و لا يشارکه غيره فيها

و تفکر کن در بدنت که براي هر عضو از بدنت وظيفه ا ي معين شده که عضو ديگر  دخالتی و 

 بدين گونه است.مشارکتی در آن ندارد و تمام اعضا و جوارح 

مويد ديگري که ميتوان براي تعريف عضو بر معناي کارکرد مستقل ارايه کرد تعريف متخصصان 

 علم طب ميباشد که اينگونه تعريف کرده اند:

ها ي يک سازواره، متشکل از سلولساختار تمايز يافته»عضو در اصطلاح پزشکی عبارت است از: 

 3«.انديک کار خاص تطابق يافتههاي متعدد، که براي انجام يا بافت

براي واضح شدن تعريف بالا بايد با تعاريف و اصطلاحات و ساختار آناتومی بدن بيشتر آشنا 

 شويم 

 عبارت به است سلول پيچيده سازمان اين ساختار ترين ابتدايی ,در زيست شناسی انسانی بدن

 4.گوييم می سلول کوچکترين واحد حياتی پيکره هر موجود زنده راديگر 

                                                 

 ۵7مفضل, ص دمفضل بن عمر کوفی, توحي - ۱

 306سين نجفی کاشف الغطا, فردوس الاعلی, صمحمد ح - 2

  .326مردوخی، فرهنگ اصطلاحات علوم پزشکی، برگرفته از فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی مگ گروهيل، ص رشاد  -3

 8آناتومی انسانی, ص علی اصغر رواسی,  - 4
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بدن  بعدي ساختار دارند مشابه عملکردي و ساختار که سلول چندين گرفتن قرار هم کنار دنبال به

باشدکه کار اي از سلولهاي تخصص يافته میهر بافت مجموعهيعنی بافت تشکيل ميشود. به عبارتی 

 به طور کلی چهار بافت اصلی وجود دارد ۱دهد..معينی را انجام می

 .نامندمی بافت پوششیلايه پوشاننده سطوح خارجی و داخلی بدن را بافت پوششی -۱ 

  .پيوندد، بافتها و ارگانهاي مختلف را به يکديگر می بافت همبند-2

وضعيت،  حرکت، نگهداري: از عبارتند که دهد می انجام را گوناگونی اعمال بافت عضلانی, که-3

 .حرارت توليد و لنف ، حرکت مفاصل پايداري

 2کند می هدايت و توليد را عصبی امواج که پذير تحريک بافت عصبی بافتی-4

طور هماهنگ و منظم با يکديگر به شود که بهگفته می هايیبافتشناسی به مجموعه زيست در

در آناتومی اين واژه   عضو يا ارگان بدن.اندرار گرفتهمنظور اجراي يک عملکرد مشخص در کنار هم ق

 .رودبراي احشاء درون بدن بکار می

و به دنبال آن از کنار هم قرار گرفتن بافت هايی که وظيفه اي هم راستا دارند اندام يا عضو يا 

م يک يا چند ارگان تشکيل ميشود. و به دنبال آن از کنار هم قرار گرفتن تعدادي اندام و بافت که با ه

بدن »نياز زيستی بدن را براورده می کنند دستگاه ساخته ميشود.بنابراين به طور کلی می توان گفت:

انسان به سيستم هايی تقسيم شده و هر سيستم ارگان هايی را در بر ميگيرد که فعاليتهاي مشترکی را 

در حقيقت از سطح سلولی  انجام می دهد تا سيستمی عملکرد داشته باشد. سازمان بندي دستگاه ها

 دهند می انجام را خاصی کارهاي که دهند می تشکيل را هايی يافته گروه تمايز اغاز ميشود سلولهاي

 نهاگاار سرانجام. کند می ايجاد را قلب مانند ارگان يک بافتها از مختلفی انواع و اي، ماهيچه بافت مانند

 دهد می انجام را خاصی کار يک که ارگانی سيستم يک تا دهند می تشکيل را گروهی هم با همراه

 هم به کنند قرار بر نيز را بدن فعاليت صحيح و کنند فعاليت درست آنکه براي دستگاهها کنند ايجاد

                                                 

 8علی اصغر رواسی, اناتومی انسان, ص- ۱

 4۱ت, اناتومی و فيزيولژي در سلامت و بيماري,صراس و ويلسون, ترجمه دکتر عباس حق پرس - 2
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
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 از خارج عضو و باشد دستگاه کند می جلوه مهم پزشکی علم در آنچه به نظر ميرسد .هستند وابسته

 خدمت در بتواند که است مهم آنگاه اندام بلکه داشت نخواهد مهمی کارکردي مفهوم دستگاه چارچوب

 همين حتی اما شود می مواجه خطراتی با دستگاه گاه اندام يک ناصواب عملکرد با اگرچه باشد دستگاه

 دستگاه براي وظايف تقسيم که چرا گيرد می قرار پزشکی علم نظر مورد دستگاه مجموعه در نيز اختلال

 مگر شودشود  نمی جزئی و فردي صورت به ها اندام و اعضا به نگري تک هيچ و کند می پيدا معنا

 عواقب که دارد احتمال شود نارسايی دچار دستگاه يک اگر نمايد تامين را دستگاه نياز در که زمان آن

 فعاليتو  دهد کاهش طبيعی عملکرد براي را بدن توانايی و يافته گسترش دستگاهها ديگر به آن

 يکپارچه اي دستگاههاي بدن ضامن بقاي فرد است.

 دستگاه براي بدن انسان معرفی ميکنند ۱0متخصصان در مجموع 

دستگاه عصبی از دو بخش دستگاه مرکزي)مغز و نخاع ( و دستگاه عصبی محيطی تشکيل شده -۱

مختلف  است. مغز اندامی است که احساسات, حافظه, پزدازش حسی و ارتباط و عملکرد سيستم هاي

بدن را کنترل می کند. حواس ويژه شامل بينايی, شنوايی, چشايی و بويايی می باشند. چشم ها, گوش 

  ها, زبان و بينی اطلاعات مختلفی را در مورد محيط اطراف بدن جمع آوري می کنند.

سيستم عضلانی اسکلتی شامل اسکلت بدناز جمله استخوان ها, رباط ها, تاندون ها و غضروف -2

 ماهيچه هاي متصل به آن ها می باشد.  و

دستگاه گردش خون يا سيستم شريانی وريدي از قلب و رگ هاي خونی شريان ها, وريدها و -3

مويرگ ها تکيل شده است. قلب خون را در رگ ها به جلو می راند, اين سيتم انتقالی, اکسيژن, سوخت, 

علامتی هورمن ها را از قسمتی به قسمت  مواد مغذي, مواد دفعی, سلول هاي ايمنی و مولکول هاي

 ديگر بدن منتقل می کنند. 

م اکسيژن را تا و شش ها تشکيل شده است.اين سيستسيستم تنفسی از بينی, نازوفارتکس, تراک-4

  از هوا گرفته و دي اکسيد کربن و آب توليد کرده و به هوا دفع می کند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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مري, معده, لوله هاي گوارشی) دستگاه گوارش,  سيستم گوارش از دهان شامل زبان و دندان ها,-۵

روده باريک, روده بزرگ و راست روده( همچنين کبد, پانکراس, کيسه صفرا و غدد بزاقی تشکيل شده 

 است.

هاي مهم اين سيستم است، ديگر دستگاهتشکيل شده ناخنو  مو، پوستاز  دستگاه پوششی -6 

 .باشندمی غدد چربیو  غدد عرق

 باشد. می مجراي ادرارو  مثانه، هاحالب، هاکليهشامل  دستگاه ادراري -7

باشد. دستگاه توليد درونی و بيرونی می هاي جنسیاندامو  غدد جنسیشامل  دستگاه توليد مثل -8

 9ها و ايجاد محيط مناسب براي رشد کند، مکانيسم ترکيب آنتوليد می گامتدر هر دو جنس مثل 

 باشدماهه اول نوزاد نيز از وظايف اين دستگاه می

است که تشکيل شده هاي لنفیکانالو  غدد لنفی، تيموس، گلبول سفيداز  سيستم ايمنی -9

 هايی از سيستم لنفی نيز هستندبخش

، پانکراس، غده فوق کليه، تيروئيد، هيپوفيز :ريز اصلیشامل غده درون دستگاه درون ريز -۱0

  .کنندهاي خاصی را ترشح میباشد که هورمونها میها و بافتدر کنار اندام غدد جنسیو  پاراتيروئيد

عبارت است از مجموع بافت « عضو»از مجموع آنچه در بالا ذکر شد ميتوان به اين نتيجه رسيد که 

کرد خاص در کنار يکديگر قرار گرفته اند لذا هاي تخصصی و يا تغيير شکل يافته اي که به منظور عمل

 چنانچه يیابتدا يها بافت نيهم گفت. و اگر « عضو »به سلول و يا بافت هاي ساده ابتدايی نمی توان 

 آن بر را اندام اي و عضو عنوان توان یم رنديبگ قرار بدن در فعال یدستگاه غالب در و ندينما شرفتيپ

 گاه  متخصصين توسط چنانکه نمود نگاه عضو و اندام عنوان به زين غدد به توان یم يرو نيا از نهاد

 ۱.است شده گفته وعضو اندام غدد نيا از  یبرخ به

 

  

                                                 

 97-96ص, يکاربرد و هيپا يولوژيزيف و یآناتوم پاشا، زاده اکبر الله حجه - ۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D9%84%D9%86%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%86%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%86%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%86%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 مفهوم عضو داخلی: مگفتار چهار

آيد و موضوع بحث پيرامون آن از مفاهيم کليدي در پژوهش حاضر به شمار می« عضو داخلی»

 صورتی دقيق و شفاف مقصود از عضو داخلی در اين پژوهش روشن شود.است، بنابراين لازم است به 

اند اما لفظ عضو را در باب ديات و روزه بکار برده« عضو باطنی»يا « عضو داخلی»فقهاء اصطلاح 

برند و معده و قلب، کبد، کليه و طحال ها اصطلاح عضو داخلی را بکار میاند. آنآن را تعريف نکرده

 ۱.آورندآن مثال میو روده را براي 

کند و برخی از اعضاي داخلی  می مطرح را درونی اعضاي بر جنايت طوسی شيخ بار اولين براي 

فان أجافه رجل و جاء آخر فأدخل السکين فلم »را نام ميبرد ايشان در باب جنايت جايفه ميفرمايد: 

الطحال فعليه حکومة لأنه لا يؤثر فی الثقب شيئا لکنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة کالکبد و 

 2«.مقدر فيها

 أجافه إذا» ديگر نيز  مانند علامه حلی و صاحب مفتاح الکرامه ميفرمايند:  فقهاي ايشان دنبال به و

 و کالکبد الباطنة الأعضاء من عضو ظهر لو کذا و.. .. . السکین أدخل و آخر جاء فإن الجائفة دیة لزمه

و صاحب ۵و فاضل هندي  4و بعد از انها فخر المحققين3«فیه فالحکومة السکین فغرز الطحال و القلب

 و ولی باز هم معياري براي شناخت اعضاي باطنی داده نشده است.6جواهر به مساله پرداخته اند 

                                                 

 -4۵۱, ص ۱۱کشف اللثام , ج هندي(، فاضل محمد بن حسن اصفهانی) -693؛ ص3حسن بن يوسف بن مطهر حلِّی، قواعد الاحکام ، ج - ۱

  307، ص۱3ذخيره, ج, الالقرافی إدريس بن أحمد الدين شهاب

 ۱24, ص7الإمامية, ج  فقه فی المبسوط طوسی، محمد بن حسن  - 2

 و الحلال معرفة فی الأحکام قواعد حلّی، يوسف بن حسن -۵0۱ص ۱0العلامة ج قواعد شرح فی الکرامة مفتاح عاملى، حسينى جواد سيد - 3

 .693, ص3الحرام, ج

 7۱7ص 4القواعد،ج مشکلات شرح فی الفوائد إيضاح بن حسن حلی، محمد - 4

 4۵۱ص ۱۱, ج اللثام کشف هندي(، فاضل محمد بن حسن اصفهانی) - ۵

 342ص 43,ج الکلام جواهر نجفی، حسن محمد - 6
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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را در مبحث ديات، در خلال بحث از جراحت « عضو داخلی»ولی از آنجايی که  فقهاء اصطلاح 

. بعضا هم  انداعضايی را که در داخل جوف هستند عضو داخلی يا باطنی ناميدهو اند جائفه بکار برده

 نيز استفاده کرده اند.۱«اعضا الجوف»از اصطلاح 

لذا ، اولا بايد بدانيم جائفه چه نوع جراحتی است و فقهاء به چه قسمتی از بدن انسان جوف و 

 داخل ميگويند.

 و جائفه جوف داخل و معنای لغوی -۱

برخی گفته اند : جوف درون شکم به معناي داخل و درون هر چيزي است. و  «جوَفْ»در لغت 

ها و بر آن انطباق دارد و جمع آن أجواف و دنده است، و جوف محلی است که دو کتف و بازوان

المعجم »در »  3«.جوف به معنی زمين گود است، و جوف انسان يعنی شکم او»گويد: جوهري می2«.است

جوف هر چيزي، »يعنی: 4«بَاطنِه الَّذِي يقبل الشّغل والفراغ :الجْوف من کل شیَْء»آمده است: « يطالوس

 «.آن جايی است که قابليت پر شدن و خالی شدن را دارد

گفته شده الجَوف: الخلاء، و سپس در آنچه که قابليت پر شدن و خالی شدن را دارد استعمال شده 

 ۵دار يعنی داخل و درون خانه.شود: جوف الاست. پس گفته می

 

مانی که زو  ،6رسداي که به جوف میجائفه است يعنی ضربه« جوف»ي از جمله مشتقات ماده

محسوب شود زيرا استخوان مجَُوَّف د جائفه ناميده نمیضربه به عنوان مثال به جوف استخوان ران برس

                                                 

 ) فان زال بالدوس احد اعضا الاجوف(242-24۱ ، ص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج  محمد بن علی. ۱

 ۱۱۵ص 2ج احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير،  .34ص  ،9بن منظور، لسان العرب، ج محمد بن مکرم  - 2

 .۱339، ص 4تاج اللغة وصحاح العربية، ج  اسماعيل بن حماد جوهري ،الصحاح - 3

  .۱48 ص ،۱إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، ج  -4

 ۱۱۵ص 2ج احمد بن محمد مقرّي فيومی، مصباح المنير،  -34ص  ،9بن منظور، لسان العرب، ج محمد بن مکرم  - ۵

 ۱339ص4اسماعيل بن حماد جوهري, الصحاح، ج-   6
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ی است که قفسه سينه يا ديواره شکم يا جائفه جراحت»آمده است: « معجم لغة الفقهاء»در  ۱شود.نمی

مراد از جوف هر چيزي  معتقد استابن اثير 2«.کندکند و به جوف نفوذ میهاي پشت را پاره میاستخوان

 3مانند شکم و مغز.توانايی احاله دارد،  است که

 طلاح فقهار اصدوجائفه  اصطلاحی جوف معنای-۲

در مباحث فقهی، از جمله روزه، جنايات، ديات، و رضاع مورد استعمال است، « جوف»اصطلاح 

مورد بررسی قرار « جنايات»و « ديات»اما در تحقيق حاضر، اين اصطلاح فقهی را از منظر مباحث 

 دهيم. می

ن آيد که مقصود فقهاء از عضو داخلی همابا بررسی مبحث جائفه و جوف اين نتيجه بدست می

ها، کبد، طحال و رحم و ...، و همانطور که اعضايی است که در جوف وجود دارد همچون قلب، ريه

 4نيز استفاده کرده اند.« اعضا الجوف»گفته شد بعضاً از اصطلاح 

آيد که تعريف اصطلاحی جوف از نظر فقهاء چيزي غير از تعريف لغوي با بررسی ها به نظر می

دهند. اما با اين ارائه نمی« جوف»ت که فقهاء تعريفی روشن و صريح از آن نيست و به همين دليل اس

ي مبحث جائفه بدست آورد. در اينجا توان در اثناي سخنانشان دربارهها از جوف را میحال مقصود آن

مراد از جوف را  در هر مذهب به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهيم داد و وقتی که جوف 

 از اعضاي داخلی نيز براي ما آشکار خواد شد.مشخص شود.مراد 

 ي زير ي سينه، پشت، پهلو، چالهدر فقه اماميه جوف عبارت است داخل شکم، قفسهفقه اماميه: 

 

                                                 

 .۱۱۵، ص ۱فيومی، مصباح المنير، ج  یعل بن محمد بن حمدا - ۱

 .۱62 - ۱۵7ص، معجم لغة الفقهاء، جیلعة قمحمد رواس  - 2

 .۱62 - ۱۵7ص، معجم لغة الفقهاء، جیلعة قمحمد رواس  - 3

 ) فان زال بالدوس احد اعضا الاجوف(242-24۱ ، ص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج  محمد بن علی - 4
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رسد از هر جهت که جائفه جراحتی است که به جوف می»گويد: علامه حلی می ۱گلو و غيره.

ي او باشد و خواه از چاله زير گلوي او باشد. ... باشد خواه از شکم يا از قفسه سينه يا پشت يا پهلو

شود همچنين اگر به عانه او نيزه بزند اگر به گردن او بزند و به حلق او نفوذ کند ديه جائفه واجب می

 2«.و به مثانه او برسد

ي سينه، شکم، پشت، بيشتر فقهاي حنفی معتقدند جوف عبارت است از داخل قفسه فقه حنفی:

اما داخل «  و عانه محل قرار گرفتن گردنبند»  ين قُبل و دُبر و به عبارت ديگر ما بين لبّهپهلوها و ماب

تر از آورند. يعنی بالاتر از حلق و پايينغير آن، از جمله ران، بازو، گردن و حلق را جوف به شمار نمی

وف به قولی اشاره ها بعد از بيان مصاديق جبعضی از آن 3دانند.عانه را محل جائفه يعنی جوف نمی

چنان که گفتيم علت  4کنند که در آن آمده: جائفه به جوف اختصاص دارد: جوف سر و جوف بطن.می

اند اين است که داخل سر اين که در اين موارد سر را جوف و جراحت واصل به آن را جائفه ناميده

شود و در حديث، وگرنه جراحتی که به مغز برسد مأمومه ناميده می ۵مجوف است و حکم باطن را دارد

وفَیِ :»ن به يک اندازه ميباشند ي هر کدام به طور جداگانه تعيين شده است ولی هر دو مقدار آديه

شود و در جائفه در مأمومه يک سوم ديه نفس واجب می«:»المَْأْمُومَةِ ثُلثُُ الدِّيةَِ، وفَیِ الجْاَئِفَةِ ثُلثُُ الدِّيةَِ 

 6«. شوديک سوم ديه نفس واجب می

                                                 

محمد بن حسن بن  -690، ص 3ج ،  حسن بن يوسف بن مطهر حلِّی، قواعد الاحکام ؛۱24، ص 7طوسی، المبسوط، ج محمد بن حسن  -۱

 . 338، ص 43ج محمدّ حسن نجفی، جواهر الکلام، ؛ 7۱2، ص 4إيضاح  الفوائد، ج ، يوسف حلی

 694 - 690ص محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلِّی، قواعد الاحکام ،  .۱

 .694 - 690ص محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلِّی، قواعد الاحکام ،  .2

سمرقندي، علا الدين  -296، ص 7کاسانی، بدائع الصنائع، ج علاالدين ابوبکر بن مسعود ا -382ص 8زين الدين حنفی؛  البحر الرايق، ج. 3

، ص 286بابرتی، العناية شرح الهداية، ج محمد بن محمد  -99، ص 26سرخسی، المبسوط، ج  أحمد بن محمد -۱2، ص 3تحفة الفقهاء، ج 

 .۵۵4، ص 6عابدين، رد المحتار، ج  محمد بن امين بن  -۱32، ص 2، الجوهرۀ النيرۀ، ج حداد علی بن بکر أبو -۱0

 .466، ص 4مرغينانی، الهداية، ج ر بک أبی بن علی - 4

 .466، ص 4مرغينانی، الهداية، ج ر بک أبی بن علی - ۵

 2۱7 ، ص3شيرازي، المهذب، ج   إبراهيم بن علی بن يوسف -6
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ينه، پشت، ي سقفسهدرون ها، پهلودرون شکم،  درون ,در فقه شافعی مقصود از جوففقه شافعی: 

« اسنی المطالب »در ۱باشد. نه داخل دهان و آلت تناسلی مرد و بينیي زير گلو میکفل، گلو و چاله

ي غذا و دارو يا مسير آن دو است جائفه جراحتی است که به جوف باطنی که احاله کننده»آمده است: 

  2«.هاي زير گلو و پهلوي سينه و چالهشکم و قفسه روننفوذ کند مثل د

احاله دارد، مانند شکم  قدرترسد که جائفه هر جراحتی است که به جوفی می»گويد: می« غزالی»

ها و مغز يا غشا را پاره نکرده باشد. و همچنين مثانه و داخل شرج چه رودهگري سينه، قفسه درون و 

ي زير گلو ي سينه يا چالهقفسهی که از تحاآمده است: هر جر« الغرر البهية»در کتاب 3«.از سمت عجان

شود. ها يا کفل يا غيره به هر جوفی که توانايی تغيير غذا و دارو را دارد برسد، جائفه ناميده میيا پهلو

ها و شکم و حلق و مثانه و سر و مانند آن در جوف بودن يکسان هستند، برخلاف بينی و دهان و فک

رسد ها میبه اين دليل که شکسته شدن روزه با آنچه که به آنهاي باطنی نيستند امثال آن زيرا از جوف

 4گردد و خطر زيادي ندارند.حاصل نمی

  فقه مالکی:

را ي غذا که قدرت احالهجوف محلی »: گفته شده « الرعايه»به نقل از کتاب « بدعالم»در کتاب 

را پاره نکند يا مثانه يا ما بين ي سينه يا گلو يا مغز اگرچه غشاي مغز از پشت يا شکم، يا قفسه دارد

 ۵«.ها و دبرفضاي بيضه

، يعنی ما بين حلق تا انتهاي بطن وسينه است روندبنابراين مراد از جوف در باب جنايات و ديات 

شود و داخل اعضايی چون بينی برسد جائفه ناميده می مواضعکه به داخل اين  ی جنايت. پس فقط دبر

                                                 

 يحيى الدين محيی  -72، ص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج  محمد بن علی -2۱7، ص 3شيرازي، المهذب، ج   إبراهيم بن علی بن يوسف -۱

 . ۱6۵، ص 9نووي، روضة الطالبين و عمدۀ المفتين، ج  شرف بن يحيى الدين محيی -72، ص ۱9نووي، المجموع، ج  شرف بن

 . ۵۱ص، 4 ، جاسنی المطالب فی شرح روض الطالبصاري، بن محمد زکريا انزکريا  - 2

 .33۵، ص 6غزالی، الوسيط فی المذهب، ج محمد بن محمد بن محمد - 3

 .3۱، ص ۵، ج ديهفی شرح بهجه الور انصاري، الغرر البهيةبن محمد زکريا زکريا  - 4

 9ص  9بن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج برهان الدين  - ۵
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توانند جزو مفهوم جوف و که مجوف هستند میاگر چه به دليل اين و دهان و چشم و داخل جمجمه

ي غذا اند يعنی جوف باطنی که توانايی احالهمطرح کردهاي که فقهاي حنبلی ائفه باشند اما ضابطهج

خل بينی , دهان, چشم, ها منطبق نيست و از سوي ديگر داکه مسير احاله باشد بر آنداشته باشد و يا اين

 ديه مقدر دارند. مهجداخل جم

 نتيجه گيری-۳

که مقصود فقهاء از عضو داخلی همان به اين نتيجه ميرسيم با بررسی مبحث جائفه و جوف 

و  بعضاً  ها، کبد، طحال و رحم و ...، قرار دارداعضايی است که در جوف وجود دارد همچون قلب، ريه

 استفاده شده است.تعبير و نيز ۱«یاعضاي جوف»از اصطلاح 

آيند و از اين جهت مچنين، با توجه به تعريف عضو، اين اعضا جزو مصاديق عضو به شمار میه

 که عضوي از اعضاي بدن هستند تفاوتی با ساير اعضا ندارند.

در نتيجه، مقصود از عضو داخلی در پژوهش حاضر هر عضوي است که در جوف  از حلق تا 

 انتهاي کفل قرار دارد.

 و روايات و داخل در ايات جوف -۳

 در قرآن کريم نيز جوف به معناي لغوي آن آمده است مثلا در اين آيه از قران که خداوند ميفرمايد:

خدا براى کسى در اندرون وى دو قلب قرار نداده 2«ما جَعَلَ الله لِرجَُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فیِ جَوفِْهِ ... »

 است.

در روايتی از پيامبر نيز لفظ جوف به معناي داخل و درون يک چيز استعمال شده است. پيامبر 

فرمايد: استحيوا من الله. ثم قال:الاستحياء من الله ألا تَنْسَوُا المقابر و البِلىَ، و ألَّا تنسوا الجوَفْ می )ص(

                                                 

 .24۱، ص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج  محمد بن علی - ۱

    4احزاب  -  2
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 (۵9) .....................................................................................................................کليات و مفاهيم   فصل اول  

 

 

لجَوفْ، و هو داخل البطن: المأکولُ و المشروب. و و ما وَعىَ، و ألَّا تَنْسَوُا الرأس و ما احْتَوَى. ما وعاه ا

) از خدا حيا کنيد و حياي از خداوند اين است که قبور و  ۱ ما احتواه الرأس: السَّمع و البَصَر و اللسان.

..وچيز تو خالی و چيزي که آن را پر ميکند را فراموش نکنيد و نيز سر و آنچه که آن در آن است. سوال 

فرمود: داخل شکم که آن را از ماکولات « ص»و چيزي که آن را بر ميکند چيست؟ شد چيز تو خالی 

 «.و مشروبات بر ميکنيد

 در روايتی از امام صادق در خصوص شستن اعضاي وضو ميفرمايد:

  2فِ.عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيکَْ مَضمَْضَةٌ وَ لَا اسْتِنشْاَقٌ لِأَنَّهمُاَ مِنَ الْجَوْ

» ميفرمايند: مضمضه و استنشاق واجب نميباشد زيرا آنها براي اعضاي داخلی است« ع»امام صادق

 در وضو  شستشوي اعضاي ظاهري مراد است

لَوْ کَانَ لِابْنِ آدَمَ واَدِياَنِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغىَ ثاَلِثًا، وَلاَ يمَلْأَُ جَوْفَ ابنِْ »فرمايد: می )ص(همچنين پيامبر  

اگر فرزند آدم به اندازه دو وادي مال داشته باشد، يقيناً »يعنی: 3«مَ إِلَّا التُّرَابُ، ويََتُوبُ اللَّهُ علَىَ مَنْ تَابَآدَ

کند، هر کس که توبه کند خداوند توبه آيد، و درون فرزند آدم را تنها خاک پر میمیدر طلب سومی بر

 «. پذيرداو را می

؛ محلی است که قابليت پر شدن و « جوف»اين معنا برسيم که  مراد از  با توجه به روايت شايد به

 خالی شدن را دارد

 مفهوم عضو داخلی از ديدگاه پزشکی -۴

 متخصصان علم پزشکی نيز همانند اهل لغت و فقها در تعريف عضو داخلی گفته اند:

 گرفته قرار آنها داخل در بدن اعضاي داخلی اغلب که است حفره چندين داراي انسان بدن»  

. شکمی حفرات و حفرات پشتی: کرد تقسيم گروه دو به توان می را بدن حفرات کلی طور به. اند

                                                 

     2۱۱ص ۱محمود بن عمر زمخشري, الفايق فی غريب الحديث ج -۱

  24ص 3.کلينی, کافی جمحمد بن يعقوب  - 2

 ،92، ص 8ج  خاري،ببخاري، صحيح محمد بن اسماعيل  - 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 (60) ...............................................................................................................فصل اول کليات ومفاهيم

 

 

 

 نخاعی حفره. قرار دارد آن در مغز که اي جمجمه حفره: از عبارتند آنها داخلی اعضاي و بدن حفرات

 باشد، مري می و بزرگ خونی عروق قلب، ها، ريه شامل که اي سينه حفره. باشد می نخاع داراي که

 اند  گرفته جاي آن درون ها حالب و ها کليه طحال، پانگراس، کبد، ها، روده معده، که شکمی حفره

 ۱.دارد قرار آن در مثانه و ها حالب و مثلی توليد اعضاي که لگنی حفره و

 

 

                                                 

 ,222کابردي ص و پايه فيزيولوژي و آناتومی پاشا، زاده اکبر الله حجه - ۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  

  

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم
 

 

اعضای داخلی منصوصه دیه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ی منصوصه فصل دوم: ديه ی اعضای داخل

از  -۱اند: فعل جانی به پنج نوع تقسيم کردهي فقهاء جنايت بر کمتر از نفس را، با توجه به نتيجه

 -۵جراح  -4شجاج  -3از بين بردن منفعت عضو با وجود بقاي عين عضو  -2بين بردن عين عضو 

 اعضاي داخلی ديه در بعضی از انواع جنايت بر ۱آيد.آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی

موارد نيز ارش صف ديه ي کامل و در برخی نشود و در بعضی کامل واجب می يکمتر از نفس ديه

هر يک از انواع جنايت بر کمتر از نفس و  گردد. در ذيلغير مقدر يا همان حکومت عدل واجب می

 ي آن و همچنين، مستندات آن به اختصار بيان خواهد شد. ديه

 

 گفتار اول: ديه اعضای تکی

ن اعضا عبارتند از: بينی، زبان، طحال و اعضاي تکی اعضايی هستند که مشابهی در بدن ندارند، اي

 شوند و ...ها ملحق میقلب و نخاع و آلت تناسلی مرد و پوست که  موي سر و ريش به آن

 ديه زبان  -الف

 غذاها نهفته طعم چشيدن و گفتن سخن مانند زياد منافع آن در که تکی است اعضاي از يکی زبان

لذا به اتفاق فقهاء اماميه  در قطع کردن  ميشود محسوب نيز زيبايی و جمال جزء زبان همچنين است

زبان شخصی که قادر بر تکلم است  يا قطع کردن قسمتی از آن که باعث از بين رفتن قدرت تکلم 

                                                 
 .204ص ، تشريع الجنايیعودۀ، عبدالقادر . ۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 (63)............................................................................  ديه ي اعضاي داخلی منصوصهفصل دوم: 

 

 

در اين باره اجماع و عده اي از روايات در کتب فقهی وجود دارد از ۱گرددي کامل واجب میشود، ديه

  2«استؤصل ألف دينارو اللسان إذا »جمله

يراي زبان هنگامی  3 «فیِ اللِّساَنِ إذِاَ قُطِعَ الدِّیَةُ كَاملِةًَ.»معتبرۀ سماعة از امام صادق)ع( همچنين   و

 که قطع بشود ديه ي کامل است.

و برخی فقها علاوه بر روايات وارد شده در اين باب ,براي تاييد استدلال نموده اند به صحيحة 

 «قال: كلّ ما كان فی الإنسان اثنان ففيهما الدیة إلى أن قال: و ما كان فيه واحد ففيه الدیة»هشام بن سالم 

 4که بيان گوي قاعده زوج  و فرد است . 

كاملة إن كان من  ةید هينفس الإنسان واحد فف یف کونیكل ما » براي مثال ابن زهره فرموده است:

از فقها  یو برخ۵« و الذكر ةياللسان و اللحمثل المرأة  ةید هيالرجل و إن كان من المرأة فف ةید هيالرجل فف

 رهاستناد نموده اند بعد از ان به واحد  ياعضا هیبه قاعده د در مرحله اول كامل زبان  هیاستناد به د يبرا

فی ان فی من النصوص كاملةً إجماعا؛ً لما مرّ  ةیالد حياستئصال اللسان الصح یف » :فرموده اند اشاره كرده و

 6«الانسان منه واحد فيه الدیه مضافا الی خصوص المعتبره

 حکم جنايت بر زبان لال-۲

بين بردن عضو فلج، يک سوم ديه آن عضو است(  که فقهاي اماميه با توجه به قاعده اي)ديه از 

حس چشايی از بين نرود قائل هستند که يک سوم ديه در دن زبان لال دارند در صورتی که در قطع کر

                                                 

محمد بن علی بن بابويه,  -38۱, ص۱4احمد بن محمد اردبيلی, مجمع الفائده, ج-۱87, ص29الاحکام, ج مهذبسيد عبدالاعلی سبزواري,  - ۱

 78, ص4من لا يحضره الفقيه, ج

 449, ص۱6ج( ثةيالحد - ط) المسائل اضير ،يیطباطبا یعل ديس - 2

محمد بن علی بن بابويه, -38۱, ص۱4احمد بن محمد اردبيلی,مجمع الفائده, ج -۱87, ص29الاحکام, ج سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب - 3

 78, ص4من لا يحضره الفقيه, ج

محمد حسن  -400, ص۱0سيد جوا بن محمد عاملی, مفتاح الکرامه, ج -373, ص۱4احمد بن محمد اردبيلی, مجمع الفائده و البرهان, ج-4

  209, ص43نجفی, جواهر الکلام, ج

 443ص لة،يالفض لين یإل لةيمحمد بن على بن حمزه طوسى، الوس - 5

 449, ص۱6الحديثه( ج-سيد علی طباطبايی, رياض المسائل)ط - 6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  (64)............................................................................  ديه ي اعضاي داخلی منصوصهفصل دوم:    

 

 

قال: فی لسان »صحيحة بريد بن معاوية از أبی جعفر )عليه السلام( شود، و همچنين آن واجب می

 ۱بر اين مطلب دلالت ميکند. «ثييه ثلث الدیةالأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصی و أنُ

  هردو بيضه يک سوم ديه است.در زبان انسان و چشم نابينا و آلت انسان اخته و 

کامل است، پس هزار  لسان )زبان( ديه یهکلمات را نتواند ادا بکند چون د اگر مجنی عليه برخی از

عليه نتوانست صحيح ادا کند در آن  شود، و عدد حروفى که مجنیدينار به بيست و هشت قسمت مى

 2ضرب ميکنند و ديه را معيّن مينمايند.

همچنين قطع کردن زبان کودکی که بخاطر طفوليت قادر به تکلم نيست، بنابر اجماع فقهاي اماميه 

 3ي کامل است،موجب ديه

کودک سالم ، و اصل در «در زبان ديه است مگر در انسان لال:»به دليل اينکه در روايت آمده که 

 4بودن است و اصل عدم لال بودن و عدم الخرس و بدون دليل از قاعده خارج نميشويم .

اصل  ،ها مشکوک است مثل برخی اعضاي طفلهمچنين اماميه معتقدند اعضايی که سالم بودن آن

مقدر خواهد بود نه حکومت زيرا اصل در  يها موجب ديهها است و از بين بردن آنبر سالم بودن آن

 ۵ها است و عدم آن بايد ثابت شود.اعضاي انسان سالم بودن آن

 6و برخی فقها تکان خوردن زبان کودک در هنگام گريه را از علامت لال نبودن زبان کودک ميدانند.

 7است.و اگر کودک در حدي باشد که معمولا در ان وقت حرف ميزنند ثلث ديه ثابت 

                                                 

 3۱8, ص7اسلاميه(, ج -محمد بن يعقوب کلينی, الکافی) ط - ۱

 484ص ۵الفقيه, جمحمد بن علی بن بابويه, من لا يحضره  -767محمد بن حسن طوسی,  النهايه, ص- 2

 67۵, ص3حسن بن يوسف حلی,قواعد الاحکام, ج -۱3۵, ص7محمد بن حسن طوسی, المبسوط, ج- 3

 38۱, ص۱4احمد بن محمد اردبيلی, مجمع الفائده, ج - 4

محمد بن  -۱۵۱و  ۱3۵ ص، ص7طوسی، المبسوط، ج جعفر بن محمد  -۱036و  ۱032 ص، ص4، شرائع الإسلام، ج جعفر بن حسن حلی -۵

 .394- 3۵3 ص، ۱۱، کشف اللثام، ج (فاضل هنديحسن اصفهانی)

 406, ص۱0حسن بن يوسف حلی, قواعد الاحکام, ج - 6

 406,ص۱0سيد جواد بن محمد عاملی, مفتاح الکرامه, ج - 7

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 (6۵)............................................................................  ديه ي اعضاي داخلی منصوصهفصل دوم: 

 

 

 ديه زبان در نزد فقهای عامه -۳

در بر  تکلم زيلعی از فقهاي اهل سنت ادعاي اجماع فقها نموده که از بين بردن زبان شخصی که قا

و يا قطع کردن قسمتی از آن طوري که باعث از بين رفتن قدرت تکلم شود ديه ي کامل واجب  است

عت کامل مقصود می شود. مستمسک آنها حديثی می شود زيرا از بين بردن آن باعث از بين بردن منف

 ۱«.فیِ النَّفسِْ الدِّیةَُ وَفیِ اللِّسَانِ الدِّیةَُ وفَیِ الْمَارنِِ الدِّیةَُ »از  سعيد بن مسيب است که ايشان از پيامبر )ص(: 

ي از براي نفس انسان ديه کامل است و براي زبان ديه کامل است و نيز براي نرمی نوک بينی نيز ديه 

 کامل است.

ي کامل دارد و اگر زبان در اثر جنايت خطايی قطع شود ديه»گويد: شافعی در خصوص زبان می

اند از تماميت آن در معناي بينی و در معناي چيزي است که پيامبر )ص(در مورد آن به ديه حکم داده

 2«.خلقت آدمی و در انسان فقط يکی از آن وجود دارد

ل، که فقط حس چشايی دارد, اگر حس چشايی وي بين نرود، از در قطع کردن زبان شخص لا

گردد.و نيز  در قطع کردن زبان کودکی که بخاطر طفوليت ديدگاه فقهاي اهل سنت حکومت واجب می

ي کامل است، زيرا اصل بر سالم بودن قادر به تکلم نيست ، بنابر رأي اکثر فقهاي اهل سنت موجب ديه

گويند اما او سخن نگويد و جانی نی برسد که امثال او در اين سن سخن میزبان است و اگر طفل به س

زبان او را قطع کند، ديه واجب نمی گردد زيرا ظاهر بيانگر اين است که او قادر به تکلم نيست پس 

 3حکم او در اين حالت حکم قطع کردن زبان اخرس است.

 فقرات ) صلب( ستونديه   -ب

 ستون فقرات از جمله اعضايی است که در خصوص آن روايت فراوانی وجود دارد 

                                                 

  ۱ ۱29، ص 6، ج ين الحقائقزيلعی، تبي  علی بن عثمان الدين فخر -۵7۵، ص 6 ، جرد المحتاربن عابدين، محمد بن امين  -

  .۱28، ص 6محمد بن ادريس شافعی، الام، ج  -۱

عبدلله بن  - -20۵، ص 4بن رشد، بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد، ج  أحمد بن محمد -83 ، ص4شربينی، مغنی المحتاج، ج محمد الخطيب  .3

 ۱29، ص 6زيلعی، تبيين الحقائق، ج  علی بن عثمان الدين فخر -447 _ 4۵0ص ، 8قدامه، المغنی، ج 
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آن که  يها مهره تعداد. شود یمآغاز جمجمهابتداي  از که ستون فقرات از اعضايی است  اي ظَهر

 بالغ افراد در و نديگو یم یگردن يها مهره را ابتدايی مهره هفت ؛عدد است  33از هم جدا می باشند 

 به زين آخر قبل ما مهره پنج. سازند یم را دنبالچه استخوان و خورند یم جوش هم به انتها مهره چهار

 شود یم مفصل دنبالچه استخوان با و آورند یم وجود به را یخاج استخوان و خورند یم جوش هم

 ها دنده با که یگردن يها مهره از بعد مهره دوازده به و يکمر يها مهره اصطلاحا سوم مهره پنج به

 ۱ی گويند.م يا نهيس يها مهره شوند یم مفصل

لغت دانان ظهر و صلب را مترادف هم می دانند و به مهره هاي پايين گردن تا استخوان دنبالچه را 

 2صلب می کويند.

فقهاي اماميه با توجه به روايات وارده در اين خصوص, معتقدند؛ شکستن ستون فقرات اگر  

ودي حاصل نگردد يا اين که دچار خميدگی پشت شود يا توان نشستن شخص درمان  شود ولی بهب

  3ي کامل داردخود را از دست بدهد ديه

شهيد ثانی ادعاي اجماع نموده بر اين که اگر ستون فقرات طوري بشکند که منجر به شل شدن 

شل شدن شود زيرا پاها شود علاوه بر ديه ي صلب, دو سوم ديه براي شل شدن پاها نيز واجب می

  4عضو از ديدگاه اماميه موجب دو سوم ديه است.

برخی  مورد استناد  زين گانهي ياعضا هيکه وجود دارد قاعده د یفراوان اتيباب علاوه بر روا نيدر ا

 كان مايوجوبها ف یما دل عل یبل و إل» فقها قرار گرفته است  براي مثال صاحب جواهر فرموده است: 

  ۵«منه محل الفرض يالذ رهيشموله للقطع و غ یبناء علمنه فی البدن واحد 

                                                 

 ۱23, ص۱بهرام الهی, استخوان شناسی, ص - ۱

 ۱0۱, ص2 ج ن،يالبحر مجمع ،یحيطر نيالد خرف -۵26, ص۱ج العرب، لسان منظور، مکرم بن ابن محمد -2

محمد  -2۵۱, ص4جعفر بن حسن  حلی, شرائع الاسلام, ج -232, ص۱0کلانتر( ج -زين الدين بن علی عاملی, رو ضه البهيه ) محشی - 3

 ۱47, ص7بن حسن طوسی, المبسوط, ج

 232, ص۱0زين الدين بن علی عاملی, روضه البهيه) محشی کلانتر(, ج - 4

 260, ص43واهر الکلام, جمحمد حسن نجفی, ج - 5
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 ديه ی ستون فقرات نزد اهل سنت

فقهاي اهل سنت نيز براي ستون فقرات ديه کامل واجب ميدانند به دليل روايتی از عمرو بن محزوم 

فقهاي عامه در باره جنايت بر 1«وفي الصلب الدیة...از پدرش و ايشان از پيامبر)ص( که فرموده است: 

عتقدند اگر ستون فقرات بر اين که در چه حالتی موجب ديه کامل است اختلاف نظر دارند. حنفيه م

 2ستون فقرات دچار خميدگی شود و توان جماع از بين برود و منی قطع شود موجب ديه کامل است.

شافعيه معتقدند اگر جنايت بر ستون فقرات منجر به از دست رفتن جماع و قطع شدن منی و راه 

ميشود  رفتن بشود موجب ديه ميشود و صرف خميدگی نميتواند موجب ديه باسد بلکه حکومت واجب

 3زيرا منفعت عضو باقی است و فقط زيبايی از بين رفته است.

مالکيه در صورتی ديه کامل را واجب ميدانند که مجنی عليه قدرت نشستن و بلند شدن را از 

 4دست بدهد و رمين گير شود.

 گفتار دوم: ديه اعضای دوتايی

 ترقوهديه -الف

 ۵«وصل بين ثُغرۀ النحر و العاتق من الجانبينهی عظم :»اهل لغت و فقها گفته اند که ترقوه 

                                                 

، ۵07، ص ۱4، صحيح ابن حبان محققاً، ج ن حِبَّانب حبان بن حمدم -48۵3، ح ش: ۵7، ص 8احمد بن شعيب نسائی، سنن النسائی، ج  - ۱

 .6۵۵9ح ش: 

 69, ص26محمد بن احمد سرخسی, المبسوط, ج -۱32, ص6زيلعی, تبيين الحقائق, ج بن عثمان الدين فخر - 2

, 9نووي, روضه الطالبين و عمده المفتين, ج محيی الدين يحيى بن شرف -99- 98, ص4شربينی, مغنی المحتاج, جخطيب محمد  - 3

 303ص

 338, ص8ف العبدري, التاج و الاکليل, جأبو عبد الله محمد بن يوس -272, ص4محمد عرفه دسوقی, حاشيه الدسوقی, ج-4

 4۵۱, ص2جمعی از پژوهشگران, فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(, ج -32, ص۱0محمد بن مکرم بن منظور, لسان العرب, ج - ۵
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سينه به طور افقى قرار دارد  ۀبه هريک از دو استخوان باريک و به نسبت بلندى که در بالاى قفس

« ترقوتين»شود و هر دو را گردد، ترقوه گفته مىکه از يک سر به کتف و از سر ديگر به جناغ متصّل مى

 ۱ نامند.مى

 دارددر ديه ي ترقوه بين فقه اختلاف نظر وجود 

آنها شکسته برخی فقهاي اماميه قايل هستند که در هر دو ترقوه ديه است. و اگر يکى از : قول اول

  2 باشد.شود و خوب نگردد ظاهر آن است که در آن، نصف ديه مى

 

 3و اگر به صورت معيوب خوب شود همچنين است. و استصحاب ديه ميشود .

 است عام دليل همان ، که سالم بن هشام و سنان بن الله عبد روايت دليل عام يعنیمستند اين عده 

 ديه نصف هر کدامش دوتاست، اگر است ديه کامل است ، واحد انسانبدن  در که چيزي هر می گويند

  4دارد. را انسان

کل ما فی الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و کل ما » مرحوم سبزواري ميفرمايد که قاعدهبراي مثال 

 ۵ شامل اين مورد نيز ميشود.« فيه واحد ففيه تمام الدية

 اساس بر هيد به حکم که اند فرموده و هستند حکومت و ارش به لئقا فقها برخی ديگر از  قول دوم:

 6.اند نموده اعراض آن به عمل از فقها اکثر آنکه حال و است فيظر معتبره

                                                 

 4۵۱, ص2جمعی از پژوهشگران, فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(, ج -32, ص۱0محمد بن مکرم بن منظور, لسان العرب, ج - ۱

 لةيالوس طوسى، حمزه بن على بن محمد -۱42يحيی بن سعيد حلی, نزهه الناظر, ص -26۱, ص۵محمد بن حسن طوسی, الخلاف, ج - 2

 2۵4, ص4, جالحرام و الحلال مسائل یف الإسلام شرائع ،یحلّ جعفربن محقق ، - 442 ص لة،يالفض لين یإل

 437, ص2روضه البهيه, ج عاملی, الدين بن علی  زين -۵86, ص2الوسيلة, ,جسيد روح الله موسوي خمينی، تحرير  - 3

( کلانتر - المحشی) الدمشقية اللمعة شرح فی البهية الروضة عاملی، الدين زين -4۵7المقتصر فی شرح المختصر, صجمال الدين حلی,  - 4

 247 ص ،۱0ج

 244, ص29سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب الاحکام, ج - ۵

 – یالمحش) ةيالدمشق اللمعة شرح یف ةيالبه الروضة ،یعاملبن علی   نيالد نيز  -288, ص43محد حسن نجفی, جواهر الکلام, ج - 6

 40۵سيد ابوالقاسم خوئی, مبانی تکمله المنهاج, ص – 247, ص۱0(, جکلانتر
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 جبران  معد و بيع با همراه ناجبر تصور فيظر تيروا اصلاًبراي مثال شهيد ثانی  ميفرمايد: 

کل ما » و لذا مقتضاي اصل است کرده انيب را بيع بدون جبران  تصور فقط بلکه ستين متعرض را

بايد قايل به حکومت بشويم اگر چه احتمال ديه نيز داده ميشود و شامل عمومات « لا تقدير فيه ارش

 ۱ميشود.

مصنف کتاب غايه المرام و ايت الله تبريزي ميفرمايند: در کتاب مبسوط و خلاف روايتی ذکر شده است 

 2از آنها ديه ي مقدر است.که در ترقوه ديه است و در هر يک 

برخی ميگويند احتمال دارد که منظور شيخ طوسی همان روايتی است که فقها از ظريف نقل نموده 

و در روايت ظريف آمده است که در ترقوه اگر شکسته بشود و بهبود بيابد بدون عيب چهل دينار 3اند.

از ‘ «ديه ترقوه نزد ما مقدر است »شده مقدر است. و اين عبارت که  در کتاب خلاف و مبسوط نقل 

استفاده شده است و و تقدير حکم شرعی است و بايد شارع معين نمايد و اصحاب « مقدر»عبارت 

حکم صورتی را که ترقوه بشکند و بهبود نيابد يا به صورت معيوب بهبود بيابدرا ذکر نکرده اند  و لذا 

« ين الدية، و فی کل واحدۀ منهما مقدر عند أصحابنافی الترقوت» منظور از شيخ طوسی از اين عبارت

فهميده ميشود که در ترقوه ديه کامل ميباشد و در هر يک از آنها نصف ديه ميباشد و شامل عمومات: 

 4ميشود.« کل ما فی البدن منه اثنان ففيهما الدية و فی أحدهما نصف الدية، و ما کان فيه واحد ففيه الدية»

 ر خصوص شستن ترقوه و بهبود نيافتن آن وارد شده باشد.نه اين که روايتی د

                                                 

 .442, ص۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, ج - ۱

و الضلع فعندنا فيه مقدر ذکرناه فی الکتاب المقدم ذکره، و قال بعضهم فيه حکومة، و روى عن بعض الصحابة أن فيه فإذا کسر الترقوۀ  - 2

فيه جملا، و به قال بعضهم. فمن قال فيه مقدر فلا کلام، و من قال فيه حکومة قال ينظر، فان جبر مستقيما على ما کان عليه بغير شين بحال ف

ا مع شين ففيه حکومة زائدۀ على ما مضى، و إن عاد معوجا ففيه حکومة أکثر، و کذلک إن کان بعجر يعنى عقد ناتئة حکومة، و إن جبر مستقيم

 فان العظم قد ينعقد إذا جبر فيظهر فيه کالعقد

و ثلاثون دينارا فان  وفی الترقوه اذا انکسرت فجبرت علی غير عثم و لا عيب اربعون دينارا فان انصدعت فديتها اربعه اخماس کسرها اثنان -3

اوضحت فديتها خمسه و عشرون دينارا و ذلک خمسه اجزا من ثمانيه من ديتها اذا انکسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف ديه کسرها 

 .عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع ديه کسرها عشره دنانير

أمّا ما نقل الماتن عن الشيخ فی  -2۱3ريزي, تنقيح مبانی الاحکام, صجواد بن علی تب -460, ص4مفلح بن حسن صيمري, غايه المرام, ج -4

الترقوۀ، و ظاهر کلامه فيهما فرض قطع الترقوۀ و الترقوتين کما فرض ذلک غيره أيضاً و التزموا بأنّ المبسوط و الخلاف  لا يرتبط بمسألة کسر
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لذا بر اين اساس برخی فقها اماميه قايل هستند که در هر دو ترقوه حکومت است. و اگر يکى از 

اند. و مشمول  قاعده کل ما لا تقدير فيه  آنها شکسته شود و خوب نگردد قايل به حکومت شده

 ۱الحکومه.

 جبران  معد و بيع با همراه ناجبر تصور فيظر تيروا اصلاًمايد: براي مثال شهيد ثانی  ميفر

کل ما » و لذا مقتضاي اصل است کرده انيب را بيع بدون جبران  تصور فقط بلکه ستين متعرض را

بايد قايل به حکومت بشويم اگر چه احتمال ديه نيز داده ميشود و شامل عمومات « لا تقدير فيه ارش

 2ميشود.

کل ما فی الإنسان اثنان ففيه نصف الدية، و کل » سبزواري نيز در ابتدا ميفرمايد که قاعدهمرحوم 

شامل اين مورد نيز ميشود و در اخر ميفرمايد: لکن احتياط در مصالحه « ما فيه واحد ففيه تمام الدية

 3 است زيرا احتمال انصراف از اين مورد نيز است.

 ديه ترقوه در نزد فقهای اهل سنت

ها و هر يک از دو استخوان ترقوه يک براي شکستن هر يک از دندهئل هستند که هاي حنبلی قافق

 4«.فیِ الضِّلْع جمََلٌ وفَیِ التَّرقْوَُۀِ جمََلٌ »شود زيرا از عمر روايت شده است: شتر واجب می

موجب ولی فقهاي حنفی و شافعی و مالکی معتقدند شکستن استخوان در غير از سر و صورت 

 ۵حکومت است.

                                                 

اثنان ففی کلّ واحدۀ نصف الدية و فيهما فی قطعهما الدية و فی إحداهما نصف الدية أخذاً بالقاعدۀ المستفادۀ من الروايات کلّ ما فی الجسد 

 الدية.

سيد عبدالاعلی سبزواري,  -288, ص43محمد حسن نجفی, جواهر الکلام,ج -442, ص۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, ج - ۱

 647, ص9سيد محمد حسين ترحيبنی عاملی, زبذه الفقهيه, ج -244, ص29مهذب الاحکام, ج

 

 .442, ص۱۵الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, جزين  - 2

 244, ص29سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب الاحکام, ج - 3

 ۵7ص‘ 6ج‘ کشاف القناع ‘منصور بن يونس بن إدريس البهوتی - 4

محيی  -64۱,ص2شرح التحفه, جالبهجه فی ‘ التسولی السلام عبد بن علی الحسن أبو -3۵7, 8البحر رائق, ج, حنفی نجيم ابن الدين زين - ۵

تحفة المحتاج فی شرح المنهاج, ‘ الهيتمی حجر بن أحمد الدين شهاب -۱30, ص۱9المجموع فی شرح المهذب,ج الدين يحيی بن شرف نووي,

 238, ص37ج
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 گفتار سوم: ديه اعضای چندتايی

 دنده ها  ديه-الف

 که است مرد و زن در یاستخوان قوس جفت دوازده شود یم ادي زين اضلاع به آن از که ها دنده

 ۱ی شودم وصل قراتف ستون به عقب از و جناق نام به نهيس يجلو تخت استخوان به جلو از

 کنند یم محافظت آن از و کرده احاطه را قلب که يیها دنده هيد. شکستن  هيامام يفقها دهيعق به

 2باشد یم علماء همه اتفاق مورد ليتفص نيا. است ناريد ده ها دنده ريسا هيد و ناريد پنج و ستيب

 بل» ميفرمايد جواهر که صاحب اي گونه به باشد می علماي اماميه  همه اتفاق مورد تفصيل اين

 3«خلافا فيه اجد لا

لذا ديه دنده ها از جمله ي ديه مقدر است و شايد همانند دندان از جمله اعضاي چندتايی است 

 که بر آن نص داريم و تخصصا از تحت قاعده زو ج و خارج است.

همچنين، فقهاي حنفی و شافعی و مالکی  معتقدند شکستن استخوان در غير از سر و صورت 

ها و هر يک از دو استخوان تقدند براي شکستن هر يک از دندهموجب حکومت است. اما حنابله مع

فیِ الضِّلْع جَمَلٌ وفَِی التَّرقْوَُۀِ »شود زيرا از خليفه دوم  روايت شده است: ترقوه يک شتر واجب می

شود ، و براي شکستن بازو، ساعد،  پا و ران و هر يک از دو استخوان زند، دو شتر واجب می«جمََلٌ

أَنَّ عمَْرَو بْنَ الْعَاصِ کَتبََ إلىَ »سعيد از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت کرده است: زيرا 

ولم يعرف له  عَةَ أَبْعرِۀٍَعمَُرَ فیِ أَحَدِ الزَّنْدَيْنِ إذَا کُسِرفََکَتبََ عمَُرُ أَنَّ فِيهِ بَعِيرَيْنِ وَإِذَا کُسِرَ الزَّنْدُ فَفِيهمَِا أَرْبَ

وإن لم ينجبر ما تقدم من الضلع  لصحابة فکان کالإجماع وبقية العظام المذکورۀ کالزندمخالف فی ا

                                                 

 ۱49بهرام الهی, استخوان شناسی, ص - ۱

 محمد -67۱, ص2يوسفی )فاضل آبی(, کشف الرموز, ج حسن بن ابی طالب -464, ص۱۵زين الدين علی عاملی, مسالک الافهام، ج - 2

 280, ص43الإسلام, ج شرائع شرح فی الکلام جواهر نجفی، حسن

 62۱, ص۵حسن بن يوسف حلی, تحرير الاحکام, ج

 280, ص43الإسلام, ج شرائع شرح فی الکلام جواهر نجفی، حسن محمد - 3
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و در ميان صحابه مخالفی نداشته لذامانند اجماع است و بقيه «  والترقوۀ والزند والفخذ والساق فحکومة

با عيب بهبود شوند. اين مقادير زمانی است که استخوان بدون عيب بهبود يابد اما اگر بر زند قياس می

  ۱گردد.يابد علاوه بر ارش مقدرّ، حکومت نيز بخاطر نقص حاصل واجب می

 ديه دندانها -ب

هايی ها تعداد دنداني کامل دارد. از ديدگاه آنها ديهفقهاي اماميه معتقدند از بين بردن تمام دندان

 عدد 28عقل  دندانهاي اياستثن به دندانهاي دائمی تعداد که ديه دارند بيست و هشت دندان است و

 نشده تعيين ديه آن براي که است روي اين از  محسوب دندانها در زوائد جزء عقل دندانهاي ميباشد.

 ايجاد نقص که جهت آن از کند ايجاد را شخص نقصی براي آن بردن بين از هنگام در اگر بلکه است

  2.قائل به يک سوم ديه اصلی دندان شده اند است کرده

ي دوازده دندان جلو که عبارتند از پيش و شود. ديهبه صورت نابرابر توزيع می دندان ها مقدار ديه بر 

ي کامل چهارتايی و نيش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين قرار دارد، سه پنجم ديه

هاي عقب که ي دندانهباشد. و ديي کامل میدينار است که ارش هر دندان يک بيستم ديه 600يعنی 

باشد و در چهار سمت پايانی دهان از بالا و پايين قرار دارند و در هر کدام يک ضاحک شانزده دندان می

شود( و سه ضرس )دندان آسيا( قرار دارد، جمعاً )دندان بعد از دندان نيش که هنگام خنده نمايان می

 3ي کامل است.ها يک چهلم ديهاين دنداني کامل مجنی عليه است و ارش هر يک از دو پنجم ديه

                                                 

 380ص‘ ۵ج‘ المصنف‘ أبو بکر بن أبی شيبة -۵7 _۵8، ص 6، کشاف القناع، ج  البهوتی إدريس بن يونس بن منصور -۱

حسن بن يوسف بن  -436, ص3نجم الدين جعفر بن حسن حلی, نکت النهايه ,ج -20۵, ص۵محمد بن حسن طوسی, الخلاف, ج - 2

 238, ص2مطهر, ارشادالاذهان, ج

حسن بن يوسف -602, ص۵, تحرير الاحکام, جيوسف بن مطهر اسدى حسن بن -249، ص 4شرائع الإسلام، ج  جعفر بن حسن حلی, -3

زين الدين بن علی عاملی،  -3۵9، ص ۱۱محمد بن حسن اصفهانی)فاضل هندي( ، کشف اللثام، ج  -238, ص2بن مطهر  ارشاد الاذهان, ج

 .2۱6، ص ۱0روضه البهيه فی شرح اللمعة، ج 
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، و  رواية حکم بن عتيبة از امام ۱علامه حلی در تحرير بر اين مطلب ادعاي اجماع نموده است.

قال: قلت لأبی جعفر عليهما السّلام أصلحك اللّه إنّ بعض الناس له فی فيه اثنان و »محمد باقر عليه السلام

عشرون سنا، فعلى كم تقسم دیة الأسنان؟ فقال الخلقة إنمّا هی ثمانية و ثلاثون سنا، و بعضهم له ثمانية و 

عشرون سنا، اثنی عشرة فی مقادیم الفم، و ستّة عشر سنا فی مآخيره، فعلى هذا قسمت دیة الأسنان، فدیة 

كلّ سنّ من المقادیم إذا كسرت حتىّ یذهب خمس مائة درهم، و هی اثنی عشرة سناّ، ستةّ آلاف درهم، و 

ی كلّ سنّ من المآخير مائتان و خمسون درهما، و هی ستةّ عشر سناّ، فدیتها أربعة آلاف درهم، فجميع دیة ف

المقادیم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنمّا وضعت الدّیة على هذا، و ما زاد على ثمانية و 

 2اب علیّ صلوات اللّه عليه.عشرین سناّ فلا دیة له، و ما نقص فلا دیة له، هکذا وجدناه فی كت

دندان, لذا بنابر  28دندان دارند و برخی  29به امام باقر عليه السلام عرض کردم برخی انسان ها »

دندان در جلو دهان  ۱2دندان است .  28م ديه را؟ ايشان فرمودند: خلقت انسان بر سيم کنيکدام يک تق

ت تقسيم ميشود دندان ها . و ديه هر دندان که در دندان در انتهاي دهان و بدين صور ۱6قراردارد. و 

درهم ميشود 6000عدد است و  ۱2درهم و تعداد انها  ۵00جلو قرار دارند اگر بشکند و نابود بشود 

عدد  ميباشد و  ۱6درهم که تعداد آنها  2۵0مجموعا و براي هر دندانی که در انتها دهان قرار دارد 

درهم ميشود. و ۱0000.و ديه دندان هاي جلو و عقب مجموعا درهم ميشود4000مجمموعا ديه آنها 

دندان ديه اي ندارد و هر چه که از آن کم بشود ديه ندارد. و  28اينگونه توزيع ميشود ديه و بيشتر از 

 «ما اينگونه يافتيم حکم را در کتاب علی عليه السلام

ن از  أبی عبد اللهّ عليه السّلام نيز مقابل  روايت حکم بن عتيبه رواياتی  از عبد اللّه بن سناو در

 3« الأسنان كلّها سواء، فی كلّ سنّ خمس مائة درهم» وارد شده که در آن روايت آمده قال)ع(:

                                                 

 602, ص۵جحسن بن يوسف بن مطهر اسدي, تحريرالحکام,  - ۱

 230, ص6سيد احمد خوانساري, جامع المدارک, ج - 2

 289, ص4محمد بن حسن طوسی,  استبصار, ج- 3
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و فی الأسنان فی کل سن »و در کتاب ظريف بن ناصح از أمير المؤمنين صلوات اللهّ عليه قال: 

 ۱«خمسون دينارا و الأسنان کلها سواء

 2« سألته عن الأسنان فقال هی سواء فی الدية»ة قال: و معتبره سماع

را داريم که با توجه به اينکه صحيحه هستند ولی حمل بر تقيه ميشوند زيرا مطابق مذهب عامه 

ميباشد و ديگر اينکه در صورت اخذ به معتبره ظريف و صحيحه عبدالله بن سنان, ديه دندان ها از ديه 

 3م که فقيهی به آن ملتزم نميباشد دره۱4000کامل بيشتر ميشوديعنی 

معتقدند در کندن يا از بين بردن عدد ميدانند و  32فقهاي اهل سنت تعداد دندانهاي انسان را 

ي پيامبر)ص( شود به دليل فرمودهي کامل يعنی پنج شتر، واجب میمنفعت هر دندان نصف يک دهم ديه

فِی »و نيز حديثی که عمرو بن شعيب از پيامبر)ص(روايت کرده است:  4«وَفِی السِّنِّ خمَْسٌ مِنَ الإبْلِ»: 

از ابن ها در اين حکم يکسانند به دليل اطلاق حديث و آنچه که تمامی دندان ۵«.الْأسَنَْانِ خَمْسٌ خَمْسٌ

ةُ واَلضِّرسُْ سَوَاءٌ، هذَهِِ الأْصَاَبعُِ سوََاءٌ، وَالأْسَنْاَنُ سَوَاءٌ، الثَّنيَِّ »فرمودند:  )ص(عباس روايت شده که پيامبر 

ها در اصل منفعت مساوي هستند، و تفاوت در آن معتبر ي دندانو ديگر اين که  همه6.«وَهذَهِِ سَوَاءٌ 

ها منفعت بيشتري و در بعضی ديگر جمال ها و انگشتان اگر چه در بعضی از آننيست مانند دست

 بيشتري وجود داشته باشد.

ي نفس به نسبت سه ها از ديهي دنداني همهبنابراين،بر اساس رأي جمهور فقهاي اهل سنت، ديه

ها نصف يک دهم ديه واجب پنجم بيشتر است؛ زيرا انسان سی دو دندان دارد، پس اگر در يکی از آن

                                                 

 2۱7, ص۱9محمد بن حسن بن حر عاملی, وسايل الشيعه, ج - ۱

 334, ص7اسلاميه(, ج-محمد بن يعقوب کلينی,الکافی)ط - 2

 232, 43حسن نجفی, جواهر الکلام, جمحمد  -23۱, ص6سيد احمد خوانساري, جامع المدارک, ج - 3

‘ بن قدامة مقدسی, الشرح الکبير عبد الرحمن بن محمد بن أحمد -48۵3، ح ش:  ۵7، ص 8نسائی، ج السنن احمد بن شعيب نسائی،  - 4

 ۵67ص‘ 9ج

: ، ح ش۱89، ص 4ج  داود،ی بأسنن ،  إسحاق بن اشعث بن سليمان ابو داود -234ص‘ ۱9‘ج‘ المغنی ‘مقدسی قدامة بن أحمد بن الله عبد -۵

 .320، ص 7، ج إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيلآلبانی،  الدين ناصر محمد -4۵63

، ج صحيح الجامع الصغير وزياداته. محمد ناصر الدين آلبانی، 4۵۵9 ، ح ش:۱88، ص  داودی بأسنن ،  إسحاق بن اشعث بن سليمان ابو داود. 6

 .۵38، ص ۱
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جانی و بنابر قولی در مذهب شافعی اگر  ۱گردد.ها صد و شصت شتر واجب میي آنشود در همهمی

ها جنسی متعدد هستند پس شود زيرا دنداني کامل بيشتر نمیها از ديهي دندانو جنايت يکی باشد ديه

 2شود.ي کامل بيشتر میشبيه انگشتان هستند و در غير اين صورت قطعاً از ديه

                                                 

ابو  -84 _86، ص 4شربينی، مغنی المحتاج، ج  الخطيب أحمد بن محمد -۱3۱ ، ص6ج تبيين الحقائق، زيلعی، علی بن عثمان الدين فخر .۱

، بداية المجتهد و  القرطبی رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد -343، ص 8عبد الله محمد بن يوسف العبدري، التاج و الإکليل، ج 

 . 43، ص 6بهوتی، کشاف القناع عن متن الإقناع، ج  إدريس بن يونس بن منصور -207، ص 4نهاية المقتصد، ج 

 .86ص ‘ 4، مغنی المحتاج، جشربينی  الخطيب أحمد بن محمد -2
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دیه اعضای داخلی غیر منصوصه
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 ديه ی اعضای داخلی غير منصوصهفصل سوم : 

وارد نشده  اعضاي داخلی  در آثار فقهاي متقدم هيچ نص و فتواي خاصی درباره ديه ي جنايت بر

است. البته فقهاي معاصر به اين مساله توجه کرده اند ولی در اينکه اعضاي داخلی موجب ديه ي مقدر 

هستند يا ارش با يکديگر اختلاف نظر دارند .البته سبب اختلاف فتوا در ميان فقهاي معاصر اماميه شمول 

ايی اماميه, حديثی از هشام بن و عدم شمول يک قاعده فقهی است.و آن اين است که   در  منابع رو

که به طور عام به ثبوت ديه کامل در » سالم و عبدلله بن سنان  از امام جعفر صادق)ع( نقل نشده است

به رغم فقدان حديثی يا چنين مضمون عام در « . اعضاي فرد و در يکی از انها نصف ديه  نموده است

اي در احاديث متعددي که حکم به ثبوت ديه ي جوامع حديثی اهل سنت,  برخی فقهاي عامه با استقر

 کامل در برخی اعضاي فرد داده شده است, تلاش کرده ا ند که چنين قاعده ي عامی را اصطياد نمايند.

ولی با وجود اين عمومات فقهاي اماميه و عامه در صغراي استدلال و شمول قاعده نسبت به 

قائل به تخصيص عموم روايت در اعضاي داخلی هستند اعضاي غير منصوص دچار تشکيک شده اند و 

 که در ادامه مورد بحث قرار می دهيم.

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 (78)........ ...........................................................فصل سوم: ديه ي اعضاي داخلی غير منصوصه   

  

 

 

 گفتار اول: بررسی قاعده اعضای زوج و فرد 

  :ی اعضای يکی و دوتايیقاعده ديه

فقيهان اماميه براي ثبوت ديه ي مقدر براي جنايات اعم از قطع عضو و يا سلب منافع و يا جراحت 

ت خاصی يا عامی که از طرف شارع بيان شده باشد استناد می کنند. يکی از آن قواعد عام و...به رواي

کل ما کان فی الإنسان »در منابع روايی شيعه , قاعده اي است که درکلام شيخ صدوق)ره( آمده است؛ 

احد است براي هر چه که در انسان و» ۱«واحد ففيه الدية کاملة، و کل ما کان فيه اثنان ففيهما الدية کاملة

از زمان شيخ مفيد کلمه عضو و اعضا وارد اين فاعده زوج و فرد گويند. و که « آن ديه ي کامل است

ء من الأعضاء فی الإنسان منه واحد ففيه الدية کاملة إذا قطع من و کل شی:»قاعده می شود و ميفرمايد 

 2«زا الدية بحسب دية المصابأصله.و فيما کان من الأعضاء فی الإنسان منه اثنان ففيهما جميع

هر عضوي که در انسان واحد است براي آن ديه ي کامل است اگر به طور کلی قطع شود و هر »

 «براي هر دو آن مجموعا ديه کامل استاست  زوج عضوي که در انسان

ذکر البته بعد از ايشان نيز ذکر کلمه عضو در قاعده عموميت پيدا نمی کند بلکه برخی از فقها از 

عنوان اعضاء در قاعده ابا داشته اند مثلا شيخ طوسی در کتاب خود بعد از ذکر اندام هايی که ديه مقدر 

 3دارند به بيان قاعده می پردازند و هيچ ذکري از اعضاء نمی کنند.

يا مثلا ابن حمزه بعد از اينکه بيان می دارد چند عضو انسان ديه کامل دارد و برخی را ذکر مينمايد 

و کل ما يکون فی نفس الإنسان واحد ففيه دية کاملة إن کان من الرجل ففيه دية الرجل و  گويد : می

إن کان من المرأۀ ففيه دية المرأۀ مثل اللسان و اللحية و الذکر. و کل ما يکون فيه اثنان ففيهما دية کاملة 

 4.و فی أحدهما نصف الدية إلا الشفة و الخصيتين

                                                 

 299الهداية فی الأصول و الفروع، ص , محمد بن علی بن الحسين بن بابويه -۱

 7۵4,المقنعة، ص‘ محمدّ بن محمد بن نعمان عکبرى - 2

ما کان منه  و کلّ ما کان فی بدن الإنسان منه اثنان، ففيهما الدّية کاملة، و فی کلّ واحد منهما نصف الدّية، إلّا ما استثنيناه فيما مضى. و کلّ - 3

 770الفقه و الفتاوي, صالنهايه فی مجرد  حمد بن حسن طوسی, م–فی البدن واحد، ففيه الدّية کاملة 

 443الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص ,  محمد بن علی بن حمزه - 4
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فرد است براي آن ديه يکامل است در صورتی که مرد باشد همان مقدار ديه هر چه که در انسان » 

ي مرد و اگر زن باشد همان مقدار ديه ي زن مانند زبان و فک و آلت رجوليت و هر آنچه که در بدن 

انسان دوتا هست براي مجموع آن ديه ي کامل و براي يکی از آن نصف ديه ي کامل مگر در لبها و 

 بيضه ها

استفاده می شده است اما در قاعده « اطراف»عبارات فقها به جاي کلمه اعضاء از واژه  گاها در

استعمال نشده است بلکه به عنوان بيان موضوع گفته شده : الفصل التاسع فی ديه الاطراف و در ادامه 

آمده قاعده را به همان گونه اي که در روايت آمده است ذکر می کردند. مثلا در کتاب قواعد علامه 

 است:

 المقصد الثانی فی دية الأطراف»

 ۱«کلّ ما فی الإنسان منه واحد ففيه الدية، و کلّ ما فيه اثنان ففيه الدية، و فی کلّ واحد النصف 

غالب در کلام فقها قاعده به همان صورتی ذکر شده است که در روايت آمده بدون اضافه کردن 

 کلماتی مانند اعضاء يا عضو يا .... .

دير باز به اين قاعده ملتزم بوده به مضمون آن فتوا فقها از  با تفاوت و اختلافاتی اين چنينی ولی

و از  3شيخ طوسی در خلاف روايات وارده در اين باب را مورد اجماع فرقه اماميه می داند. 2داده اند.

فته به مضمون و بسياري ديگر از فقهاء اين قاعده را پذير ۵و مرحوم خوئی 4متأخرين صاحب جواهر

آن فتوا داده اند.و ما در ذيل ابتدا سند اين قاعده را بررسی کنيم و بعد از آن به بررسی اين که آيا  ميتوان 

                                                 

 669, ص3حسن بن يوسف حلی, قواعد الاحکام, ج - ۱

محمد  ابن ادريس -7۵4محمد بن محمدبن نعمان ،المقنعه، ص  -770طوسی، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوي، ص محمد بن حسن  - 2

، ۵، تحرير الاحکام الشرعيه علی مذهب الاماميه، ج حسن بن يوسف بن مطهر اسدى -39۵، ص 3حلّی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 

 427، ص ۱۵ک الافهام، ج زين الدين بن علی عاملی, مسال -۵87ص 

 .2۵7، ص ۵محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج  -3

 .۱8۱، ص 43محمد بن حسن نجفی، جواهر الکلام ، ج  - 4

 . 347، ص 2سيد ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج  - ۵
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از اين قاعده  براي تعيين ديه اعضاء درونی انسان نيز استفاده کرد يا خير؟ سپس نظريات فقهاء را 

 پيرامون قلمرو قاعده مورد بحث قرار دهيم 

 ی سندی قاعده نزد اماميه الف: بررس

از امام « عبد الله بن سنان»و « هشام بن سالم»اين قاعده از ديدگاه اماميه دو حديث است که مستند 

است؛ که يک روايت صريح و يک روايات غير صريح به اين قاعده روايت کرده –عليه السلام –صادق 

 پرداخته است.متن اين دو حديث به شرح زير است:

 بنِْ  مُحمََّدِ بنِْ أَحمْدََ  عَنْ أَبِيهِ  عَنْ إبِرَْاهيِمَ  بنُْ ن یعقوب عن علَیُِّمحمد ب: صحيحه عبد الله بن سنان -۱

 الدِّیةَِ  نصِْفُ الوْاَحِدِ فَفیِ اثنَْانِ منِْهُ الجْسََدِ فیِ كاَنَ مَا قاَلَ ع اللَّهِ عبَدِْ  أَبیِ عَنْ سنِاَنٍ  بْنِ اللَّهِ عبَدِْ عَنْ نصَرٍْ أَبیِ

 الدِّیةَِ  نصِْفُ فِيهِ  قاَلَ یَدُهُ قُطِعَتْ فَرَجلٌُ  قلُْتُ الدِّیَةِ نصِفُْ قاَلَ عيَْنُهُ فُقئِتَْ رَجُلٌ فقَلُتُْ  قاَلَ الْعَينْيَْنِ وَ اليَْدیَْنِ مِثْلُ

 الجْسَدَِ  فیِ كَانَ مَا قلُْتَ ليَْسَ أَ لِمَ وَ قلُتُْ الدِّیَةُ فَفيِهَا اليْسََارَ كاَنَتِ إِنْ قَالَ بيَضْتَيَْهِ إِحْدَى ذهَبََتْ فرََجُلٌ قُلْتُ

 ۱«اليْسُرَْى البْيَضْةَِ مِنَ الوْلَدََ  لأَِنَّ قاَلَ الدِّیَةِ نصِْفُ وَاحدٍِ كلُِّ  فَفیِ اثْنَانِ 

محمد بن يعقوب از علی بن ابراهيم از پدرش از احمد بن محمد بن أبی نصر از عبد الله بن سنان »

کند که فرمودند: آنچه در بدن انسان از آن دوتاست، در آن نصف نقل می -عليه السلام  -از امام صادق 

کنده شده  گويد: پرسيدم حکم مردي که يک چشمشديه است، مثل دو دست و دو چشم. ابن سنان می

و از حدقه بيرون آورده شده چيست؟ حضرت فرمود: نصف ديه لازم است. گفتم: مردي که يک دستش 

قطع شده چه حکمی دارد؟ فرمودند: نصف ديه لازم است گفتم مردي که يکی ار بيضه هاي او از بين 

کردم چرا؟ برده شده است چه حکمی دارد؟ فرمودند اگر بيضه سمت چپ باشد ديه کامل است .سوال 

مگر نه اين است که هر چه در بدن دو تا باشد در يکی از انها نصف ديه ميباشد؟! فرمودند به علت 

 «.اينکه ولد از بيضه چپ حاصل ميشود

                                                 

 2۵0ص ، ۱0، ج طوسی، الخلاف، محمد بن حسن  – 284، ص 29وسائل الشيعة، ج محمد بن حسن عاملی، . ۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 1ا تمامی رجال آن امامی موثق اند.اين حديث به لحاظ سندي صحيحه است زير

 ثيباشد لذا حد یموثق م ريغ یامام تيروا نيا نياز ناقل یکي ،یکه بنا بر نقل برخ يیاز آنجاولی 

  2شده است . یحسن معرف تيجزء  روا

 بنابريان اين روايات به لحاظ سندي ايرادي ندارد.

همين روايات با همين سلسله روات نقل شده است ولی ذيل روايت درباره « التهذيب»اما در کتاب 

 ديه يبيضه ها روايت طور ديگري ذکر شده است.

مَا  الَ:عَلِيُّ بْنُ إِبْ راَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَ 

يةَِ مِثْلُ الْيدََينِْ وَ الْعَينَْينِْ  كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ  فَفِيهِ نصِْفُ الد ِ

يَةِ قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ يدَُهُ  قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ  عَيْنُهُ قَالَ نصِْفُ الد ِ

يةَِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبتَْ إحِْدَى بَيضَْتَيْهِ قَالَ إنِْ كاَنَ  قَالَ فِيهِ نِصْفُ الد ِ

يَةِ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيسَْ قُلْتَ  مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ الْيسََارَ فَفِيهَا ثُلُثَا الد ِ

يَةِ قَالَ لأِنََّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيضَْةِ الْيُسْرَى. اثْنَانِ مِنْهُ   فَفِيهِ نصِْفُ الد ِ

محمد بن يعقوب از علی بن ابراهيم از پدرش از احمد بن محمد بن أبی نصر از عبد الله بن سنان »

ت، در آن نصف کند که فرمودند: آنچه در بدن انسان از آن دوتاسنقل می -عليه السلام  -از امام صادق 

گويد: پرسيدم حکم مردي که يک چشمش کنده شده ديه است، مثل دو دست و دو چشم. ابن سنان می

و از حدقه بيرون آورده شده چيست؟ حضرت فرمود: نصف ديه لازم است. گفتم: مردي که يک دستش 

ي او از بين قطع شده چه حکمی دارد؟ فرمودند: نصف ديه لازم است گفتم مردي که يکی ار بيضه ها

ديه کامل است .سوال يک سوم برده شده است چه حکمی دارد؟ فرمودند اگر بيضه سمت چپ باشد 

کردم چرا؟ مگر نه اين است که هر چه در بدن دو تا باشد در يکی از انها نصف ديه ميباشد؟! فرمودند 

 «.به علت اينکه ولد از بيضه چپ حاصل ميشود

                                                 

 6۱3, ص9جة،يالزبدۀ الفقه ،یعامل نيمحمد حس ديس -430, ص۱6ج(ثةيالحد -المسائل)ط  اضير ،يیطباطبا یعل ديس - 1

( ثةيالحد -الأحکام )ط  ريتحر ،یعلامه حلّ -9۵ص24شرح أخبار آل الرسول، ج  یمرآۀ العقول ف ،یمحمد باقر مجلس ،یمحمد باقر مجلس - 2

 ۵۵8, ص۵ج

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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از يک , که وجود روايات مختلف دلالت اين حديث است و ه است, اختلاف آرا شد باعث  که  آن چه

کند که ديه هر يک از دو بيضه مساوي باشد  اقتضا می را  صحيحه هشام بن سالمصدر روايت و سو 

ديه بيضه  «التهذيب»وارده در کتاب و به مقدار نصف ديه تمام باشد و از سوي ديگر در ذيل حديث 

برخی فقها براي جمع بين اين ديه ي کامل نقل شده است. « کافی»و يا در کتاب  چپ دو ثلث است

روايات راه هاي مختلفی را ذکر کرده اند برخی فرموده اند که از قبيل تخصيص متصل به عام که جلو 

  ۱انعقاد اطلاق نسبت به موردش را می گيرد.

دو بيضه بالاجماع ديه کامل دارد، » مجلسی دوم اين ذيل را قابل قبول نمی داند، لذا می گويد:

مطلبی است که روايت صحيحی  و اين که ولد از بيضه چپ است هريک از آن دو نصف ديه دارد. 

 2«براي آن براي من ثابت نشده است و طبيبان اين مطلب را انکار نموده اند

ت اند در ديه هم چون اين دو در منفعت باهم متفاو ميفرمايد:علامه حلی در کتاب مختلف الشيعه 

ما فی » متفاوت اند. و اين روايت را بر روايتی که شيخ به آن استدلال کرده است با اين مضمون که 

 3ترجيح می دهد.« البدن منه اثنان ففيه الديه

شهيد در روضه هم اين انکار بعض الاطباء را نقل می کند و محشی آن مرحوم کلانتر در پاورقی 

کان حاذق در اين موضوع صحبت کردم و همگی تصريح کردند که اينها در مدعی است که من با پزش

همه وظايف ، از جمله کميت منی و کيفيت آن مساوي عمل می کنند. و در پايان حديث را با ارسال و 

 4ضعف سند ردّ می کند.

را  گفته اند ولد از بيضه چپ است, روايت  شهيد در مسالک نيز می گويد: اگر ثابت شود که أئمه

 ۵پذيريم اما اين گفته ثابت نيست.مي

                                                 

 400, ص9, ج يوسف حلی، مختلف الشيعهحسن بن  - ۱

، ۵, تحرير الاحکام الشرعيه، ج حسن بن يوسف بن مطهر اسدى -96ص 24محمد باقر مجلسی, مراه العقول فی شرح اخبار الرسول, ج  2

 ۵98ص 

 .400و 399، ص 9حسن بن يوسف، مختلف الشيعه ، ج  - 3

 .238، ص ۱0کلانتر( ، ج زين الدين  بن علی عاملی، روضة البهية )محشی  4

 436، ۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام، ج ۵

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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مرحوم ايت الله خوئی می کويد: ذيل صحيحه عبدلله بن سنان مبنی بر تفاوت ديه بيضه چپ و 

راست, با معتبره ظريف مبنی بر يکسان بودن ديه در هر دوبيضه  ضمن تأييد عدم صحت اين ذيل 

صحيحه را در مقام معارضه با معتبره ظريف  روايت و عدم تطابق آن با آنچه که از اطباء نقل می شود،

 ۱ساقط شده می داند.

حجيت زيرا تبعيض در  می کندنبه هرحال، به نظر می رسد که اين ذيل، روايت را با مشکل مواجه 

  اکثر فقها است. لااقل در باب ديات مورد قبول

زوج را بيان کرده  نکته ديگري که در مورد اين روايت وجود دارد اين است که تنها حکم اعضاء

است، آنهم به اين صورت که گفته است در يکی از آنها نصف ديه است. نگفته است که در دوتاي آن 

يک ديه کامل است. اما به نظر می رسد اين نکته مشکل ساز نباشد، چون به کمک روايات ديگر می 

 توان نصف ديگر را نيز ثابت کرد.

ي کامل دارند، به دليل حديث عمرو ها نظر به ديهبردن بيضهفقها اهل سنت نيزقطع کردن و از بين 

ي اعضاي دوتايی در بدن هستند و با از بين ها از جملهکه بيضهو اين «وَفیِ البْيَضْتََيْنِ الدِّیةَُ »بن حزم: 

ي راست و چپ نيست،در هر يک از رود. فرقی ميان بيضهها منفعت توليد مثل نيز از بين میرفتن آن

ي عام نزد فقهاء اين است که هر عضو دوتايی که در دوتاي گردد زيرا قاعدهها نصف ديه واجب میآن

 2شود. ها نصف ديه واجب میگردد در يکی از آني کامل واجب میآن ديه

ر دو بيضه قوي . صحيح با بررسی کلام فقها به اين نتيجه ميرسيم که قول به تساوي  ديه در ه

اين مطلب نظر طبيبان می باشد که منکر اين هستند که تولد فرزند در بيضه چپ منحصر  مويدميباشد. و 

باشد.و به فرض که منفعت بيضه چپ بيشتر از بيضه راست باشد و زيادي منفعت موجب زيادي ديه 

 3 نمی شود.

                                                 

 390، ص 2سيد ابوالقاسم خوئی, مبانی تکملة المنهاج، ج  - ۱

، ح ۱3ص  ۵نسائی، ج ال، سنن  خراسانی علی بن شعيب بن أحمد -42ص۵کتاب الديات ج ÷ الاختيار لتعليل المختارابن مودود موصلی, -2

  ؛4770ش:  

  397زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام,ص -3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 و در نتيجه به اين مطلب ميرسيم که ذيل روايت مورد اعتنا نميباشد .

ين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبی عمير عن هشام بن سالم قال: الحس»صحيحه هشام: -2

 1«كل ما كان فی الانسان اثنان ففيها الدیة و فی أحدهما نصف الدیة و ما كان فيه واحد ففيه الدیة

روايت از حيث سند صحيحه است، هرچند محمد بن خالد مورد بحث است و نجاشی او را 

ولی ظاهراً وجه تضعيف ايشان چنانکه از  3ولی شيخ طوسی او را ثقه می داند. 2تضعيف کرده است.

نقل ابن غضائري دانسته می شود اعتمادش بر مراسيل و نقل از ضعفاء است که در مورد روايت ما 

او را  نجاشیمشکلی را ايجاد نمی کند. زيرا مروي عنه شخصيت بزرگی مانند ابن ابی عمير است و 

  4.ثقه دانسته

تنها مشکلی که در اين روايت وجود دارد اين است که معلوم نيست جمله فوق روايت است يا 

 مقطوع روايات جزء روايت اين شود می ملاحظه که هشام از شخص ديگري نقل کرده است. همانطور

ده شمر ضعيفه روايات زمره در مقطوعه زيرا نگفته که از کدام امام نقل کرده است. و روايت باشد می

 ۵شده است.

ولی اين اشکال وارد نيست زيرا همين روايت را از شيخ صدوق از هشام . هشام از امام صادق)ع(  

نقل ميکند اين  حديث بنابر سند صدوق مسند است و سند آن به امام صادق)ع( ميرسد. و به همين 

ء نمی کند و ثانياً جلالت شخصی مانند هشام اقتضا 6دليل از حيث دلالت نيز تمام و قابل استناد اسست

 7لذا ضـعف ارسال جبران ميگردد. که از غير معصوم نقل کند.

                                                 

ح ، 2۵8، ص ۱0طوسی، تهذيب الاحکام، ج محمد بن حسن  -3۵636: ح ش، 287، ص 29وسائل الشيعة، ج ، عاملی محمد بن حسن  -۱

 .۱020: ش
 33۵احمد بن علی نجاشی ، رجال نجاشی، ص  - 2

 .363محمد بن حسن طوسی، رجال طوسی، ص  3

363احمد بن علی نجاشی, رجال نجاشی, ص -۵   

 ۱۱2جعفر سبحانی, اصول الحديث, ص - ۵

 .۱33، ص 4محمد بن علی بن بابويه، من لا يحضره الفقيه،ج  - 6

 349ص۱۵زين الدين بن علی عاملی, مسالک الافهام, ج - 7
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علاوه بر اين دو روايت که مسئله را به صورت يک قاعده مطرح کرده است، روايات بسياري 

وجود دارد که در واقع اين قاعده را  تطبيق بر موارد آن کرده است. به اين صورت که ديه تک تک 

ان را معين کرده است و همين قاعده را رعايت کرده است. مثلاً در مورد اعضاء زوج و فرد بدن انس

دست گفته شده است که يک دست نصف ديه و دو دست ديه کامل دارد. در مورد چشم، گوش، بينی، 

لبها و... همين مسئله رعايت شده است. از مجموع اين روايات نيز شايد بتوان استفاده کرد که فی الجمله 

 است. قاعده مسلم 

 سندی  قاعده  نزد اهل سنت بررسیب: 

 اي و قاعده نيا به بارها خود کتب دراند و فقهاي اهل سنت نيز اين قاعده را به اجمال پذيرفته

ی م عيالصنا عيبدا کتاب در یکاشان مسعود بن نيعلاءالد مثال عنوان به اند داشته یاشارات آن قيمصاد

 داشته وجود تا دو آن از انسان در که است يزيچ هر دارد وجود هيد آن در که آنچه نيبنابرا »نويسد: 

 نيب از ها آن از یکي اگر و گرفت خواهد تعلق آن به کامل هيد باشد رفته نيب از دو هر اگر که باشد

   ۱«نصف ديه را خواهد  داشت رفت

ان دو, نصف در هر عضو زوج ديه کامل است و در يکی از » قرطبی از فقهاي مالکی می گويد: 

 2«ديه است.

 ابن رشد در خصوص اين مطلب فرموده است:همه علما و ائمه ي فتوا اجماع بر اين مطلب 

 3دارند که هر چه در انسان زوج است ديه ي کامل دارد.

به هر حال اين قاعده را نيز فقهاي اهل سنت پذيرفته است  ولی خبر عامی که متضمن قاعده ي 

فرد و نصف ديه براي اعضاي دوتايی باشد در منابع روايی اهل سنت وجود  ثبوت ديه در تمام اعضاي

 ندارد.

                                                 

  3۱4, ص7علاالدين ابوبکر بن مسعود  کاسانی,بدائع الصانع, ج -۱

  494, ص39يوسف بن عبدلله نمري قرطبی, الکافی فی الفقه المدينه, المصادر الفقهيه, ج - 2

 ۵4۱, ص39محمد بن رشد قرطبی, بدايه المجتهد, المصادر الفقهيه, ج - 3
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نظير صحيحه هشام بن سالم و عبدالله بن سنان, عباراتی در کتاب هاي اهل سنت فقه اگر چه در 

فقهی و حديثی اهل سنتّ ديده می شود, اما هيچ کدام از اين عبارات, به پيامبر اکرم)ص( ختم نمی 

 ۱شود.

دليل اصلی حنفيه روايتی است که از ابن مسعود نقل شده است. ابن مسعود گفته است در هر  مثلا

 زوجی از انسان ديه کامل است

 از ابراهيم نقل می کند که ابراهيم گفت:« مصنف»هم چنين ابن ابی شيبه کوفی در کتاب 

صف الدية و ما کان من کان يقال: ما کان اثنين فی الانسان ففيهما الدية وفی کل واحدۀ منهما ن

 ۲الديه واحد ففيه

همان طور که ملاحظه می شود, هيچ يک از اين سخنان به پيامبر اکرم)ص( نمی رسد و نظرات 

ابهامات موجود را « کان يقال»ابراهيم و شعبی است. حتی سخن ابراهيم با واژۀ مجهول و  ابن مسعود

 3 د.کن بيش تر می

 قاعده را از کجا بدست اورده اند.؟!  لذا اين سوال پيش می ايد که اين

 مستندات اهل سنت

 اسلام پيامبر از ديگري روايتی به دوگانه و يگانه اعضاي ديه قاعده کتابهاي اهل سنت  از برخی در

بعد از نام بردن اعضايی که ديه « العنايه و تبين الحقائق»در « بابريتی و زيلعی »مثلا  شود می مستند

وَالأْصَْلُ فیِ الأْطَْراَفِ اصل در آن حديث سعيد بن مسيب است که پيامبر )ص(فرمودند: »گويد: دارند، می

لاً مَقْصوُدًا فیِ الآْدَمیِِّ علَىَ الْکمَاَلِ یجَبُِ كُلُّ الدِّیةَِ لِإِتلْاَفهِِ أَنَّهُ إذَا فَوَّتَ جنِسَْ مَنْفعَةٍَ عَلىَ الْکمَاَلِ أوَْ أَزَالَ جَمَا

 النَّفسَْ مِنْ وَجْهٍ وهَوَُ ملُحَْقٌ باِلإْتِْلَافِ مِنْ كلُِّ وَجهٍْ تَعظْيِمًا للِآْدَمیِِّ .

                                                 

  8. قاعده ارش و حکومت در فقه اماميه و اهل سنت. ص۱388.  4احمد حاجی ده ابادي. فصل نامه فقه و حقوق شماره  - ۱

 ۱74ص9ج مصنف، شيبه، ابی بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد - 2

  8. قاعده ارش و حکومت در فقه اماميه و اهل سنت. ص۱388.  4احمد حاجی ده ابادي. فصل نامه فقه و حقوق شماره  - 3
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یةَِ كلُِّهَا فیِ اللِّساَنِ وَالأْنَفِْ ، وعََلىَ هذََا تَنسْحَِبُ فرُوُعٌ أَصْلُهُ قضَاَءُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ علَيَْهِ وسَلََّمَ باِلدِّ

طَعَ المْاَرِنَ أَوْ الأَْرنْبَةََ لمِاَ كَثيِرَةٌ فنََقُولُ : فیِ الأَْنْفِ الدِّیةَُ لأَِنَّهُ أَزاَلَ الْجمَاَلَ عَلىَ الْکمَاَلِ وهَُوَ مَقْصُودٌ ، وكََذاَ إذاَ قَ

اصل در اعضا اين است که  ۱ «لَوْ قَطَعَ الْمَارِنَ مَعَ القْصََبَةِ لَا یزُاَدُ علَىَ دِیَةٍ وَاحدَِةٍ لأِنََّهُ عُضْوٌ واَحِدٌ ذَكرَْنَا ، وَ 

هنگامی که جنس منفعت به طور کامل از بين رفت يا جمال مقصود در آدمی به طور کامل زايل شد، 

نفس است چرا که نفس از آن جهت ديگر قابل انتفاع  شود؛ زيرا از جهتی اتلافي کامل واجب میديه

نيست و اتلاف نفس از يک جهت در آدمی به اتلاف نفس از هر جهت ملحق شده است به علت  

بزرگداشت انسان، و دليل آن حديثی است که روايت کرديم و نص وارد شده بقيه ي اعضا را هم از 

 2«.طريق دلالت شامل ميشود 

اگر » گويد: فقهاي  احناف ثبوت قاعده را  از طريق قياس پذيرفته است، ايشان می زقهستانی ا 

جنايت بر عضوي از اعضاي بدن رخ دهد و باعث از بين رفتن منفعت آن عضو به طور کامل و يا 

جمال مقصود از بين برود و آن را زايل بکند, ديه ي کامل است براي اينکه از جهتی اتلاف نفس است. 

قضاوت پيامبر(ص( به حکم کردن  به ديه ي کامل در زبان و بينی و ما هر چه را که در معناي  به علت

 3«.آن است را بر آن قياس می کنيم

شافعيه نيز براي تعلق ديه ي کامل براي برخی اعضا قياس بر روايت عمرو بن حزم را دليل می 

 اورد.

از روايت پيامبر »ميگويد::  )ص(پيامبر براي نمونه امام شافعی بعداز  حديث عمرو بن حزم از 

اند دليل بر آن است  که هر چه از کمال خلقت آشکار ميشود اين که پيامبر پنجاه شتر را در نظر گرفته

انسان باشد و قطع کردن آن باعث درد شود و در انسان زوج باشد، در هر يک از آن دو نصف ديه 

                                                 

 ۱29, ص6زيلعی, تبيين الحقائق, ج علی بن عثمان الدين فخر -26۱, ص۱۵محمد بن محمد بابريتی, العنايه, ج - ۱

 .۱29، ص 6زيلعی، تبيين الحقائق، ج  علی بن عثمان الدين فخر .2

 . ۵7۵، ص 6ابن عابدين، رد المحتار، ج مححمد بن امين  -3
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ي کامل دارد و در هاي چشم قطع گرددديهاگر پلک»د: گويها میبه همين علت در مورد پلک ۱«.است

ها يک چهارم ديه، زيرا از اعضاي چهارتايی در انسان هستند و از تماميت خلقت او، و از هر يک از آن

کند با قياس بر اين که پيامبر)ص( در بعضی از اعضاي قبيل چيزي است که قطع کردن آن ايجاد درد می

  2«انداند و در يکی از اعضاي دوتايی انسان نصف ديه قرار دادهار دادهي کامل قرفرد انسان ديه

 چنين در اصل :گويد می دارد می بيان را بينی ديه آنکه از بعد  نيز الهداية شرح العناية کتاب در

 3اند داده ارائه بينی و  زبان باب در( ص) خاتم حضرت که است قضاوتی فتوايی

ي کامل دارند، به دليل ديه هاکفلها و آلت تناسلی و شفرهها و بيضه»نويسد: می« زکريا أنصاري»

اند و بقيه بر آن آن را روايت کرده ديگرانها که ابو داود و حديث عمروبن حزم درآلت تناسلی و بيضه

 4«.شونددو قياس می

 

غير منصوص را به اعضا و منافع منصوص برخی فقهاي اهل سنت از طريق دلالت،اعضا و منافع 

 اند:ملحق کرده

اصل در آن حديث »گويد: بعد از نام بردن اعضايی که ديه دارند، می« تبيين الحقائق»در « زيلعی»

و  «فیِ النَّفسِْ الدِّیَةُ وَفیِ اللِّسَانِ الدِّیةَُ وفَیِ الْمَارِنِ الدِّیةَُ»سعيد بن مسيب است که پيامبر )ص(فرمودند: 

وارده در مورد  اي که پيامبر )ص(براي عمروبن حزم نوشت، بيان شده است، پس نصّمثل آن در نامه

                                                 

 . ۱32، ص 6شافعی، الام، ج محمد بن ادريس  -۱

یُبَيِّنُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم یَعْنِی خَمْسِينَ من الإِْبِلِ ) قال ( وَهذََا دَلِيلٌ على أَنَّ وفی الحدیث ما » 132، ص 6شافعی، الام، ج  محمذ بن ادريس -2

وإذا قَطَعَ جُفُونَ الْعَيْنَيْنِ حتى   یَةِدٍ مِنْهُمَا نِصفُْ الدِّكلَُّ ما كان من تَمَامِ خِلْقَةِ الإِْنْسَانِ وكان یأَْلَمُ بِقطَْعِهِ منه فَکَانَ فی الإِْنْسَانِ منه اثْنَانِ ففَِی كل واَحِ

وسلم  مَامِ خِلْقَتِهِ وَمِمَّا یَأْلمَُ بِقَطْعِهِ قِيَاسًا على أَنَّ النبی صلى اللَّهُ عليهیَسْتَأْصِلَهَا فَفِيهَا الدِّیَةُ كَامِلَةٌ فی كل جَفْنٍ رُبُعُ الدِّیَةِ لأَِنَّهَا أَرْبَعَةٌ فی الْإِنْسَانِ وَهِیَ من تَ

 «گویدمی جَعَلَ فی بَعْضِ ما فی الْإِنْسَانِ منه واَحِدٌ الدِّیَةُ وفی بَعْضِ ما فی الْإِنْسَانِ منه اثْنَانِ نِصْفُ الدِّیَةِ

 هَذَا گوید وَعَلَی می سپس واَلْأَنفِْ اللِّسَانِ فِی اكلِّهَ بِالدِّیةِ وسََلَّمَ عَلَيهِ اللَّهُ صَلَّی اللَّهِ رسَُولِ قَضَاءُ أَصْلُهُ»37۸ص ۸جالرائق، البحر حنفی، الدین زین -3

 مِنْهُمَا واَحدٍِ كلِّ فَفِی بِعُضْویَنِ قَائِمًا كانَ وإَِنْ كمَالُ الدِّیةِ، یجِبُ إتْلَافِهِ فَعِندَْ واَحدٍِ بِعُضْوٍ قَائِمًا الْکمَالِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ جِنْسُ كانَ فَإِنْ كثِيرةٌَ فُرُوعٌ تَنْسَحِبُ

 ففَِی بأَِكثَرَ قَائِمًا كانَ وإَِنْ الدِّیةِ، عُشْرُ مِنْهَا وَاحدٍِ كلِّ ففَِی بِعَشَرةٍَ قَائِمًا كانَ وإَِنْ الدِّیةِ، رُبْعُ واَحدٍِ مِنْهَا كلِّ ففَیِ أَعْضَاءٍ بأَِرْبَعَةِ قَائِمًا كانَ وَإِنْ الدِّیةِ، نِصفُْ

 «وَاضِحٌ وَكلَامُهُ الدِّیةِ، عُشْرِ مِنْهَا نِصْفُ واَحدٍِ كلِّ

 .170 _171، ص 2. زكریا بن محمد بن زكریا أنصاري، فتح الوهاب، ج 4
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شود زيرا در معناي آن هستند و اصل در اعضا را نيز شامل می ياز طريق دلالت بقيه ،برخی از اعضا

در آدمی به طور  اعضا اين است که هنگامی که جنس منفعت به طور کامل از بين رفت يا جمال مقصود

شود؛ زيرا از جهتی اتلاف نفس است چرا که نفس از آن جهت ي کامل واجب میکامل زايل شد، ديه

ديگر قابل انتفاع نيست و اتلاف نفس از يک جهت در انسان به اتلاف نفس از هر جهت ملحق شده 

 ۱«.است جهت تعظيم انسان، و دليل آن حديثی است که روايت کرديم

دله فوق متوجه ميشويم که قاعده مورد قبول اهل سنت نيز ميباشد. و همين قاعده را بر با بررسی ا

 مصاديقی که نصی درباره آن  ندارند تطبيق داده اند.

 فقهای اماميه در مساله اقوالج: 

ي اعضاي داخلی در ميان علماي متقدم اماميه نيز مطرح نبوده است و در نصوص فقهی بحث ديه

توان يافت. بلکه تنها در ي عضو داخلی نمیديهچگونگی ها در باب ديات اعضا نصی در مورد آن

ين هاي اخير در ميان بعضی علماي معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع سه ديدگاه در اسال

اي معتقدند شود، عدهي مقدر واجب میمعتقدند در اعضاي داخلی بدن ديه برخیزمينه وجود دارد؛ 

 اند.شود، و برخی نيز ميان اعضاي داخلی قائل به تفصيل شدهحکومت واجب می

 . نظريه شموليت۱

از جمله شود.ي کامل واجب میبرخی از  فقهاي معاصر  اماميه معتقدند در اعضاي داخلی بدن ديه

فاضل » 3،«آيت الله بهجت» 2،«سيد عبد الاعلی سبزواري»توان به کسانی که قائل به اين رأي هستند می

 4اشاره کرد.« صانعی»و « نوري همدانی»، «مکارم شيرازي»، «لنکرانی

                                                 

 .۱29، ص 6زيلعی، تبيين الحقائق، ج  علی بن عثمان الدين فخر -۱

  276، صص 29ج ذب الأحکام، مهسبزواري، سيد عبدالاعلی سبزواري . 2

 .۱۵3آبادي، قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنّت، ص حاجی ده احمد  -3

 20  /2/ ۱390(www.hvm.irسايت: معاونت حقوقی و امور مجلس ) -4
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http://www.hvm.ir/
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استدلال   مقام درروايت فوق. مرحوم سبزواري مستند اين دسته از فقهاء عبارت است از عموم دو 

هر چيزي را که در انـسان اسـت يعنی از ادات عموم هستند و « ما»و « کل »اولا؛ لفظ  ده اند کهفرمو

اين ادعا که قاعده اختصاص به  و ميشود اعضاء، اعم از داخلی و خارجی و منافع و غير آن ها را شامل

 ۱اعضاي خارجی دارد با ظاهر عموم قاعده سازگار نيست.

 اند شده بيان حقيقه ي قضيه يک صورت به سنان بن عبدالله هصـحيحو  صحيحه ي هـشام: ثانيا

 چنين گذاري قانون و روايات در اصل زيرا روايت؛ صدور زمان به نـاظر خـارجی قـضيه يک نه و

 قدر ولی است ظاهري اعضاي تخاطب مـقام در رواياتـ صدور زمان در ديگر عبارت به مينمايد؛ اقتضا

 واضح ؛ بنابراين بايد با دليلظهور کـلام و عـموميت آن نـميشودتيقن در مقام تخاطب باعث انصراف م

از عموم خارج شد و چون ادله و قرينه در اين مورد مفقود است لذا مـطابق بـا نـظر اخير اقتضاي 

 2. معناي ظاهري روايات عموميت مستفاد از اطلاق اعضاء است

اعضاي داخلی و منافع را شامل اين عمومات ندانيم و بسنده کنيم به اعضاي ثالثا: اگر بخواهيم 

زيرا تعداد اعضاي داخلی و  خارجی باعث تخصيص اکثر ميشود و تخصيص اکثراز عام قبيح است.

 منافع آنها بيشتر از اعضاي خارجی ميباشد.

شد خواه عضو باشد و خواه رابعا: تقدير اکثرا از عدد تبعيت ميکند لذا هر انچه که در بدن فرد با

ديه اش همان ديه ي نفس خواهد بود. و اگر زوج باشد مثل دست و , منفعت مثل چشايی و بويايی

ديه اش با هم و مجموعا ديه ي کامل خواهد بود. و اگر ده تا باشد مانند انگشتان دست , چشم يا گوش

براي هر يک از انگشتان يک دهم ديه ي نفس است, و براي همه آنها در مجموع ديه ي کامل خواهد 

بود و فرقی نيست بين اعضاي داخلی بدن و خارجی بدن همانگونه که قاعده  شامل منافع نيز شده 

 است 

                                                 

 .272، ص 29سيد عبد الاعلی سبزواري ، مهذب الاحکام ، ج  - ۱

 ۱6, ص2فصلنامه فقه و حقوق، شماره ميه و اهل سنت, احمد حاجی ده آبادي, قاعده ديه ي اعضا در فقه اما - 2
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 عدم شموليت نظريه-۲

بـر مبانی  متکی اسـتدلال هاي اين بزرگانبرخی فقها قاعده را مشمول اعضاي باطنی نميدانند. 

 . متفاوتی است که در ذيل مختصرا اشاره مينمائيم

 زمان صدور روايت ؛ به لحاظ-۱-۲

ور غالباً باعث هستند که؛ از بين رفتن اعضاي داخلی در زمان صدور روايات مذک قدبرخی فقها معت

و جانی محکوم به  کردهنفس تداخل  يعضو در ديه يديهشده است در نتيجه مرگ مجنی عليه می

بوده است، حال آن که در همان زمان، با جنايت بر اعضاي ظاهري همچون دست نفس  يپرداخت ديه

اعضاي داخلی و پا و گوش و چشم، امکان حيات مجنی عليه وجود داشته است. بر همين اساس بين 

اند و معتقدند که آن روايت در مورد اعضاي ظاهري بوده و اعضاي و ظاهري قائل به تفکيک شده

 ۱ شودو با جنايت بر اين اعضا حکومت واجب می .باشدداخلی از شمول قاعده خارج می

  2«داخلی تـخصصا از شـمول قـاعده خـارج اسـت  اعضاي بنابراين

زمان اصدار روايت بر خلاف امروز ميتوان گفت علم پزشکی به يقين قاصر ضمن آنکه با لحاظ 

است که دو صحيحه  هاي اعضاء درونی بوده و اين قـرينه ايی قطعی -به آسيب  نسبت دقيق از آگاهی

تخصيص  موجب معصوم بر عموم اعضاء دلالت ندارند. بدين وصف با توجه به شرايط مقتضی، سخن

   .خروج اعضاي داخلی است عموم روايات به

  دوم) زمان صدور روايت(نقد ادله قول 

ها و يا از بين بردن هر دو کليه اگر گفته شود جنايت بر بعضی اعضاي داخلی مانند قلب و ريه

توان گفت فقهاء شود نه عضو، میشود در نتيجه ديه در مقابل نفس واجب میسبب مرگ مجنی عليه می

اند که بقاي حيات با وجود تفويت اين ي کامل شدهمنافع قائل به وجوب ديهبراي برخی از اعضا و 

                                                 

 20  /2/ ۱390(www.hvm.irسايت: معاونت حقوقی و امور مجلس ). ۱

 .4۵۱، ص ۱۱محمد بن حسن اصفهانی)فاضل هندى(، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج - 2
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اند، ازجمله منفعت خوردن کردند اما با اين وجود اين مسئله را فرض کردهعضو يا منفعت را تصور نمی

 که در ادامه به آن پرداخته شده است.

با قطع نمودن فوت در ثانی در برخی از اعضاي خارجی نيز امکان اين هست که شخص 

 .در جايی که شخص از لحاظ جسمی ضعيف باشد  بنمايدخصوصا

 باعث مرگ می شده و نه در همه موارد.« نوعاً »هم چنين می توان گفت فقدان اعضاي باطنی 

 شدن ؛ و جدا قطع به لحاظ -۲-۲

اعضاي  به از تعليل منطوق و فحواي کلامی بعضی از فقها ميتوان دريافت کـه حـکم حديثين صـحيحين متعلق

ديه ي نخاع در ذيل  )ره(ت الله خوئیايدارند.  را خارجی است ؛ زيرا صرفا اعضاي ظاهري قابليت جدا شدن از بدن

نسان واحداً ظاهرٌ فی قطعه و فصله عن البدن، على أنّ دليل ثبوت الدية فی کلّ ما کان فی الإ»:فرمايندمي

 .۱«و لا يعمّ قطعه و هو فی محلهّ

ظهور در قـطع و جـدا  چون اعضايی که در بدن انسان واحد است تمام  در دليل ثـبوت ديه»

 قـرينيت بدين ترتيب تفاهم حديثين به 2« نميشود«  نخاع» شـدن آن اعضاء از بدن دارد لذا شامل قطع

 .خروج اعضاي داخلی ميگردد بـه مخصص نـسبت« شدن  جدا»

 نقد نظريه قطع:

 براي رد اين نظريه ميتوان جواب حلی و نقضی بسياري داد از جمله اينکه 

در اعضاي داخلی نيز قطع تصور ميشود به اين صورت که طحال شخصی يا کليه شخصی را خارج 

 بنمايند.

روايت قطع استفاده نميشود زيرا در روايت امده )ذهبت احدي و جواب حلی ديگري که از ذيل 

 بيضته( واين جمله ظهور در قطع ندارد.

                                                 

  384ص , 42جخويی، مبانی تکمله المنهاج . سيد ابوالقاسم  - ۱

  384ص , 42جخويی، مبانی تکمله المنهاج . سيد ابوالقاسم  - 2
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و اگر در تعبير فقها و اهل لغت گفته ميشود: ذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله و فرجه، يعنی 

 ۱منفعت اين ها از بين رفته 

زن يعنی منفعت نگاه داشتن بول را از علامه حلی از قول علامه مجلسی ميگويد: ذهاب فرج در 

 دست داده.

در برخی موارد وجود عضو خراب و از کار افتاده در بدن انسان باعث ضرر بيشتر ميشود, مانند 

 2به سرعت در خارج نمودن آن دستور ميدهند. ن,ه طبيبان در صورت از کار افتادن آطحال ک

داد اين است که  در برخی موارد مثلا اگر وجواب نقضی ديگري که ميتوان بر رد اين نظريه   

شخصی را کور بشود يا صدا را نشنود و کر بشود در صورتی که قطعی صورت نگرفته است ديه کامل 

 منظور شده است. 

 ديدگاه اجمال داشتن عام-۳-۲

از ديد برخی محققين فرض ديگري نيز متصور است و آن اينکه مخصص ثابت نشود اما عموم 

 ل رو برو شود.عام با اجما

توضيح اينکه، در بحث سرايت اجمال خاص به عام اين بحث را داريم که اجمال خاص يا به 

دليل اجمال در مفهوم است يا به دليل اجمال در مصداق. در هردو فرض يا مخصص منفصل است يا 

مخصص اجمال متصل. در هر چهار فرض يا دوران بين اقل و اکثر است يا بين متابينين. در فرض اينکه 

مفهومی داشته باشد و از نوع متصل باشد، چه دروان بين اقل و اکثر باشد يا بين متباينين، اصوليين گفته 

                                                 

قال المجلسی رحمه الله فی المرءاۀ: لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة »  ۵94يحيی بن سعيد حلی, الجامع للشرايع, ص - ۱

 «البول بالسلس أو انه لا يستمسک غائطه و لا بوله
 7محمد بن سعيد بن عبدلله قحطانی, احکام الجناية علی طحال الادمی, ص - 2
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در صورتی ۱اند عام از حجيت ساقط می شود. زيرا مخصص متصل مانع از انعقاد عام در عموم می شود.

 2ه موجب  اجمال  عام می شود.که شبهه مصداقی باشد و متصل بازهم برخی از اصوليين معتقد اند ک

ما از اين بحث استفاده می کنيم و معتقديم که حتی اگر اصل وجود تخصيص محرز نباشد اما 

قرينه اي وجود داشته باشد که انعقاد عموم براي عام را با ترديد مواجه سازد، با همان بيانی که در 

اگر با وجود مخصص امکان  مخصص متصل گفته می شود، عام مجمل می شود. به عبارت ديگر،

وجود دارد، ثابت می شود که عام اينگونه نيست که غير  "لا حجت  "اجمال عام و تبديل شدن آن به 

قابل عبور باشد. مهم اين است که دليلی بر عدم حجيتّ عام وجود داشته باشد. به نظر می رسد در 

نوع قرينه لبیّ و بنابراين متصل است و مانع مانحن فيه چنين دليل وجود دارد، زيرا قرينه مورد ادعی از 

از انعقاد ظهور عام در عموم می شود. اگر اين قرينه به آن حد از قوّت باشد که ظهور عام را با ترديد 

هم مواجه کند براي اجمال عام کافی است. چون مانع از انعقاد عام در عموم می شود. و در اين صورت 

قدر متيقن همان اعضايی است که در روايت ذکر شده. با اين بيان روشن  بايد به قدر متيقن عمل کنيم و

 3می شود که به لحاظ فنیّ  عام فوق مجمل بوده و  شمولش نسبت به اعضاي داخلی معلوم نيست. 

 د:  نقد و بر رسی ادله

روايت استفاده شده است و در  "کل و ما "هردو روايت فوق عام اند؛ زيرا در روايت هشام از لفظ 

به همين دليل فقيهان دسته اول، عموم عام را مستند  4که هر دو مفيد عموم اند. "ما  "ابن سنان از لفظ 

فتواي شان قرار داده اند. فقيهان دسته دوم اگر بخواهند اين عموم را ردّ کنند بايد اثبات تخصيص کنند 

 و به صرف ادعاي انصراف اکتفا نکنند.

عام و خاص اصولاً مسئله اي به نام انصراف وجود ندارد.  انصراف اگر برخی گفته اند:  در بحث 

تمام باشد در مطلقات می تواند مانع انعقاد اطلاق گردد اما نمی تواند مانع شمول عام نسبت به افرادش 

                                                 

 .۱48، ص  ۱محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج  ۱

 ۱۵۱, ص ۱جمحمد رضا مظفر, اصول فقه,  2

 مقاله دکتر شريفی) چاپ نشده( - 3

 .۱3۱جواد بن علی تبريزي، تنقيح مبانی الاحکام، کتاب الديات، ص  - 4
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درست به نظر نمی رسد. زيرا  ۱شود. بنابراين، کسانيکه قدر متيقن در مقام تخاطب را مطرح کرده اند،

متيقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است، اما عموم عام نسبت به افرادش مطابق نظر قدرت 

اکثريت قريب به اتفاق اصوليين بالوضع است و به همين دليل نوبت به بحث از قدر متيقن در مقام 

 2 تخاطب نمی رسد.

ميفرمايد: ادات عموم وضع البته اين مطلب طبق مبناي صاحب کفايه صحيح نميباشد زيرا ايشان 

بر گرفتن آن کلمه اي که بر آن وارد شده است و مراد از مدخول از ناحيه ادات  شده است براي در

کلمه عالم وضع شده است بر ماهيت عالم و نه مطلق است و « اکرم کل عالم»عموم نيست مثلا در مثال

عد از اطلاق گيري با ادات عموم استيعابش نه مقيد و با اجراي قرينه حکمت اولا اطلاق گيري نموده و ب

 .3ثابت ميشود

اگر بحث از انصراف را هم بنماييم ؛ انصراف بايد قرينه صارفه, در اثر شدت استعال آنقدر قوي 

باشد که جلوي اطلاق را بگيرد که در )کل ما کان فی الجسد ( اينطور نيست که منظور از همان اعضاي 

 خارجی هست.

اينکه ادات عموم نياز به تخصيص دارد ، بايد ديد آيا نکته اي وجود دارد که بتوان  حال بنابر مبناي

از آن براي تخصيص اين عام استفاده کرد. سه راه براي استفاده تخصيص به نظر می رسد که وجود 

 .داشته باشد

 

 

 خروج موضوعی اعضای داخلی از تحت عام -۱

                                                 

 .98احمد حاجی ده آبادي، قواعد فقه ديات، ص  ۱

 مقاله دکتر شريفی -4 -

 ۱۵0, ص۱سيد محمد باقر صدر,  دروس فی علم الاصول)حلقه ثالثه(ج -3
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اي داخلی از موضوع عام خارج اند زيرا در زمان توضيح اينکه فقهاء دسته دوم معتقد اند اعض

صدور روايت فقدان آن اعضاء معمولاً موجب مرگ می شد، درحاليکه روايت راجع به اعضاي صحبت 

اعضائی "می کند که علی رغم فقدان آنها امکان حيات وجود داشته باشد. بنابراين مصب موضوع عام 

اند. در واقع  "مصب"واين اعضاء خارج از اين  "ته باشداست که با فقدان آنها امکان حيات وجود داش

با توجه به اين قرينه اي که وجود دارد می توان محتواي موضوع عام را اينگونه باز نويسی کرد: کل ما 

فی الانسان من الاعضاء التی يمکن بقاء الحيات معها فماکان منها اثنان ففيهما الديه و فی احدهما نصف 

 واحدا ففيه الديه. الديه و ما کان 

هرچند اين راه در کلمات فقهائی مانند سيد حسن مرعشی به صورت انصراف مطرح گرديده ، اما 

 سخن دقيق تر آنست که از آن به خروج موضوعی تعبيرشود. 

به نظر می رسد اين راه نا تمام است. زيرا اين نکته که فقدان اين اعضاء در زمان صدور روايت 

مجنی عليه می انجاميده است باعث خروج آنها از تحت عام نمی شود. بر اين مطلب معمولاً به مرگ 

 دو شاهد می توان اقامه نمود: 

شاهد اول: اينکه جمله شرطيه مذکور )کلما فی الانسان من الاعضاء التی يمکن بقاء الحيات معها...( 

ست. به عبارت ديگر، تأويل آن همانگونه که بر افراد فعلی صادق است، بر افراد تقديري نيز صادق ا

کلما کان فی الانسان من الاعضاء التی يمکن بقاء الحياۀ :» جمله شرطيه به اين صورت خواهد بود که 

مع فقدها فی هذا الزمان او فی ايّ زمان آخر...(. بنابراين، فقدان اعضاي داخلی هرچند در عصر صدور 

اماّ غير معقول نخواهد بود اگر بگوييم: روايت می روايت معمولاً با زوال حيات همراه بوده است، 

خواهد بگويد که اگر شرايطی به وجود آمد که با فقدان آن اعضاء امکان بقاء حيات وجود داشت، بازهم 

 در هريک از دوتايی نصف ديه و در يکی ديه کامله است. حمل اين معنا بر روايت غريب نيست. 

ا از تحت کلام امام ع خارج بدانيم پيامدش اين است امام شاهد دوم: اينکه اگر اعضاي داخلی ر

دقيق سخن نگفته باشد. زيرا در اين نکته که اين اعضاء معمولاً باعث مرگ مجنی عليه می شد، دو  (ع)

است. از  -به عنوان ديه قتل –احتمال وجود دارد: احتمال نخست اينکه ديه اين اعضاء همان ديه قتل 
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اين رو امام نيازي نديده است که جداگانه مطرح کند. زيرا روشن بوده است که با طرح ديه قتل نفس 

ديه اينها هم بيان شده است. اين احتمال مردود است. زيرا روشن است که ديه مثلاً کليه ها ديه قتل 

يه اين اعضاء ديه قتل نيست، بلکه ديه مختص نيست. ديه قطع کليه است. احتمال دوم اين است که د

به خودشان را دارد، امّا از آنجا که با فقدان اينها عملاً امکان حيات وجود نداشته است، طرح ديه براي 

 آنها لغو بوده است و امام ع براي فرار از لغويت از بيان آن خود داري کرده است.

 (ع)ا در اين صورت شايسته نبود که امام اين احتمال هرچند در ذات خود معقول است، امّ 

سخنش را به صورت عام بيان کند تا شائبه شمول نسبت به اين اعضاء به وجود آيد. بلی اگر اين عام 

را نفرموده بود، بلکه ديه تک تک اعضاي خارجی را بيان می کرد، ديه اعضاء داخلی را بيان نمی کرد، 

اي بود. ولی طرح سخن به صورت عام شائبه افتادن به دام  چون نيازي به آن نبود، کار خردمندانه

لغويت را تقويت می کند. مگر اينکه مدعی تخصيص به مخصص لبیّ باشيم که در راه دوم مطرح 

 خواهد شد. 

 وجود مخصص لبیّ  -۲

در اين راه ادعا می شود که عموم عام اگر با يک قرينه لبیّ همراه باشد، تنها در غير خاص ظهور 

دا می کند و از اول ظهورش در افراد مخصُّص منعقد نمی شود. در بحث مورد نظر ما اين نکته که با پي

فقدان اعضاي داخلی امکان حيات مجنی عليه وجود ندارد، بر ذهنيت عرف مخاطب اين روايات تأثير 

موجب انصراف  اعضاء داخلی را نمی فهمند. به عبارت ديگر، قرينه فوق "کلّ"می گذارد و آنها از اين 

) و نه تمام روايت ( از اعضاي داخلی شده به عنوان مخصص لبیّ عمل می کند و  حکم  "کل"لفظ 

عام را به اعضاي خارجی اختصاص می دهد. تفاوت اين راه با راه قبل در اين است که در اين فرض 

شود که تنها در علی رغم اينکه افراد خاص به لحاظ وضعی در تحت عام داخل است، اماّ ادعا می 

مرحله ظهور استعمالی داخل در تحت عام است و در مرحله ظهور تصديقی با قرينه متصله خارج می 

.  اما در راه اول اصولاً -بر خلاف مخصص هاي منفصل که ظهور جدي را خارج می کند –شود. 

و نه مرحله مصب عام از ابتدا در غير افراد تخصيص خورده شکل می گيرد و نه در مرحله تصور 
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تصديق در تحت عام داخل نيستند. شايد بتوان گفت راه اول از قبيل خروج تخصّصی است، اما راه دوم 

از قبيل خروج تخصيصی. به عبارت ديگر، در اين فرض خروج اعضاي داخلی از تحت عام حکمی 

 است، بر خلاف راه اول که خروج موضوعی بود. 

زير از طرح يک بحث اصولی هستيم. و آن اينکه مخصص براي بر رسی صحت و سقم اين راه ناگ

لبیّ با چه شرايطی مانع از انعقاد عموم عام و تخصيص ظهور تصديقی می شود. مرحوم آخوند محمد 

کاظم خراسانی معتقد است که اگر مخصص لبیّ به گونه اي واضح و ضروري باشد که اعتماد به آن 

اند به عنوان مخصص عمل کرده موجب خروج حکمی براي خروج از تحت عام صحيح باشد، می تو

افراد خاص از تحت عام گردد. مثل اينکه  مخصص ما حکم عقل ضروري باشد. به عنوان مثال اگر 

و ما يقين پيدا کنيم که مقصود مولی همسايه هاي ناصبی نيست. می توانيم  "اکرم جيرانی "مولا بگويد:

از اکرام همسايه هاي ناصبی خود داري کنيم. ولی اگر به با اين حکم عقل عام مولی را تخصيص زده 

اين درجه از بداهت و ضرورت نباشد، و ما صرفاً احتمال بدهيم يا ظنّ حاصل شود به تخصيص در 

 اين فرض نمی توانيم عام را تخصيص بزنيم. چون اين کار رفع يد از حجتّ به لا حجت است. 

که آيا همسايه هاي مسيحی مولا نيز داخل در عام اند  به عنوان مثال اگر در مثال فوق شک کنيم

 ۱يا خير، و ما به اعتماد اين شک خود از اکرام آنها خود داري کنيم، در اين صورت معذور نخواهيم بود.

محقق نائينی اين سخن آخوند را نمی پذيرد و معتقد است لازم نيست مخصص لبیّ به آن اندازه 

ام بيان با اعتماد به آن از ذکر مخصص خود داري ورزد، بلکه همين از بداهت باشد که مولی در مق

مقدار که بتواند کاشف تقييد در مراد واقعی مولی باشد کافی است. بر اين اساس اگر عقل از طريق فکر 

و انديشه به مراد واقعی مولا پی ببرد و متوجه شود که مراد واقعی مولا نمی تواند عام باشد، اين حکم 

و « لعن الله بنی امية قاطبة» ز می تواند مخصص عام باشد. به عنوان مثال در روايت داريم که عقلی ني

ما می دانيم که اين عام شامل مؤمنين از بنی اميه نمی شود. اين علم ما از طريق کشف ملاک لعن بنی 

                                                 

 .222خراسانی هروي ، کفاية الاصول، ص محمد کاظم  - ۱
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ود ندارد. اين امية که همان کفر ايشان است بدست می آيد و ما می دانيم که اين ملاک در مؤمنين وج

 ۱مخصص لبیّ نيز می تواند عام را تخصيص بزند.

اينکه در اين نزاع حق با محقق نائينی است يا با محقق خراسانی براي بحث ما مفيد نيست، زيرا 

تخصيص بشود تا بتوانيم دست از عموم عام برداريم.  "احراز"حتیّ بر مذهب محقق نائينی نيز ما بايد 

ق نائينی لازم نيست احراز لزوماً از طريق حکم عقل ضروري صورت گيرد، در نهايت بر مسلک محق

بلکه از هر طريق که تقييد احراز شود کافی است. اکنون پرسش اين است که آيا در مسئله مورد بحث 

ما احراز تخصيص با مخصص لبیّ صورت گرفته است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا خروج اعضاي 

به آن حد از وضوح بوده است که بتوانيم به مولی استناد بدهيم و مدعی شويم داخلی بدن از تحت عام 

، اگر دو تا بودند براي هر کدام نصف به استثنای اعضای داخلیکه مولی فرمود: اعضاي بدن انسان، 

 ديه و اگر يکی بودند ديه کامله دارد، يا اينکه تنها در حد سکوت می توانيم به مولی استناد دهيم؟

امر اين است که بر مسلک محقق خراسانی نمی توانيم قائل به تخصيص عام شويم، زيرا اگر واقع 

اين حکم عقل از نوع حکم عقل بديهی بود که اعتماد مولی به مخصص بودن آن کافی بود، نبايد مسئله 

 .مورد اختلاف واقع می شد. وجود اختلاف ميان مراجع  کاشف است از اينکه مسئله واضح نبوده است

ممکن است گفته شود که اين اختلاف در عصر تشريع ) عصر صدور روايات( نبوده است، به 

همين دليل ما در هيچ روايت يا فتواي فقهيی گزارشی از عموميت قاعده نسبت به اعضاي داخلی در 

دست نداريم. اين مسئله نشان می دهد که فهم اصحاب از اين قاعده خاص بوده است. پس می توان 

شد که در عصر صدور روايات حکم عقل بديهی بر عدم عموميت قاعده نسبت به اعضاي داخلی  مدعی

 وجود داشته است.

امّا اين اشکال وارد نيست، زيرا عدم اختلاف در عصر صدور روايات به دليل عدم توجه عموم 

م توجهّ مردم و فقهاء اصحاب نسبت به ديه اعضاي درونی شکل گرفته است. و ما می دانيم که عد

                                                 

 .479، ص ۱محمد حسين نائينی، اجود التقريرات، ج  - ۱
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انسانهاي متعارف با فهم متعارف نمی تواند مانع از عموميت خطاب أئمه که بنا بر فرض، عالم به مسائل 

همه ازمنه بوده اند و احکامی که جعل می کرده اند مقيد به زمان خاص نمی گرديده است، شود. مگر 

 هبی قابل التزام نيست. اينکه قائل به محدوديت زمانی تشريعات أئمه شويم که بر اساس مبانی مذ

اما بر مسلک محقق نائينی مسئله اندکی متفاوت تر است، زيرا احراز تخصيص با مخصص لبیّ 

ضابطه خاصی ندارد و بيشتر به فهم افراد بستگی پيدا می کند. ما می دانيم که مسئله ما نه از قبيل حکم 

که عمده مثال مورد  –عی حکم عقل بديهی است که آخوند می گفت و نه از قبيل تحصيل ملاک قط

مسئله ما وجود يک قرينه است مبنی بر اينکه ديه اعضاي درونی چون غالباً به  -نظر محقق نائينی بود

مرگ افراد منجر می شد، مبتلا به نبود تا لازم باشد أئمه )ع( به بيان آن بپردازند. اگر اين قرينه براي 

بکند، اماّ اگر ايجاد اطمينان نکند،  "محرز "صص لبی را کسی ايجاد اطمينان بکند می تواند وجود مخ

احراز صورت نمی گيرد. اينکه در کلمات فقهاء اضطراب وجود دارد نيز ناشی از همين وجود و عدم 

وجود اطمينان است. از ديد اين قلم هرچند قرينه فوق نمی تواند موجب اطمينان به تخصيص عام 

ه عام را مجمل کند. اين ديدگاه البته بر اساس ضوابط اصولی رايج گردد، ولی اين توانايی را دارد ک

قابل قبول نيست. زيرا از ديد فقهاء عام حجت است و از حجت جز با حجت نمی توان رفع يد کرد. 

 از آنجا که حجت بر خلاف عام ثابت نيست، عموم عام مستند فتوا خواهد بود. 

 ؛ديدگاه تفصيل -۳

 قاعده شامل» بعضی ديگر از مفصلين نظريه ي فقهی متفاوتی بيان داشته اند، بدين بيان که : 

، نميشود[ ابرو]داخلی مانند کليه ميشود چنانکه شامل بعضی امور ظاهري مانند حاجب  رئيسه اعضاي

 ۱داخلی که مشمول قاعده نباشد و سبب مرگ نشود محکوم به ارش است.  اعـضاي امـا

                                                 

) به نقل از محمد حسن  ۱2۱، ص ۱در امور کيفري، ج  –معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مجموعه نظريات مشورتی فقهی  ۱

 مرعشی، تقريرات درس فقه جزاي(. 
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ابتدا بايد نظر شود که قائلين به اين نظريه اعضاي رئيسه را چه تعريفی ميکنند. ايت اله خوئی و 

وحيد خراسانی اعضاي رئيسه را به معناي عضوي گرفته است که با قطع نمودن حيات شخص صدمه 

که  ببيند و يا دچار نقص و عيبی در شخص بشود و لی مانند بريدن مقدارى از پوست و يا گوشت ران

 ۱رئيسه محسوب نميشود. -شودجاى آن روييده مى

ولی اعضاي رئيسه در نزد اهل لغت از قول طبيبان عضوي هست که امکان زندگی براي انسان 

 2مقدور نميباشد.مانند  قلب و مغز و کبد ميباشد.

 نقد ادله 

اعضاي رئيسه  نمائيم که نظريه ي تـفصيل بـين اشاره در خصوص اين ديدگاه بايد بـدين نـکته

اين اعضاء ملاک دقيقی وجود ندارد به خصوص اينکه در  شناسايی در و غير رئيسه از آن جهت که

، قابل تـأمل اسـت . علاوه بر اين ، وجه تـفصيل خواهد بود متفاوتجسمی  افراد مختلف بنابر شرايط

ميت قاعده هستند دليلی بر اختصاص به زيرا اگر ايشان قائل به عمو .است  نامعلوم روايی نـيز از منظر

 اعضايی که باعث مرگ می شود وجود ندارد، 

شايد وجه نظر ايشان اين باشد که فقدان اعضاي رئيسه همانگونه که در گذشته موجب مرگ می 

گرديد امروزه نيز موجب مرگ می گردد و در نتيجه ديه آنها ديه قتل است، اما اعضاي غير رئيسه چون 

نمی شوند و از طرفی مشمول قاعده فوق هم نيستند، بايد ارش پرداخت می شود. ولی موجب مرگ 

اين وجه خروج از فرض بحث است. زيرا فرض بر اين است که قطع آن عضو منجر به مرگ نمی شود 

 3و جانی ديه عضو می پردازد نه ديه قتل.

مه ببيند. گوييم در ذيل  در ضمن اگر منظور ازاعضاي  ريسه, اعضايی باشد که  حيات انسان صد

روايت سخن از قطع اعضايی سوال شده که باعث مرگ نميشود و حياتی محسوب نميشود معمولا 

                                                 

سيد ابولقاسم خوئی,  -6۱2توضيح المسائل )وحيدخراسانی(؛ ص وحيد خرانسانی,  – 3۵0ص ۱سراه النجاه جسيد ابوالقاسم خوئی, - ۱

 426, ص۱منهاج الصالحين, ج

 288, ص8سطی زبيدي, تاج العروس, جمحب الدين وا -سيد محمد مرتضی حسينی- 2

 (موسوي اردبيلی)به نقل از  ۱22: ۱388معاونت آموزش قوۀ قضائيه ، ,- 3
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مانند دست و پا  و اگر منظور از اعضاي رئيسه عضوي است که دچار نقص شود. در اعضاي داخلی 

 اين مطلب نيز مانند اعضاي خارجی نقص ايجاد ميشود.

 نتيجه 

همانند اعضاي بيرونی انواع آسيبهايی يک عضو را می تواند داشته باشد؛ همانگونه اعضاء درونی، 

که اين اعضاء در معرض جراحت قرار دارد، يا در کار آيی آن نقصی به وجود آيد، می تواند قطع گردد. 

شمول قاعده مورد بحث در اين نوشته نسبت به جراحت و زوال منافع اعضاي درونی تابع اين است 

صل جريان اين قاعده در منافع اعضاي خارجی بدن را بپذيريم. مهمترين دليل براي جريان اين که ا

قاعده عبارت است از استفاده از الفاظ عمومی که در روايات آمده است  براي رفع اين دليل از دو راه 

نا  بحث صورت گرفت و معلوم گرديد که هردو راه "استفاده از مخصص لبیّ "و  "خروج موضوعی"

 تمام است. در نهايت نظريه مختار اين حقير عام به لحاظ شمولش نسبت به اعضاي داخلی می گردد.

 ه:  اقوال فقهای عامه در مساله ديه اعضای داخلی

با بررسی در ارا فقهی فقهاي عامه درباره اعضاي داخلی همانند فقهاي اماميه ميتوان به دو قول 

 رسيد 

 نظريه عدم شموليت -۱

از فقهاي حنفی و شافعی در جنايت بر اعضاي داخلی  به حکومت يا همان ديه ي  برخی ۱-۱

غير مقدر قائل هستند و دليل بر اين قول اين است که از بين بردن اعضايی که فقط منفعت دارند, زمانی 

, ديه ي کامل دارند که علم به سالم بودن آنها داشته باشيم و هنگامی که سالم  بودن آنها مشکوک است

شک در سبب وجوب ديه ي کامل می کنيم و با وجود شک وجوبی متوجه انسان نميشود و نمی توان 
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.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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گفت اصل صحيح بودن عضو است زيرا يقين به صحيح بودن عضو نداريم.و در بچه خردسال نيز اصل 

 ۱ بر عدم موجب ديه يکامل است و  حکومت هست زيرا با بينه يا اقرار جانی ثابت نمی شود.

دليل ديگر مانعين اين است گه ديه از مقدرات شرعی است و با قياس که نوعی عمل   -2-۱ 

استنباطی هست ميسر نميشود .و اعضايی که نصی از طرف شارع بر آن نداريم مانند کبد و ريه و طحال, 

ديه ندارد بلکه در آنها حکومت واجب می شود. براي مثال, نووي در شرح مهذب در خصوص ديه 

ص( و التقدير لايثبت لنبی)ا  عن هریتقد علمی لم لأنه ،لحکومها لاإ هیعل جبی لا: گويد: پلکها می

براي پلکها حکومت است زيرا ديه ي آن مشخص نشده است از طرف پيامبر)ص(  و   2»بالقياس

ي اموري هستند که به دست شارع است و شارع از آن عالم است و تعبدي است لذا مقدرات از جمله

ها به اين مقدار ها است، ميسر نيست، يعنی عقل علت اختصاص آنکه موجب تقدير آن درک معنايی

ها در کند، مانند تعداد رکعات نماز ها، حد نصاب زکات غلات و چهارپايان و تعداد شلاقرا درک نمی

مجازات حد و تعيين شصت مسکين در کفاره، قياس نيز مبتنی بر تعقل علت حکم در اصل است. پس 

ها قابل درک نيست قياس در انها جايز نيست و مقدرات از جمله اين احکام هستند می که علت آناحکا

 3در نتيجه، حکم کردن بر اساس قياس جايز نيست .

در ميان معاصرين عبدالقادر عوده,  وهبه الزحيلی و عبدالعزيز بن باز و علماي عالی رتبه ي کشور 

 4عربستان به آن حکم داده اند.

                                                 

فَقَدْ وُجدَِ تَفْویِتُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ فی كل ا فإذا عُلِمَ ذلك وَأَمَّا الأَْعْضَاءُ التی یُقْصدََ بها الْمَنْفَعَةُ فَلَا یَجِبُ فيها أَرْشٌ كَاملٌِ حتى یُعْلَمَ صِحَّتُهَا بِمَا ذَكَرْنَ  - ۱

یَجِبُ بِالشَّكِّ وَلَا یُقَالُ إنَّ الأَْصلَْ هو الصِّحَّةُ  واَحِدٍ من ذلك فَيَجِبُ فيه أَرْشٌ كَامِلٌ فإذا لم یُعْلمَْ یَقَعُ الشَّكُّ فی وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِ كَمَالِ الأَْرْشِ فَلَا

, 7كاسانی, بدائع الصنایع, ج . علاالدینةِ وَالسَّلَامَةِ فَکَانَتْ الصِّحَّةُ ثَابِتَةً ظَاهِرًا لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ هذا الْأَصْلَ فی الصَّغِيرِ بلَْ الْأَصلُْ فيه عدََمُ الصِّحَّ واَلْآفَةُ عَارِضٌ

 ۵۸4, ص6ن عابدین, ردالمختار, جمحمد بن امين ب -13۵, ص6زیلعی, تبيين الحقائق, ج علی بن عثمان الدین فخر -323ص

 80, ص۱9يحيی بن شرف نووي, المجموع شرح المهذب, ج - 2

 -4۱۵قرافی, شرح تنقيح الفصول, ص شهاب الدين أحمد بن إدريس -298, ص2عبدلله بن قدامه مقدسی, روضه الناظر و جنه المناظر, ج - 3

وهبه  -۱4۱2, ص4ابن الفرا, العده فی الاصول الفقه, ج الحسين بن محمد -۱0۵, ص4زي جصاص, الفصول فی الاصول, جبن علی رااحمد

 708, ص۱زحيلی, اصول الفقه الاسلامی, ج

 7ص احمد بن عبدلله جعفري, ديه ما فی جوف الاانسان من الاعضا, -۱۵محمد بن سعيد قحطانی, احکام الجنايه علی الطحال الادمی, ص -4

 .۱2۵، ص ۱، ج مقارناً بالقانون الوضعی، التشريع الجنائی الإسلامی ۀعبدالقادر عود -

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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ريان قياس در مواردي است که علت حکم در اصل قابل درک باشد نه در جايی که علت ج -3-۱

قابل درک نيست و لذا اختلاف فقها خود, نشان بر عدم درک علت اصلی است. پس زمانی که علت را 

کنيم، و زمانی که علت يافتيم و شرايط قياس فراهم بود و مانعی جهت قياس وجود نداشت، قياس می

يم مانند تعداد رکعات نماز يا اجماع مانع آن شد مانند واجب کردن نماز ششمی در اين حالت را نيافت

 ۱دانيم.قياس را صحيح نمی

 نظريه شموليت قاعده -۲

ظن غالب صحيح بودن  ،خلیدا يعضاا ردمو دراين عده در جواب از اشکالات فوق ميگويند:  

و لذا برخی فقها در اعضايی که  2ديه وجود ندارد.آن اعضا است.لذا امکان برائت ذمه از جهت نفی 

سالم نبودن آنها معلوم نيست, ديه ي مقدر را واجب می دانند همانطور که در پاها و دست هاي کودک 

 3قائل هستند در زبان و يز در آلت تناسلی او حتی اگر به دوران نطق و بلوغ نرسيده باشد.

اثبات ديه و مقدرات شرعی که نصی از آن از طرف  همچنين اکثر اصوليون از عامه می گويند:

 شارع بيان نشده است  با قياس جايز است، البته هنگامی که علت آن مشخص شود اين گروه براي 

 حجيت قياس به حديث

و همچنين اجماع صحابه بر حجيت قياس، است که به طور مطلق بر جواز قياس 4مُعاذ بن جبل 

 لت می کند.در تمام ابواب احکام شرعی دلا

                                                 

 بن إبراهيم -442محمد بن حسين ابن فرا, العده فی اصول الفقه, ص -299, ص2عبدلله بن قدامه مقدسی, روضه الناظر و جنة المناظر, ج- ۱

 708, ص۱وهبه زحيلی, اصول الفقه اللاسلامی, ج -442فقه, صشيرازي, التبصره فی اصول ال فيروزآبادي يوسف بن علی

 ۱۱-7احمد بن عبدلله جعفري, دية ما فی جوف الانسان من الاعضا, ص -2

زکزيا بن محمد بن  -9۵, ص۱9, المجموع, جابی زکريا يحيی بن شرف نووي -268, ص۱2ماوردي, الحاوي الکبير, ج محمد بن علی - 3

, 8عبدلله بن قدامه مقدسی, المغنی, ج -83, ص4احمد بن خطيب شربينی, مغنی المحتاج, ج -۵3, ص4لب, جزکريا انصاري, اسنی المطا

 4۵0ص

، قَالَ: أَقْضِی بِکِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: « كَيْفَ تَقْضِی إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»مُعاذ بن جبل را به عنوان قاضی به یمن فرستاد، به او گفت: )ص(زمانی كه پيامبر. 4

فَإِنْ لمَْ تَجِدْ فِی سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسََلَّمَ، ولََا فِی كِتَابِ »الَ: ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ« فإَِنْ لَمْ تَجِدْ فِی كِتَابِ اللَّهِ؟»

«: وَفَّقَ رسَُولَ، رسَُولِ اللَّهِ لِمَا یُرْضِی رسَُولَ اللَّهِالْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي »قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأیِْی، ولََا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: « اللَّهِ؟

كنم، پيامبر فرمود: اگر حکم آن را كنی؟ گفت: بر اساس قرآن قضاوت میاگر دعوایی به تو ارجاع داده شود در مورد آن چگونه قضاوت می»یعنی: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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پس محدود شود خواه از جمله مقدرات يا غير آن باشد. بنابراين شامل همه احکام شرعی می 

 علت زین هیمانحنف در و بر خلاف اطلاق است.کردن اين ادله به بعضی احکام تخصيص بلا مخصص 

 ،ستا محقق زین خلیدا يعضاا در علت نیهم و  هدـش طتنباـسا حکم

دليل ديگر اين گروه اين است که آنچه اثبات آن با خبر واحد جايز است، اثبات آن با قياس نيز 

جايز است زيرا قياس دليلی شرعی است که مفيد ظن )غالب( است مانند خبر واحد، پس صدور حکم 

. «هُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَنَحْنُ نَحکُْمُ باِلظَّاهِرِ وَاللَّ »فرمايد: می)ص(براساس آن صحيح است زيرا رسول الله 

ها با خبر واحد جايز است بنابراين با قياس ثابت مقدرات هم از جمله احکامی هستند که اثبات آن

 شوند مانند ساير احکام. می

 دليل ديگر ان که: مقتضاي تعديه در مقدرات وجود دارد و مانع نيز منتفی است پس بايد قياس 

 

 

 ۱امکان پذير باشد مانند ساير احکام.

ولی از انجايی که در احاديث وارده در خصوص ديه ي اعضا و منافع و جراحت ها, اشاره اي به 

هر حديثی علتی را بيابند و با قياس کردن  علت حکم نشده است فقهاي اهل سنت بر ان شدند که براي 

در مورد جنايتی  که روايت ندارند حکم به ديه ي کامل بدهند و حکم غير منصوصات را بر غير 

                                                 

و قرآن  )ص(پيامبر فرمود: و اگر حکم آن را در سنت رسول الله  )ص(ول اللهكنی(؟ معاذ گفت: بر اساس سنت رسدر قرآن نيافتی )چگونه قضاوت می

دستی بر سينه او زد و فرمود: )ص(، پس رسول الله كنمو كوتاهی نمی كنمكنی(؟ معاذ گفت: بر اساس رأي خود اجتهاد مینيافتی )چگونه قضاوت می

، 3داود، ج  ی، سنن ابابو داود؛ «ق گرداند، موفّاستكه رسول خدا به آن راضی  آنچه رايي رسول خدا را بي است كه فرستادهدسپاس براي خداون

 .303ص 
شيرازي،  شيرازي فيروزآبادي يوسف بن علی بن إبراهيم -۱409 _۱4۱3ص، ص4بن الفراء، العدۀ فی أصول الفقه، ج  الحسين بن محمد -۱

 الله عبد بن الملک عبد -98، اللمع فی أصول الفقه، ص  شيرازي فيروزآبادي يوسف بن علی بن إبراهيم _44۱ص التبصرۀ فی أصول الفقه، 

 أحمد بن الله عبد -349 _ 3۵۱ ص، ص۵، المحصول، ج  رازي الحسين بن عمر بنمحمد  -۱07 -68، ص 2جوينی، البرهان فی أصول الفقه، ج 

 .۱934، ص 4النملة، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ج محمد  -298 – 299ص ، ص2، روضة الناظر وجنة المناظر، ج  قدامة بن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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منصوصات تسري بدهند ولی براي پيدا نمودن علت دچار اختلاف نظر شده اند که در ذيل به آنها 

 پرداخته شده است. 

قبول حکم از طريق قياس ميگويد: اگر قطع کردن عضو باعث از  قهستانی از فقهاي احناف بعد از

بين رفتن منفعت آن به طور کامل شود يا زيبايی مقصود را به طور کامل از بين ببرد, در آن ديه ي کامل 

است زيرا از جهتی اتلاف نفس است و د ليل ما قضاوت رسول خدا است به ديه ي کامل در زبان و 

 ۱ر معناي آن  است را بر آن قياس می کنيم.بينی, و ما آنچه که د

بين رفتن منفعتی که قوام نفس »برخی ديگر   با استفاده از احاديث ملاک و معيار ديه کامل را از  

. فقهاي مالکی معتقدند اگر منفعت عضو به 2ميدانند« از بين بردن زيبايی به طور کامل» و يا« با آن است

  3امل دارد.طور کامل از بين برود, ديه ي ک

تفويت » فقهاي شافعی معتقدند مهم ترين معيار و ملاک تعلق ديه ي کامل در اعضاي ظاهري 

است به همين علت برخی فقهاي شافعی در مورد موها و مژه ها قائل به « منفعت عضو به طور کامل

افعی در صورتی و نيز امام ش 4حکومت هستند زبرا مقصود از از اينها زيبايی و جمال است نه منفعت .

که نوک پستان هاي مرد آسيب ببيند حکومت لازم ميداند ولی اگر نوک پستان هاي زن آسيب ببيند ديه 

 ۵ي کامل لازم ميداند زيرا در پستان هاي زن منفعت شير دادن است و اين منفعت در پستان مرد نيست.

از تماميت »اين است که عضو البته برخی از فقهاي  شافعی ميگويند: علت ديه ي کامل به يک عضو 

» , که اين مطلب در واقع همان معيار فوق يعنی؛ 6«خلقت انسان باشد و جدا کردن آن باعث درد شود

است زيرا عضوي که از تماميت خلقت انسان نباشد, در واقع عضو « از بين رفتن منفعت به طور کامل

                                                 

 ۵7۵, ص6محمد بن امين بن عابدين, رد المحتار, ج - ۱

عبد الغنی الغنيمی  -۱83, ص39علا الدين ابوبکر بن مسعود کاسانی, بدائع الصنايع, ج -۱08، ص 3علاالدين سمرقندي، تحفه الفقها، ج  - 2

 ۱۵۵, ص3شرح الکتاب, ج , اللباب فیالدمشقی الميدانی

 329و 328, مالک بن انس, الموطّا -39محمد بن رشد قرطبی, بدايه المجتهد, ج - 3

 796ص 40, المهذّب, جإبراهيم بن علی بن يوسف -4

 807ص‘ 40الامّ, ج شافعی, محمدبن ادريس -۵

 794ص‘ 40الامّ, جشافعی,  محمدبن ادريس - 6
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ود, يا عضوي است که فلج است يا زائد به شمار می ايد و عضوي که قطع کردن آن باعث درد نش

شبيه چيزي نيست که خون در آن جريان دارد  عضوي است که درد ندارد بنفسه مانند مژه و می رويد و

لذا  فقهاي شافعی قائل به حکومت هستند  و داراي حيات باشد، که در نتيجه مجنی عليه دچار درد شود

  ۱در هر دوي آنها.

دانند، می« تفويت زيبايی به طور کامل»يار تعلق ديه ي کامل را  برخی از فقهاي حنبلی علت و مع

  2شود زيرا در آنها جمال است.ي کامل واجب میها ديهلذا با از بين بردن موي سر، ريش، ابروها، مژه

اما در عين حال فلج  3کنندذکر می« تفويت منفعت و جمال باهم»و براي بسياري از اعضا علت را 

دانند ي کامل میکردن عضو )غير از بينی و گوش( و از بين بردن منفعت آن را به تنهايی موجب ديه

توان گفت که از ديدگاه حنابله نيز، همچون حنفيه، علت و پس می 4زيرا منفعت آن از بين رفته است.

م از اين دو به تنهايی در وجوب ديه است يعنی هر کدا« تفويت منفعت»يا « تفويت جمال»معيار ديه 

معتبر هستند. زيرا يقيناً تمامی اعضاي )ظاهري( انسان به نوعی هم جمال دارند و هم منفعت اما در 

ها اگر چه منفعت نيز دارند و براي برخی ديگر ها اساساً جمال بيشتر مطرح بوده مثل موبرخی از آن

اگر چه بدون شک براي بدن انسان ايجاد زيبايی نيز  ها و پاهاها مدنظر است مثل دستمنفعت آن

 اند.کرده

از بين رفتن »که بعضی از حنابله در ابتداي باب ديات اعضا و منافع علت تعلق ديه را اما اين

توان حمل بر اين کرد که مقصود از منفعت چيزي است که شامل می ۵اند،بيان کرده« منفعت جنس

ابن « المغنی»ی و جمال خود يکی از انواع منفعت است. به عنوان مثال در شود يعنی زيبايجمال نيز می

ي هر کس چيزي را در بدن انسان از بين ببرد که از آن يکی وجود دارد، در آن ديه»قدامه آمده است: 

                                                 

 ۱39، ص 6الأم، ج شافعی، محمد بن ادريس  - ۱

 .۵69 - 6۱2، ص 9مقدسی، الشرح الکبير، ج  بن أحمد ابراهيمعبد الرحمن بن  -460و  443، صص 8قدامة، المغنی، ج  عبدلله بن احمد -2

 .۵79 _ ۵83مقدسی، الشرح الکبير، ص  بن أحمد ابراهيمعبد الرحمن بن   -3

 .۵84، ص 9، ج الکبيرابراهيم بن احمد مقدسی، الشرح عبد الرحمن بن  -4

 بن صالح -43۵، ص 8عبدلله بن احمد بن قدامة، المغنی، ج  -۵63 -۵66،العدۀ شرح العمدۀ، ص مقدسی أحمد بن إبراهيم بن الرحمن عبد -۵

 .۵0۱، ص 2، الملخص الفقهی، ج  الفوزان الله عبد بن فوزان
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کامل است، زيرا اتلاف آن از بين بردن منفعت جنس است، و از بين بردن منفعت جنس مثل اتلاف 

ها نصف ديه است. و در هر نچه که در انسان از آن دو تا وجود دارد، در هر يک از آننفس است، و آ

 ۱«.ي کامل است؛ زيرا اتلاف آن دو، از بين بردن منفعت جنس استدو ديه

نتيجه مطلب اين است که فقهاي عامه حديثی از طريق پيامبر )ص( که بر عموميت اين قاعده 

تلاش کرده اند که با قياس کردن اعضاي منصوص بر اعضاي غير دلالت بکند ندارند در ثانی آنها 

منصوص حکم را تسري دهند و حکم قضيه را مشخص بکنند و يا يا کشف علت حکم اعضاي 

منصوص همان علت را تسري بدند ثالثا: فقهاي اهل سنت در کشف علت و ملاک و معيار با يکديگر 

 اختلاف نظر دارند.

 ای اهل سنتو: نقد و بررسی ادله  فقه

 سنت مبنايی باشد,ل ـها هـفق در صوـمنص ياـعضا اـب صمنصو ریغ يعضاا سایق صلا چنانچه

 ،نباشد زیاـج رعیـش راتمقد در سایق گرا کهاچر ،ستا هید تثبو نیفقامو با حق ،سدرمی نظر به

 سنتهلا يفقها دخو که حالی  در  د،وـش  یـم ياهرـظ ياـعضا در حتی ،اسییق نیچن لعماا از مانع

 اند. اختهـس رياـج اـعضا نـیا در را ساـیق

  

                                                 

 43۵، ص 8قدامة،  المغنی، ج  عبدلله بن احمد -۱
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 : ديه اعضای تکیدوم گفتار

ي آن دسته از اعضاي داخلی بدن پرداخته ايم که فقهاي متقدم به آن در اينجا به بررسی ديه

 .توان يافتنمیدر ميان متقدمين  در مورد مقدار  ديه به اين اعضاي داخلی اند و قول و نظرينپرداخته

اند و در مورد ديه اين  اعضاي داخلی بحث اما برخی از معاصرين اين مسئله را مورد توجه قرار داده

ي مقدر هستند يا حکومت با هم اختلاف نظر دارند.در مجموع  نموده اند و  در اصل اين  که موجب ديه

شود، ي مقدر واجب میداخلی بدن ديه سه ديدگاه در اين زمينه وجود دارد؛ اکثريت معتقدند در اعضاي

 اند.شود، و برخی نيز ميان اعضاي داخلی قائل به تفصيل شدهاي معتقدند حکومت واجب میعده

ها و برخی مباحث مرتبط بررسی در اين فصل ديدگاه فقهاء در مورد مسئله و سبب اختلاف آن

 خواهد شد

 ديه ی مری  -الف

اند, در حالی که اين منافع متعلق به اعضاي داخلی افع شدهفقها در کتب خود متعرض برخی من

 ي اين منافع، منفعت خوردن و کنترل و دفع مدفوع و بول و ..است.بدن هستند. از جمله

ننموده اند اما با ذکر کردن منفعت آن عضو در واقع به « مري»اگر چه فقها بحثی از عضوي به نام 

 راي آن ديه ي کامل قائل شده اند.نوعی متعرض آن عضو هم شده اند. و ب

مري عضوي است که وظيفه انتقال غذا و نوشيدنی ها را به معده دارد.و از اعضاي ز آنجائی که ا

بسيار مهم در بدن است و منفعت بسيار بزرگی دارد. در کتب فقهی قدما در ذيل جنايت بر گردن ميتوان  

» . براي مثال شهيد ثانی فرموده است:اصطياد نمود ايت بر مري را نيز نصوصی پيدا نمود که ديه ي جن

 ۱«فی العنق إذا کسر فصار أصور أي مائلا: الدية، و کذا  لو منع الازدراد

                                                 

 2۵0, ص4جعفربن حسن حلی, شرائع الاسلام, ج -22۱, ص۱0زين الدين بن علی عاملی, الروضه البهيه ) محشی کلانتر( ج - ۱
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اگر جنايتی بر گردن وارد شود به طوري که منحرف شود ديه ي کامل است و نيز اگر جنايت 

 وارده مانع بلعيدن غذا شود ديه ي کامل است.

و بديهی است که مسير و  عضوي که با آن غذا و نوشيدنی خورده ميشود و به معده رسانده  

است. اگر چه بلعيدن غذا نوعی منفعت است, ولی ميتوان اين طور استدلال نمود که هر « مري»ميشود 

لذا  چه که مانع اين منفعت بشود موجب ديه است خواه با از بين بردن مري باشد خواه با جنايت ديگر

گويی فقها متعرض حکم مري نيز شده اند و در صورت تداخل ديات .ديه ي بيشتر و اغلظ دريافت 

ميشود.مانند اينکه در اثر غذا نخوردن وآب ننوشيدن شخص بميرد که در اين صورت ديه ي نفس 

 واجب می شود. 

و قائل به ديه ي  چنانچه ايت الله تبريزي  عدم توانايی در غذا خوردن را از فساد عضو ميداند

 ۱کامل شده است.

و فاضل هندي علاوه بر نص در اين مورد فرموده است: منفعت غذا خوردن بيشتر از چشايی 

  2است و به طريق اولی ديه ي کامل دارد.

ي کامل گويند: از بين بردن لذت غذا خوردن يا مسدود کردن مسير آن ديهفقهاي اهل سنت می

 3است. دارد زيرا از منافع مقصود

گفته است اگر جنايت باعث اين شود که منفعتی از انسان از بين برود و طوري بشود « شنقيطی»

که شخص نتواند بخورد و غذا را ببلعد يا ضرري در بلعيدن غذا ايجاد بشود طبق نصوص و اجماع ديه 

ی و بينايی که و وقتی به حس شنواي. ي کامل دارد . مبناي اين رأي ملحق نمودن  مشابه به اصل است

هر يک مستقل هستند ديه ي کامل تعلق ميگيرد, خوردن نيز مانند انها منفعت مستقلی است که قوام 

برد و  عمر در مورد جنايتی که منجر به از بين رفتن قدرت بدن به آن است  و انسان از آن سود می

                                                 

 )لا يبعد أنهّ إذا لم يمکنه الازدراد يعدّ هذا فساداً للعضو(۱76جواد بن علی تبريزي, تنقيح مبانی احکام, ص - ۱

 «لأنّ هذه المنفعة )ازدراد( أعظم من الذوق و فی إبطاله الدية»383, ص۱۱حسن اصفهانی )فاضل هندي(, کشف اللثام جمحمد بن  - 2

فِی  ». 27، ص ۵الغرر البهية، ج زکريا بن احمد بن زکريا أنصاري،  -48۱، ص 8، تحفة المحتاج، ج شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمی - 3

 «کُلٍّ دِيةٌَهُ إذْهَابُ لَذَّةِ الطَّعَامِ ، أَوْ سَدِّ مَسْلَکِهِ فَفِی عٍ ( ، وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ الْمَنِیِّ وَسَلَامَةِ الصُّلْبِ وَالذَّكَرِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودةَِ وَمِثْلُ لَذَّةِ ) جِمَا) ذهََابِ ( 
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است که با شهوت  جماع شد حکم به ديه ي کامل داده است, در حالی که جماع يکی از شهوات

تر از جماع است چرا که حيات انسان بر آن متوقف است، خوردن قابل قياس نيست زيرا خوردن مهم

اند جماع به شنوايی و اند و گفتهاند و براساس آن حکم دادهپس اگر خلفاء به اين شکل عمل کرده

 ۱تر است.باشد زيرا مهمولی میأشود، پس منفعت خوردن بينايی ملحق می

 ديه ی مثانه -ب

گويد: روايتی می« ةشرح لمع»توانايی در کنترل ادرار از منفعت اصلی مثانه می باشد شهيد ثانی در 

ه وسيله انگشت بکارت دختري از هشام بن ابراهيم وارد شده به نقل از حضرت ابوالحسن)ع( که اگر ب

راي پاره کردن را پاره کند طوري که مثانه را هم پاره کند در نتيجه  نتواند ادرار خود را کنترل کند ب

اند: يک جانی واجب می شود ولی سند اين روايت ضعيف است.و برخی نيز گفتهمثانه ديه ي زن بر

آن آمده است: حضرت علی )ع( اين گونه  شود به دليل روايت ظريف که دري زن ثابت میسوم ديه

اند، و اين حکم اشهر است ولی حکم قبلی ) ديه ي کامل( أولی است به دليلی که ذکر شد حکم کرده

که بيان بود از فوت شدن منفعت واحده اي که براي ان ديه کامل است. اگر چه هر دو روايت) روايت 

 2هشام و ظريف( در ضعف سند مشترک هستند. 

                                                 

]والأکل[ لو جنى عليه جناية عطلت منفعة الأکل فأصبح لا يستطيع » -36۵ص‘ ۱0ج‘ شرح زاد المستقنع‘ محمد بن محمد مختار شنقيطی - ۱

 أن يأکل وإنما يؤکل، أو لا يستطيع بلع الطعام، أو يستضر فی أکله، فإن الذي اختاره المصنف رحمه الله وجماعة وهو منصوص عليه فی مذهب

ی على أن الأصل ملحق به نظيره، فأنت إذا نظرت إلى أن السمع حاسة، والبصر حاسة، وهی منفعة قائمة بذاتها، الحنابلة أنه تجب الدیة كاملة، وهذا مبن

جل فأفسد فالأكل منفعة قائمة بذاتها وعليها أود وقوام البدن، وبها یرتفق الإنسان، وإذا كان عمر رضی الله عنه قد قضى بأن الرجل الذي ضرب الر

وات لا تعدل شهوة الأكل؛ لأن الأكل أعظم منها بل حياة الإنسان موقوفة على الأكل، فإذا كان هذا فيما عمل به الخلفاء نکاحه وهی شهوة من الشه

 «رحمهم الله وقضوا به وقالوا أنه یلتحق بهما هو أولى، فإن منفعة الأكل أعظم.

 ).704, ص4يوسف حلی, ايضاح الفوائد ج محمد بن حسن بن -2۵2 _2۵3 ص، 10شرح اللمعة، ج الروضه البهيه فی ، عاملیزین الدین بن علی . 2

الأشهر من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها بفتح الميم و هو مجمع البول فلم تملک بولها فديتها لخرق المثانة و مهر مثل نسائها للافتضاض على 

رواية لتفويت تلک المنفعة الواحدۀفی البدن، و لرواية هشام بن إبراهيم عن أبی الحسن عليه السلام، لکن الطريق ضعيف. و قيل: ثلث ديتها، ل

 و إن اشترکتا فی عدم صحة السند.»ظريف أن عليا عليه الصلاۀ و السلام قضى بذلک و هی أشهر، لکن الأولى  أولى لما ذکرناه 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 ين می گويد: در صحيحه سليمان بن خالد از امام صادق)ع( نقل شده در شخصی که بعصوصهمچن

آن شکسته   )استخوان با سن يا عصعص يعنى اصل و ريشه دم يا استخوان نازکى در اطراف دبر است(

ين به طوري که قادر بر کنترل مدفوع و ادرار نباشد امام)ع( حکم به ديه کامل داده است و اختلافی در ا

 ۱ مساله نيست.

در ريزش )دائمی( ادرار که ادرار شخص به دليل ضعف نيروي کنترل کننده, ادرار »گويد: و نيز می

ي کامل است به دليل قول مشهور و مستند آن روايت غياث بن ابراهيم شود، ديهبه تدريج خارج می

ه در باب ديات است که باشد، ولی اين روايت موافق مقتضاي قاعداست که البته غياث ضعيف می

ي کامل است. و اگر اين نقصان بر طرف گردد، حکومت ثابت مطابق آن زوال منفعت يگانه موجب ديه

 2«.شودمی

اي به مثانه زده شود و ادرار کنترل نشود ديه دارد. اين اگر ضربه» فقهاي اهل سنت می گويند: 

که ابن ابو ورد آن مخالفی سراغ ندارم جز اينديدگاه ابن جُريج و ابو ثَور و ابو حنيفه است و در م

موسی در مورد مثانه روايت ديگري را بيان کرده است که در آن يک سوم ديه است. قول اول صحيح 

است زيرا هر يک از اين دو محل عضوي هستند که منفعت زيادي دارند و در بدن مشابهی ندارند پس 

مانند ساير اعضا که ذکر شد. منفعت مثانه نگه داشتن  شودي کامل واجب میبا تفويت منفعت آن ديه

دارد منفعتی مشابه آن است، و منفعت آن دو زياد است و ضرري که شکم مدفوع را نگه میو اين ادرار

                                                 

, 4محمد بن حسن بن يوسف حلی, ايضاح الفوائد ج -2۵2 _2۵3 ص، ص۱0شرح اللمعة، ج الروضه البهيه فی ، عاملیزين الدين بن علی . ۱

ه بضم عينيه و هو عجب الذنب بفتح عينه و هو عظمه يقال: إنه أول ما يخلق، و آخر ما يبلى فلم يملک حيث کسر و لو کسر عصعص)704ص

ه عليه السلام فی رجل کسر بعصوصه فلم يملک استه فقال: ٰ  ففيه الدية، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبی عبد اللّغائطه و لم يقدر على إمساکه

 فيه الدية کاملة
لضعف القوۀ الماسکة الدية « ۵»)فی سلس البول و هو نزوله مترشحا 264ص، ۱0شرح اللمعة، ج الروضه البهيه فی ، عاملیزين الدين بن علی . 2

 و هو ضعيف  لکنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدۀ( على المشهور، و المستند رواية  غياث بن إبراهيم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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پس در هر يک از اين دو منفعت ديه ،شود زياد استي از بين رفتن آن دو متوجه انسان میکه بواسطه

 ۱«است مانند شنوايی و بينايی

مقدر براي اعضاي داخلی بدن ي، رأي آن دسته از علماء که قائل به وجوب ديهميگيريم که نتيجه

 اند با مقتضاي عمومات  وارده در باب ديات مادون نفس هماهنگی دارد. شده

 ديه طحال -ج

 طحال نيز عضو است و کار مشخصی را انجام ميدهد. کیـپزش فـیتعر ساـسا رـب

 هدـمع انیـتحت متـقس در هـک دوـش یـم بمحسو ويلنفا هستگاد عضو نیتررگبز لطحازيرا 

 اومدـت ايرـب وـعض نـیا دنوـنب اتیـیح مـغر هـب.   تـسا هدـقعشوا شکم فوقانی رمکچهای در و

 ناـیجر از بامطلوـن قرمزِ يهالسلو و هايباکتر شتندابر با بطهرا در ديمتعد يهادکررکا ،دگیـنز

 بهایسآ نیعتریشا ي همرز در عضو نیا گیرپا د.دار هعهد را نبد منییا ستمیس در نقش يفایا و نوـخ

طحال در لغت گوشت سياه در داخل بدن انسان و غير انسان در قسمت چپ و جمع  ستا تحااجر و

و در اصطلاح پزشکان عضوي است به رنگ قرمز که حالت ايستاده دارد و در سمت 2آن طحل است 

چپ بدن و مخالف معده ميباشد و از خون و نسوج خونی تشکيل شده است و به اندازه سيب ميباشد 

 هعهد بر را نبد منییا هـب کـکمي هـفیظوالی ـس رگبز در و دارد زيسانخو فهیظونییجن ي دوره در

 3.دارد

                                                 

، ص 9مقدسی، الشرح الکبير، ج  بن قدامة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد -464، ص 8بن قدامه، المغنی، ج  محمد بن أحمد بن الله عبد. ۱

 -3۱7، ص 7بن مفلح، المبدع فی شرح المقنع، ج الدين  برهان؛ ۱۵7، ص 6زرکشی، شرح الزرکشی، ج  محمد الله عبد أبی الدين شمس -۵99

، ص 7، حاشية الروض المربع، ج عاصمی قاسم بن محمد بن الرحمن عبد -49، ص 6قناع، ج بهوتى، کشاف ال إدريس بن يونس بن منصور

262. 

 399, ص۱۱لسان العرب, ج ظور,بن من محمد بن مکرم بن على - 2

 =http://www. tebyan. net/newindex. aspx?pid یقيخل هومن دکتر از نقل به  - 3
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ص طحال, و حتی منفعت آن  نص خاصی وارد نشده است, لذا بايد ديد که آيا ميتوان در خصو

شمول روايت عام را بر آن پذيرفت يا خير؟ در حقيقت منشا اختلاف فقها در مورد ديه ي طحال نيز 

 به تفاوت در تفسيري برمی گردد که از مفاد روايت عام جهت تعميم به طحال به عمل آمده است.

  را ئلهـنمس ـيا   لاـطح هـيد رـب اظرـن فقهی يلهاد و مبانی گرفتن نظر در با ،ن مبحث لذا در اي

 مسئله ينا ،فقهی منظر ازو  شتهاگذ بحث به عامه و ماميها فقه منظر از و تطبيقی   ديرـيکرو اـب

 يا ستا رمقد ييهد مستوجب  اـيآ ود،رـب ينـب از لاـطح ايتیـجن رـثا در رـگا که ستا حقابلطر

  ؟ارش()رمقد غير ييهد

  هیماما فقه

 حرـمط لاـطح يهید از سخنی مستقل شکل به و حاًیصر عهیش يفقها نیمتأخر و قدما رثاآ در

 . ستا هنشد

 ،ندیبب  بیـسآ لاـطح رـگاطوسی)ره( در باب جنايت جايفه بيان فرموده اند  شيخ بار اولين براي

فان أجافه رجل و جاء آخر فأدخل السکين فلم يؤثر فی ست: »ا ثابت  حکومت ،هید ریتقد معد لیلد به

 ۱«.الثقب شيئا لکنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة کالکبد و الطحال فعليه حکومة لأنه لا مقدر فيها

اگر شخصی جنايت جائفه وارد کند و شخص ديگر چاقو را در همان جراحت جائفه داخل کند » 

سوراخ ايجاد شده وارد نکند) عمق آن را بيشتر نکند( و لکن جراحتی بر عضوي از و تاثيري در مقدار 

اعضاي مهم بدن مانند کبد و طحال وارد کند بر اين شخص حکومت معين است زيرا براي اين نوع 

 «جراحت ديه ي مقدوارد نشده است

                                                 

 ۱24, ص7الإمامية, ج  فقه فی المبسوط طوسی، محمد بن حسن   - ۱

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 
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 إذا» مه ميفرمايند: و  صاحب مفتاح الکرا۱ديگر نيز  مانند علامه حلی  فقهاي ايشان دنبال به و

 کالکبد الباطنة الأعضاء من عضو ظهر لو کذا و.. .. . السکين أدخل و آخر جاء فإن الجائفة دية لزمه أجافه

 2«فيه فالحکومة السکين فغرز الطحال و القلب و

اي بر شخصی وارد کند، سپس شخص ديگري بيايد و در اين جائفه اگر شخصی جراحت جائفه

گذارد و بعضی از اعضاي جوف مثل کبد يا طحال را زخمی نچاقويی داخل کند، و در عمق آن تأثير 

 کند، در اين حالت در آسيب و جرح وارده به اين اعضا حکومت واجب می شود. 

و قائل به ۵و صاحب جواهر به مساله پرداخته اند 4و فاضل هندي  3و بعد از انها فخر المحققين

 ارش شده اند. 

 هـکاچر ؛بر طحال , قول به ارش را نميتوان ثابت نمودولی با بررسی کلام فقها در خصوص جنايت 

 ارش قـمتعل و ؛دـنیبب بیـسآ اقوـچ ابتـصا رـثا در لطحا که ستا تیرصو بر ناظر رمذکو  ضرـف

 همآن ؛برود نیب ازفرضی که طحال نه  واست  لطحا در هشد دثحا راخسو ای بیسآ ن،شایا مکلا در

 ست.ا زده صدمه نبد پوست سوراخ کردن ونبد ،چاقو و هشدرشکاآ لطحا که  ییاـجدر

 و هدـشرشکاآ یـخلدا وـعض که هشددای ضفر در نیمعاصر برخی که ستا اساس نیهم بر

نظير حضرات  د.ـنا داده طحال  در لـکام ي  هـید هـب حکم حاًیصر د،شو آن تباهی باعث وارده تیجنا

 ۱0ي،زـیتبر یـندوزدوزا ,9انیـنجز يریبـش 8و آيت اله منتظري7و ايت الله بهجت. 6ايات فاضل لنکرانی.

                                                 

 693, ص3الحرام, ج و الحلال معرفة فی الأحکام قواعد حلّی، يوسف بن حسن - ۱

 ۵0۱ص ۱0العلامة ج قواعد شرح فی الکرامة مفتاح عاملى، حسينى جواد سيد - 2

 7۱7ص 4القواعد،ج مشکلات شرح فی الفوائد إيضاح حلی، محمد بن حسن بن يوسف - 3

 4۵۱ص ۱۱الأحکام ج قواعد عن الإبهام و اللثام کشف هندي(، اصفهانی)فاضلبن حسن  محمد - 4

 342ص 43الإسلام ج شرائع شرح فی الکلام جواهر نجفی، حسن محمد - ۵

 .۵37، ص ۱فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج - 6

 .489، ص 4محمد تقی بهجت، استفتائات بهجت، ج  - 7

 28۱و 280، ص ۱استفتائات ، جحسينعلی منتظري, رساله  - 8

 ۱783۵استفتا صورت گرفته به شماره  - 9

 30348استفتا صورت گرفته به شماره  - ۱0
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و در مقابل برخی  4, مظاهري3حانیرو 2 نجفی, ریبش ،میحک ییطباطبا ،صانعی ،گرگانی۱بروجردي يعلو

برخی نيز حکم به ثبوت ارش داده اند که ميتوان قائلين به اين نظر را نيز به دو دسته تفکيک کرد. 

مطلق اعضاي داخلی را   7حسينی شاهرودي,6حسينی سيستانی, ۵حضرات آيات مانند مکارم شيرازي,

از جمله طحال را موجب ارش ميدانند.و برخی مانند آيت الله موسوي اردبيلی و ايت الله سيد کاظم 

کل ما کان »ه پاسخ به اين سؤال که آيا قاعددر استفتائی که از ايشان صورت گرفته است در مصطفوي  

 يشود و يا اين که اختصاص به اعضا... نيز می و  داخلی بدن مثل کليه يشامل اعضا« ... فی الانسان

شود, جانب, قاعده شامل اعضاي رئيسه داخلی مانند کليه نيز میبه نظر اينمی گويند:  ظاهري بدن دارد

شود. امّا اعضاي داخلی که مشمول اين  نمی[ ابرو]چنان که شامل بعض امور ظاهري مانند حاجب 

ايشان دليلی براي اين تفصيل بيان نکرده 8.باشندقاعده نباشند و سبب مرگ نشوند, محکوم به ارش می

شان قائل به عموميت قاعده هستند دليلی بر اختصاص به اعضايی که باعث مرگ می شود اگر اياست.

وجود ندارد، اگر منصرف می دانند اعضاي رئيسه در اولويت انصراف قرار دارند. شايد وجه نظر ايشان 

اين باشد که فقدان اعضاي رئيسه همانگونه که در گذشته موجب مرگ می گرديد امروزه نيز موجب 

می گردد و در نتيجه ديه آنها ديه قتل است، اما اعضاي غير رئيسه چون موجب مرگ نمی شوند مرگ 

و از طرفی مشمول قاعده فوق هم نيستند، بايد ارش پرداخت می شود. ولی اين وجه خروج از فرض 

بحث است. زيرا فرض بر اين است که قطع آن عضو منجر به مرگ نمی شود و جانی ديه عضو می 

 نه ديه قتل.پردازد 

                                                 

 366ايتفتا صورت گرفته به شماره  - ۱

 837استفتا صورت گرفته به شماره  - 2

 ۱4۱82۱استفتا صورت گرفته به شماره  - 3

 328۵7استفتا صورت گرفته به شماره  - 4

  9404۱70287استفتا صورت گرفته به شماره  - ۵

 3792۵۵استفتا صورت گرفته به شماره  - 6

 9439۱8استفتا صورت گرفته به شماره  - 7

 20  /2/ ۱390(www.hvm.irسايت: معاونت حقوقی و امور مجلس ). 8
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 ينهاپشتو از لطحا در کامل هید تثبو يهینظر شد که لیجهناینت نـی ا هـب ميتوان بررسی ادله  با و

 است.رداربرخو يتريقو فقهی

 

 

 فقهای اهل سنت 

علماي حنفی تصريح کرده اند: هر عضوي  گه در بدن مشابهی ندارد و از تماميت خلقت انسان 

رود. ديه ي کامل انسان نقص يا منفعتی که قوام نفس با آن است، از بين میهستند و با از بين رفتن آن 

 ۱واجب می شود.

و الحاصل ان ما لا ثانی له فی البدن من الاعضا او معان مقصوده فاتلافها کاتلاف النفس فی انه » 

  2«يجب بها کمال الديه

 از برخی ورفته یپذ را دفر ياـعضا در لـکام يهـید تثبو هقاعد حنابله ل،طحا يهید ردمو در

و تصريح ند ا داده ارقر  دـیتأک ردوـم درـف ياـعضا از قیادـمص انبهعنو را لطحا حاًیصر نشایا

ي کامل هر کس عضوي را در )بدن( انسان از بين ببرد که از آن يکی وجود دارد، در آن ديه»اند: کرده

 3«.ها نصف ديه استدارد، در هر يک از آناست، و آنچه که در انسان از آن دو تا وجود 

 به طمنو را عضو نیا در کامل يهید تثبو ليکن عده اي به رغم پذيرش منافع فراوان طحال, 

 هـب دـنانتو دـهرچن ،فتر نیب از دفر لطحا گرا معتقدند بعضی لبتها.  ندانستهدا ،هیمجنیعل يبقا نمکاا

 تـجه ،دـهد هـمادا اتشیح به مدتی ايبر هرچند ان،ویح از يعضو وندیپ با ماا ،هدد هـمادا دگیـنز

 تثبو هقاعد میتعم شریذـپ غمربه ،حنابله از بعضی مقابل ينقطه درکامل کفايت می کند. ه ـید توـثب

                                                 

 .۱08، ص 3سمرقندي،تحفة الفقهاء، ج علاالدين  -۱

 68, ص26, المبسوط,جسرخسی سهل أبی بن محمد بکر أبو - 2

، ص 9بن قدامة مقدسی، الشرح الکبير، ج  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد -43۵، ص 8قدامة، المغنی، ج  بن  محمد بن أحمد بن الله عبد -3

بن فوزان، الملخص  الله عبد بن فوزان بن صالح  -۵66 _۵67عبدالرحمن بن محمى بن احمى بن قدامه مقدسی، العدۀ شرح العمدۀ، ص   -۵63

 .۵0۱، ص 2ج الفقهی، 
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عضو داخلی بايد داراي  دـمعتقدن اریز ،ندارفتهینپذ لطحا ردمو در را آن ،خلیدا يعضاا در کامل هید

توجهی باشد که با ازبين رفتن آن صدمه بسيار جدي و مهلکی وارد شود و اين امر در منفعت قابل 

طحال منتفی است. زيرا از نظر طبی بيرون آوردن طحال يک عمل پزشکی شايع بوده و خطر چندانی 

ندارد و چنين افرادي بعد از برداشتن طحال مشکل خاصی روبرو نيستند و صرفا با تزريق واکسن می 

 به مشکل نداشتن طحال را بر طرف کنند. لذا در طحال ارش را ثابت ميدانند.توانند 

ي مقدر در اعضاي ظاهري اين است که اين اعضا منفعت اند علت وجوب ديهشافعيه تصريح کرده

شود ها باعث ايجاد درد میيا منفعت و جمال دارند و از تماميت خلقت انسان هستند و قطع کردن آن

و لذا  تصريح به علت مفيد مشروعيت تسري حکم هنگام ها خطر مرگ وجود دارد. آنو در جنايت بر 

 وجود علت است.

است : جنايت بر اعضاي  باطنی خطر بيشتري دارد گفته « الحاوي الکبير»در کتاب خود  «ماوردي»

 ۱به نسبت از اعضاي خارجی و لذا به طريق اولی مشمول ديه ميشود.

 فک پايين-ج

 حقيقت در که بالا  فک فک، دو از مقصود  پزشکی  اصطلاح نيز و  عرف در است ممکن اگر چه

  پايين  فک و دهد می  راتشکيل  دهان  سقف و  بينی جدار و  چشم  کاسه  که  است  استخوانی  ادامه

 باشد می لحی تثنيه که لحيان اند و اهل لغت گفته اماميه  فقه فک)لحيان( در از دو مقصود اگر اما باشد

 دو آن اتصال محل و رويد می موي صورت آن پوست روي بر که استخوانی دو از است عبارت

و در طرف بالا آخر هر يک از آنها از دو طرف صورت به گوش، . گويند می(  ذقن)  چانه را استخوان

 2باشد.اتصال دارد و روييدن دندانهاى پايين بر آنها مى

                                                 

ع ۱2حاوي الکبير, ج‘ ابوالحسن ماوردي« ال الديه احقان الاعضا الباطنه فی الجسد اخوف علی النفس من الاعضا الظاهره, فکانت بکم»  - ۱

 294ص

 39۵، ص4ترجمه، ج -سيد روح الله موسوي خمينی, تحرير الوسيلة  -384ص‘ ۵ج‘ خليل بن احمد فراهيدي, العين -2
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فک پايين که محل  دو استخوان چپ و راست ي کامل در از بين بردنديهاماميه قائل به وجوب 

ي کامل است مانند ساير ها سبب وجوب ديهاند پس جنايت بر آن، شدههاي پايين استرويش دندان

زيرا جمال و منفعت کامل  ها موجب نصف ديه است.اعضاي دوتايی در بدن و از بين بردن يکی از آن

از بين برود،  هااست و اگر فک با دندان هاديه فک، مستقل از ديه دندانبهی ندارند دارند و در بدن مشا

کند زيرا دو جنس مختلف ها در هم تداخل پيدا نمیي آندد و ديهگراگانه محاسبه میدهر کدام ج ييهد

أنّ کلّ » علاوه بر اجماع  بين أصحاب قاعده کلیمستند اين حکم ۱.هستند و هر کدام بدلی مقدّر دارند

 2 ميباشد.« ما فی الإنسان منه اثنان ففيهما الدية کاملة، و فی کلّ واحد منهما نصف الدية

کما فی  -لعلّ دليل الدية التامّة فی قطع اللحيين معا من غير سنّ » چنانچه محقق اردبيلی ميفرمايد: 

ن ما فی الانسان منه اثنان ففيه تقدم من عموم الخبر ا ما -الأطفال أو الشيخ أو غيرهما ممّن لا سنّ له

 3نصف الديه, و فيهما کلها

 

شافعيه و حنابله قائل به وجوب ديه کامل هستند  زيرا جمال و منفعت کامل دارند و در بدن 

ي کامل است مانند ساير اعضاي دوتايی در بدن ها سبب وجوب ديهمشابهی ندارند پس جنايت بر آن

است و اگر فک  هاديه فک، مستقل از ديه دندان جب نصف ديه است.ها موو از بين بردن يکی از آن

کند ها در هم تداخل پيدا نمیي آندد و ديهگراگانه محاسبه میدهر کدام ج ييهداز بين برود،  هابا دندان

در کتب فقهاي حنفی و مالکی در مورد  4.زيرا دو جنس مختلف هستند و هر کدام بدلی مقدّر دارند

 تعلق يا عدم تعلق ديه به فک ها مطلبی يافت نشد.

 

                                                 

زين الدين بن علی عاملی, مسالک  -2۵0، ص 4ج جعفر بن حسن حلی،شرائع الإسلام،  -۱4۱, ص7المبسوط, ج محمد بن حسن طوسی, -۱

 42۵, ص۱۵الافهام, ج

 373, ص42سيد ابوالقاسم خوئی, مبانی تکمله المنهاج, ج - 2

 396, ص۱4احمد بن محمد اردبيلی, مجمع الفائده و البرهان, ج - 3

 خطيب أحمد بن محمد -227، ص 3شيرازي، المهذب، ج  إبراهيم بن علی بن يوسف  -27، ص ۱2ماوردي، الحاوي الکبير، ج ابوالحسن  -4

 . 4۵6, ص 8بن قدامه، المغنی , ج محمد بن أحمد بن الله عبد -86,ص 4شربينی، مغنی المحتاج, ج
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 ديه نخاع -د

و فقها نيز نخاع ۱مراد از نخاع همان رگ سفيدي که از گردن شروع و داخل ستون فقرات ميباشد.

و در اصطلاح پزشکی 2اند.را همان چيزي  که اهل لغت گفته اند دانسته اند و تعبيري متفاوت ارائه نداده 

 دومين يا نخستين سطح تا سري پس سوراخ از سانتی متر که 4۵نخاع همان رگ سفيدي که به طول 

 3امتداد ميابد. کمري مهره

وضوح  به و برد می نام را معده و نخاع مانند اندامی سبزواري عبدالاعلی سيد مانند علما برخی

 غير و المعدۀ و النخاع مثل فی فصل لا و قطع لا بدن ميباشد : وميفرمايد که نخاع از اعضاي داخلی 

 4«من اللاعضا الباطنه هما

 هيد مقدار نييتع يبرا یخاص مستند و نص چيه ولی  است شده نييتع نخاع هيد قهافدر کتب  

 کرده هيد نييتع آن بر تيجنا يبرا دوگانه و گانهي ياعضا هيد قاعده اساس بر بلکه ندارد وجود آن

مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد نص خاصی در باره نخاع يافت ننمودم مگر روايت کل ما فی  ۵.اند

 6و اجماع فقها.« الإنسان واحد ففيه الدية کاملة

و گفته اند اگر با قطع نخاع عضو ديگري نيز معيوب بشود, اگر از اعضايی باشد که مقدر شرعی 

 7ثابت ميشود و اگر مقدر شرعی نداشته باشد حکومت ثابت ميشود.داشته باشد همان مقدر شرعی نيز 

مرحوم خويی ميفرمايد: اگر فرض شود که انسان با قطع شدن نخاع بتواند زنده بماند قايل به 

حکومت شدن خالی از قوت نميباشد. و ادعاي عدم خلاف نيز خالی از اشکال نمياشد زيرا استناد آنها 

                                                 

 ۱27, ص۱صاحب بن عباد, اسماعيل بن عباد, المحيط فی اللغه, ج-۱

 233, ص۱0البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه, جزين الدين بن علی عاملی, روضه  - 2

 60پايه, ص انسانی آناتومی طاهري، زاده حسن مهدي محمد - 3

 22۱ص 29ج الاحکام مهذب سبزوارى، الأعلى عبد سيد - 4

, 2خمينی,تحرير الوسيله, جسيد روح الله موسوي  -233, ص۱0زين الدين بن علی عاملی, روضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه, ج - ۵

 383, ص۱۱محمد بن حسن اصفهانی)فاضل هندي(, کشف اللثام, ج -22۱,ص29سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب الاحکام, ج -۵8۱ص

 263,ص 43محمد حسن نجفی, جواهر الکلام, ج - 6

 222, ص29سبزواري, مهذب الاحکام, جسيد عبدالاعلی  -۵8۱, ص2سيد روح الله موسوي خمينی، تحرير الوسيلة, , ج - 7
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می باشد و شامل شدن اين روايت بر نخاع خالی « سان واحد ففيه الدية کاملةکلّ ما فی الإن »به روايت

از اشکال نيست زيرا قاعده انصراف دارد به اعضاي ظاهري و اعضاي ظاهري را ميشود قطع نمود ولی  

اعضاي داخلی مانند نخاع و معده و.. را نميشود قطع و جدا نمود. و ديگر انکه نخاع عضو مستقلی از 

ت بلکه تابع ستون فقرات است و روايت ظهور در قطع و جدا شدن دارد و ادعاي اجماع نيز بدن نيس

 ۱غير تام است و دليلی بر اجماع نداريم و لذا بايد قايل به ارش بشويم در مساله.

مرحوم سبزواري ادعاي انصراف قاعده را به اعضاي خارجی را به دليل اينکه قطع و جدا شدن 

تصور دارد را رد مينمايد و ميفرمايد که عمومات وارده در مقام بيان قاعده کلی  فقط در اعضاي خارجی

ميباشد و انصراف آنها از اعضاي داخلی وجهی ندارد مگر با دليل واضح. و اگر هم بگوييم انصراف 

دارد به قطع و جدا شدن, جواب اين است که: قطع و جدا شدن هر چيزي به حسب خودش است و 

اگر با قطع آن زنده بودن تصور بشود, قطع محسوب ميشود. اگر چه جابه جايی آن از جدا شدن نخاع 

محلش به گونه اي که انسان در معرض هلاکت باشد ولی نميرد همان حکم قطع را دارد در نزد اهل 

اطنية خبره ، لأن إزالة المجاري الطبيعية فی حياۀ الإنسان قطع أو بمنزلة القطع، سواء کانت فی الأعضاء الب

 2أم الخارجية.

اما اينکه اقاي خويی فرموده نخاع عضو مستقلی نمی باشد, بلکه به همراه ستون فقرات است  بر 

جواب اين است که در قطع مارن از بينی و حشفه از الت تناسلی مرد تمام ديه دن آن فرض قبول نمو

 3ثابت ميشود در حالی که اين دو جزيی از يک عضو هستند .

 

 

 

                                                 

  384, ص42مبانی تکمله المنهاج, ج سيد ابوالقاسم خوئی, -۱

  2 22۱, ص29سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب الاحکام, ج - 2

  ۱92تنقيح مبانی الاحکام, کتاب الديات,ص جواد بن علی تبريزي,- 3
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 : ديه ی اعضای دوتايیومسگفتار

 ها ديه ی کليه -الف

شود.از جمله کسانی ي کامل واجب میاکثر فقهاي معاصر اماميه معتقدند در اعضاي داخلی بدن ديه

، «فاضل لنکرانی»، «آيت الله بهجت» ۱،«سيد عبد الاعلی سبزواري»توان به که قائل به اين رأي هستند می

براي مثال محقق سبزواري در خصوص کليه  2اشاره کرد« صانعی»و « نوري همدانی»، «مکارم شيرازي»

 می فرمايد:

 3فی ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية کالکلی و المرارۀ و غيرهما بفسادها بالجناية الدية کاملة

تفصيل بودند قاعده را شامل اعضاي رئيسه بدن ميدانند ايت  حتی ان دسته از فقيهان که قائل به

 يشامل اعضا« ... کل ما کان فی الانسان»ايشان در پاسخ به اين سؤال که آيا قاعده الله موسوي اردبيلی, 

چنين ،ظاهري بدن دارد يشود و يا اين که اختصاص به اعضاداخلی بدن مثل کليه و ... نيز می

چنان که شامل  ،شودرئيسه داخلی مانند کليه نيز می يقاعده شامل اعضا ،جانببه نظر اين »گويد:می

 4شود.نمی (ابروحاجب )امور ظاهري مانند  یبعض

 شموليت قاعده در منافع -مچهارگفتار 

و در اصطلاح  منفعت شیء يعنی مصلحت مقصود از آن، مثلاً از جمله ۵منفعت ضد ضرر است 

اما از بين بردن منفعت عضو يعنی 6رود.انسان اين است که بوسيله آن راه میترين منافع پا براي مهم

                                                 

 287, ص29مهذب الاحکام, ج سيد عبدالاعلی سبزواري,-۱

 20  /2/  ۱390(www.hvm.irسايت: معاونت حقوقی و امور مجلس ) -2

 287, ص29سيد عبدالاعلی سبزواري, مهذب الاحکام, ج - 3

 20  /2/ ۱390(www.hvm.irسايت: معاونت حقوقی و امور مجلس ). 4

 8۱9القرآن؛ص ألفاظ مفردات اصفهانى، راغب محمد بن حسين - ۵

، شرح  محمد بن محمد المختار الشنقيطی= 26۱و 2۵3المقارن، ص الاسلامی الفقه فی التعويض و العقوبه بين الديه ادريس، احمد عوض -6

 2، ص 36۵زاد المستقنع، درس 
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بقاي عضو با وجود از بين رفتن منفعت آن، مثل دستی که بر اثر وارد کردن ضربه به آن شل شود يا 

چشمی که بينايی خود را از دست بدهد و از بين رفتن منی با جنايت بر ستون فقرات يا از بين رفتن 

لم و بويايی و شنوايی و مانند آن. در زير به بررسی قاعده در اين که آيا قاعده شامل منافع قدرت تک

 اعضا هم ميشود يا خير پرداخته شده است.

 شموليت دليل موافقين -الف

اند در حالی که اين منافع ي مقدر شدهبرخی از فقهاي پيشين براي برخی منافع قائل به وجوب ديه

 ي اين منافع، منفعت خوردن و کنترل ادرار و مدفوع استاعضاي داخلی بدن هستند. از جملهمتعلق به 

برخی از فقهاي اماميه علاوه بر نصوص وارده در برخی منافع با استناد به قاعده زوج و فرد  براي  

در « حلی محمد بن على بن حمزه طوسی و علامه »اند ؛ مثلاً ي کامل شدهبرخی از منافع قائل به ديه

ي کامل است زيرا منفعتی واحد در انسان است پس در حس چشايی ديه»گويد: مورد حس چشايی می

ي در عموميت اين روايت داخل است که: هر چه در انسان يکی از آن وجود داشته باشد، در آن ديه

چه عين باشد يا آنچه در بدن انسان فرد است »گويد: شهيد ثانی و فيض کاشانی  نيز می ۱«.کامل است

از علماي معاصر اماميه « محقق سبزواري و محقق جزائري» همچنين  2«.ي کامل داردمنفعت ديه

ها وجود ندارد مانند خواب از بين بردن منافعی که در شرع به طور خاص تقديري براي آن»ميفرمايند: 

ي کامل دارد به دليل غيره ديه و لامسه و عدم انعقاد نطفه و مانند إغماء و رعشه و تشنگی و گرسنگی و

ها ايشان  همچنين بر اساس همين قاعده براي اعضاي داخلی بدن و منافع آن 3«.اي که بيان شدقاعد

 4ي کامل شده است.قائل به ديه

                                                 

، ۵، تحرير الاحکام الشرعيه, ، ج  حسن بن يوسف بن مطهر اسدى -442محمد بن علی بن حمزه طوسی, الوسيله  الی نيل الفضيله, ص -۱

 276ص ، 29ج حکام، مهذب الأسبزواري، سيد عبدالاعلی  -6۱2ص

روضه البهيه فی شرح لمعه عاملی,  زين الدين بن علی بن -۱4۵, ص2محمد محسن بن شاه مرتضی فيض کاشانی, مفاتيح الشرائع, ج -2

 262, ص۱0الدمشقيه, ج 

 ۱03عبدالله بن نور الدين جزايري, تحفه السنيه, ص -287ص، 29ج حکام، المهذب الأسبزواري، . سيد عبدالاعلی 3

 .287ص 29ج حکام، المهذب الأسبزواري، سيد عبدالاعلی  -4
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 عدم شموليت دليل-ب

می گويند گرچه در روايت مرحوم خويی و صاحب جواهر  قاعده را شامل منفعت نميدانند. ايشان 

و اصاله البرائت  است« عضو»عموميت دارد, اماّ متبادر از آن ها, استفاده شده و « کلّ ما...»ژه هاي وااز 

نمی « منافع»درنتيجه اين حديث شامل  ۱.را در خصوص ذمه ي جانی بر ديه ي کامل جاري مينماييم  

استدلال کرد  براي اين عقيده, چنين. برخی می باشد« ارش و حکومت»قاعدۀ مشمول  «منافع»شود و 

هرچيزي اعم از عضو و منفعت است, ولی در ادامه شامل  آمده که« کل ما»که گرچه در روايت واژۀ 

باشد, ديه اش چنين است و اگر فرد زوج  اگر« ما کان فی الانسان»روايت, حضرت)ع( می فرمايد اين 

عضو « کان فی الانسان« ما» زباشد ديه اش چنان است. واژۀ اثنان و واحد دلالت بر آن دارند که مراد ا

باشد, تنها جفت  است و نه منفعت. بديهی است آن چه در انسان ممکن است از آن يک عدد يا يک

داريم  اعضا است و منفعت هيچ گاه احتمال يکی بودن و يا دو تا بودن ندارد. بلی, ما انسان ها دو گوش

 2 م.ولی دو شنوايی نداري

از منافع, آن است که منافع متعدد و مختلفی براي انسان وجود علاوه بر انصراف صحيحه هشام 

کامل است ديه  سؤال مطرح می شود که چگونه است براي فلج کردن اعضا, دو سوماين  دارد. آن گاه

 امّا براي برخی از منافع که چندان به چشم نمی آيند, ديه کامل وجود دارد. مثلاً مرحوم آيت الله

چون نوم, لمس, عدم انعقاد نطفه, اغما, رعشه, عطش, جوع, تعذّر باروري و از منافعی هم سبزواري 

جلوگيري از ورود عرق »است. يا مثلاً برخی فقهاي اهل سنتّ براي ابروها منفعت برده  غير اين ها نام

وطی و ايلاد و استمساک بول و پرتاب »برخی براي آلت تناسلی مرد منافع  را مطرح کرده اند.« به چشم

را برشمرده اند و ده ها منفعت ديگر که می توان براي اعضا « کردنجماع  و جمع آوري منی و بول

                                                 

 3۱۱, ص43محمد حسن نجفی, جواهر الکلام, ج -449ص ,42سيد ابوالقاسم خوئی, مبانی تکمله المنهاج, ج - ۱

 ۱3, ص2احمد حاجی ده ابادي , قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنت, فصلنامه فقه و حقوق, شماره  - 2
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اين منافع, ديه کامل وجود داشته باشد, امري بعيد و تک  برشمرد. حال اين که براي از بين بردن تک

 ۱است. بلامرجّحپذيرفتن برخی ديگر ترجيح و  دور از ذهن می باشد. از سوي ديگر, استثنا کردن برخی

 نقد نظريه عدم شموليت

برخی جواب داده اند اين که ميگويند دوشنوايی يا دو بينايی نداريم را قبول داريم زيرا اينها يکی 

هستند و با زوال هر يک از آنها ديه کامل متعين ميشود زيرا منفعت واحدي هستند.و مانند اعضايی 

 است که واحد هستند.

 مقام استعمال در که چرا نشود انسان در منفعتی هر شامل روايت موميتع رسد می نظر ونيز به

به  است بوده عضو غالبی منفعت يا و موارد اهم از منافع که است شده اشاره مواردي به تنها قاعده

است اگر چه منفعت زيبايی  چشم غالبی منفعت آيد می ميان به سخن بينايی از که هنگامی مثال عنوان

 و. است شده ذکر باره اين در که منافعی ساير همينطور و بينی است، غالبی منفعت بويايی نيز دارد ،

 نه و مردم عموم نظر اساس بر که است شده گذاشته عهده عرف بر شايد باره اين در مرجع مهمترين

 برخی روي اين از خير يا باشد می عضو غالبی است منفعت رفته بين از که منفعتی آيا متخصصين طبقه

شير  منفعت بردن بين از باب در چنانکه را ديه نه می دارند بيان را حکومت منافع بعضی بيان در فقها از

 الجناية کانت أو نزوله تعذر أو لبنها الجناية بسبب  انقطع لو أمّا و :است شده گفته زنان هاي پستان از

 اللبن ليس و للنصوص، مشمولا کونها على لعدم نصّ الحکومة الکلّ  فی فيجب وقته فی نزوله لعدم سببا

 2«غيرهما و اللسان و البصر الدية کمنافع توجب حتىّ للثدي المستمرۀ اللازمة المنافع من

 شود نمی محسوب پستان  براي مستمر و لازم منافع جمله از شير که آنجايی از ايشان عقيده به

 اينگونه که زنند مثال می تکلم و بينايی به مقابل در و نمود حکم را کامل ديه آن به نسبت توان نمی

 توان می در نتيجه و شود می محسوب مربوطه عضو براي مستمر و غالبی هاي منفعت جمله از منافع

 عاملی جواد سيد باب) جنايت بر پستان زن( همين در. گرفت نظر در را کامل ديه آن بردن بين از براي

                                                 

 ۱3, ص2احمد حاجی ده ابادي , قاعده ديه اعضا در فقه اماميه و اهل سنت, فصلنامه فقه و حقوق, شماره  - ۱

 237:ص الديات، کتاب کاشانی، رضا مدنی - 2
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 ما المستمرۀ المنافع من المراد إذ» فرمايد می مستمره منافع توضيح در و دهد می چنين حکمی نيز

 کذلک  هنا ليس و شاء  متى الانتفاع يمکن

 شود تکلم قطع باعث که اي گونه به زبان جناب بر بحث در سبزواري عبدالاعلی سيد همچنين

 ۱«الغالبة المنفعة على الجنايات فی مقادير المدار لأن اعتبارا، و بل» که دارد می بيان را اي ضابطه

انسان  مستمر و غالبی منافع جزء انسان در که منفعتی هر که رسيد ضابطه اين به توان می بنابراين

 .داشت خواهد کامل ديه آن رفتن بين از باشد

 ديه ی غده ها-مپنجگفتار 

( اندام)عضو که مديرسنتيجه  نيا به با بررسی که انجام  داديم در بخش عضو و تعريف آن 

 در خاص يعملکرد منظور به که يا افتهي شکل رييتغ اي و یتخصص يها بافت مجموعه از عبارتست

 توانند ینم يیابتدا ساده يها بافت اي و سلول و گفتيم که با اين تعريف  اند گرفته قرار گريکدي کنار

 در فعال یدستگاه غالب در و ندينما شرفتيپ چنانچه يیابتدا يها بافت نيهم و اگر  رنديبگ نام اندام

 عنوان به زين غدد به توان یم يرو نيا از نهاد آن بر را اندام اي و عضو عنوان توان یم رنديبگ قرار بدن

 شده گفته وعضو اندام غدد نيا از  یبرخ به گاه  متخصصين توسط چنانکه نمود نگاه عضو و اندام

 2.است

 در بدن انسان غدد فراوانی وجود دارد که نبود هر يک فعاليت بدن انسان را دچار اختلال ميکند 

متخصصين غده ها را به غدهاي درون ريز و برون ريز تقسيم ميکنند. غده هاي درون ريز شامل) 

تيروئيد, تيموس, غده فوق کليوي, لوزلمعده, تخمدان, غده پينه آل, هيپوتالاموس, هيپوفيز,تيروئيد, پارا

بيضه.( و غدد برون ريز شامل) معده, کبد, روده باريک, غده بارتولين, غده پيازي ميز راهی و..( که هر 

 کدام در ذيل توضيح داده شده است. 

                                                 

 ۱88 ص29 , ج الأحکام مهذب سبزواري، عبدالاعلی سيد - ۱

 97-96ص, يکاربرد و هيپا يولوژيزيف و یآناتوم پاشا، زاده اکبر الله حجه - 2
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شده : که در عمق مغز قرار دارد کارکرد دقيق آن هنوز مشخص نيست البته معلوم غده پينه آل

است که اين غده هورمونی به نام ملانونين را ترشح ميکند که گمان می رود با چرخه روزانه خواب و 

 بيداري مرتبط باشد.

هورمون هايی به نام عوامل آزاد کننده را ترشح ميکند که کارکرد هيپوفيز را  غده هيپوتالاموس: 

 درون ريز عمل می کنند. کنترل ميکنند و به عنوان رابط بين دستگاه هاي عصبی و غدد

: که به عنوان غده رئييس شناخته شده است و هورمون هايی توليد می کند که بافت غده هيپوفيز

درون ريز واقع در ساير غده هاي درون ريز و نيز رشد بدن را تحريک و کنترل می کند بخش خلفی 

رحم در طول زايمان را کنترل اين غده همچنين هورمون هايی را ترشح ميکند که حجم ادرار  انقباض 

 ميکند.

: اين غده  هورمون هايی را توليد می کند که متابوليسم را تنظيم می کنند. همچنين غده تيروئيد

برخی سلول هاي تيروئيد هورمون کلسی تونين را ترشح می کنند که غلظت خونی کلسيم را کاهش 

 می دهد.

پاراتيروئيد واقع در پشت نيروئيد هورمونی را توليد می کنند که : چهار غده غده پارا تيروئيد

غلظت خونی کلسيم و فسفات را تنظيم می کند. کلسيم براي سلامت استخوان ها حياتی است و به 

 همراه فسفات, نقش مهمی را در کارکرد عصب و عضله ايفا می کند.

تنها فعاليت شناخته شده ي آن  :  اندام تخصص يافته در دستگاه ايمنی بدن است.غده تيموس

بالغ کردن لنفوسيت تی است که سلول هاي حياتی براي دستگاه ايمنی بدن هستند) يعنی لنفوسيت هاي 

 نابالغ از طريق خون به غده اي در پشت جناغ سينه به نام تيموس منتقل شده و در آنجا بالغ می شوند(.

ليه قرار دارند. هر غده يک قشر لايه خارجی غده هاي فوق کليوي در بالاي ک غدد فوق کليوی: 

و يک مدولا )مرکز( دارد. قشر, هورمون هاي کورتيک . استروبيدي با کورتونی) که در کمک به تنظيم 

غلظت خونی نمک و قند نقش دارند( و مقادير کم هورمون هاي جنسی مردانه) که ايجاد برخی از 
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ايی نفرين را ترشح می کند که در پاسخ به استرس, مشخصات جنسی مردانه را تحريک ميکنند( و نور

 ضربان قلب و خونرسانی به عضلات را افزايش می دهند.

:  آنزيمهاي گوارش کننده اي توليد می کند که به هضم غذا کمک می کنند همچنين لوزالمعده

گلوکوز خون هورمون هاي انسولين و کلوکاگون را ترشح می کند که نقش مهمی را در تنظيم سطح 

 ايفا ميکند

: هورمون هاي جنسی زنانه يعنی پروژسترون و استروژن را می سازند که چرخه قاعدگی تخمدان

را تنظيم می کنند. استروژن همچنين باعث ايجاد برخی از مشخصات جنسی زنانه از جمله بزرگ شدن 

 پستان ها ميشود.

تستوسترون را بر عهده دارند. اين هورمون  :  توليد اسپرم و ترشح هورمون جنسی مردانه يعنیبيضه

 مسئول شروع بلوغ و ايجاد مشخصات جنسی ثانويه مردانه از جمله موي صورت است.

 غدد درون ريز 

اين غده شامل غده اشکی, که در بالاي کاسه چشم قار دارد و اشک توليد می کند. غده اشکی 

ن ماده درون اشک انزيم ليزوژيم است که همانند غده بزاقی پيوسته درحال ترشح است و مهم تري

 باکتري ها را کنترل را می کنند.

: زير نهنج دماي بدن, گرسنگی, تشنگی, و چرخه زمانی بدن را تنظيم می کند. به هيپوتالاموس

طور کلی هيپوتالاموس مرکز اعمال غريزي است. مانند احساس گرسنگی, سيري, تشنگی, تنظيم دماي 

ن, رفتارهاي هيجانی مثل خشم و ترس و اضطراب و نيز عاطفه, نيز باعث ترشح بدن, تنظيم فشار خو

 هورمون هاي متععدي می شود.

درصد از بزاق است و ترشحات هر غده توسط  2۵: اين غده مسئول ترشح غدد بزاقی بنا گوشی

شد, مانند مجرايی به کف دهان در طرفين بند زبان تخليه می گردد, اعمال مختلفی را عهده دار می با

 مرطوب نگاه داشتن مخاط دهان, عمل محافظتی, هضم اوليه مواد قندي با داشتن آميلاز.
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درصد از بزاق می باشد. ترشحات هر غده  70: اين غده مسئول ترشح غدد بزاقی زير آرواره ای

اشد, توسط مجرايی به کف دهان در طرفين بند زبان تخليه می گردد, اعمال مختلفی را عهده دار می ب

 مانند مرطوب نگاه داشتن مخاط دهان, عمل حفاظتی, هضم اوليه مواد قندي با داشتن اميلاز

:  غده بزاقی از سه غده اصلی در دو طرف تشکيل ده و اعمال مختلفی را غدد بزاقی زبر زبانی

ه عهده دار می باشد مانند مرطوب نگاه داشتن مخاط دهان, عمل حفاظتی بافت هاي دهان, هضم اولي

 مواد قندي با داشتن آميلاز

:  به دليل اينه مواد ترشحی آن از راه مجاري به بيرون می ريزد جزو غددد برون غدد کيسه منی

درصد مايع منی را تشکيل ميدهد . اين مايع در  60ريز محسوب ميشود مايع مترشحه از کيسه منی 

يايی اين مايع اسپرم را در محيط اسيدي آميزش جنسی کار حمل و تغيه اسپرم را به عهده دارد. حالت قل

و پروستا  cواژن زن حفاظت می کند. اين مايع همچنين حاوي پروتئين, آنزيم قند. موکوس. ويتامين 

 گلائدين ها است..

: غده پروستات در موقع انزال منقبض می شود و ماده شيري رنگ قليايی به منی غدد پروستات

به دليل همين ماده است. مايع توليد شده بوسيله پروستات به همراه اضافه می کند. حالت ژلاتينی منی 

اسپرم در کيسه هاي منی ذخيره می شود. مايع ترشح شده بوسيله پروستات يک سوم منی را تشکيل 

می دهد. اين مايع در پاميزش کار حمل و تغذيه اسپرم را به عهده دارد.حالت قليايی اين مايع , اسپرم 

 ي واژن حفاظت می کند.را در محيط اسيد

ميز راهی در انسان تقريبا به اندازه يک نخود است.  –: هر يک از غددپيازي غدد پيازی ميز زاهی

در طول تحريک جنسی و قبل از انزال اين دو غده ماده اي روشن, شور, چسبناک و قليايی ترشح می 

جراي خروجی مثانه عبور کنند. همچنين کنند تا مسير عبور اسپرم ها را نرم و لزج کند تا به راحتی از م

 براي از بين بردن اثر اسيدي ميزراه و ضد عفونی کردن آن اين ماده قليايی و شور است.
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: دو غده هستند که هر کدام به اندازه يک نخودند. اين دو غده در نزديکی منفذ غدد بارتولين

دارند. غدد بارتولين موکوسی را به درون  واژن)مهبل( واقع شده اند و در دستگاه توليد مثلی زنان قرار

ميزراهی -دهليز می ريزد و سطح آن را لغزنده می کند تا مقاربت آسان شود. اين غده مانند غدد پيازي

 )بوليواورترال( در دستگاه توليد مثلی مردان عمل می کنند.

ی گوش : دو غده بيضی شکل هستند که زير پوست لاله گوش و در بافت چربغدد مومی گوش

قرار دارند. اين دو غده موم گوش خارجی را تامين می کند. موم اين غدد باعث جلوگيري از ورود 

باکتري ها و حشرات و قارچ ها و آب به گوش می شود. سرومن يا جرم گوش از مخلوط کردن ترشح 

ل انعطاف خود غدد يا سيوم و سلول هاي اپيدرمی مرده به وجود می آيد. جرم گوش پرده گوش را قاب

و روان نگه می دارد. و مجراي گوش خارجی را پاک سازي می کند. همچنين پوشش موهاي محافظ 

 گوش به غدد مومی در محافظت از گوش کمک می کند.

: مجموعه غددي که در منطقه تنفسی از غشا مخاطی بينی قرار دارند. غدد غدد مخاطی بينی

عمده دارند: غدد قدامی سروز, غدد مخاطی, و غدد يومن مخاطی بينی ميگويند.غدد درون بينی سه نوع 

می باشد. غدد قدامی بينی به مرطوب بودن بينی يا مخاط کمک ميکنند. وظيفه غدد محاطی بينی ترشح 

 مخاط است.غدد يومن در منطقه بويايی به بو کردن کمک می کند.

منطقه عمومی فرج است. اين غدد : محل غدد  شبه پروستاتی زنانه در غدد شبه پروستاتی زنانه

واقع در ديواره قدامی مهبل)واژن( در پايان و پايين تز از مجراي ادرار است . همانند غده پروستات در 

مردان می باشند. انزال زن, که در طول فعاليت جنسی, به خصوص در زمان اوج لذت جنسی زن, يک 

 توسط غده پروستات است.ترکيب تا حدودي شبيه به مايع توليد شده در مردان 

تشکی شده است. هر لوب به « لوب»بخش به نام  ۱۵-20هر پستان از  غددشيری)غدد پستانی(:

نوبه خود از لوبولهاي کوچکتر و در ناهيت هزاران لوبول ريز تشکيل يافته است که در آنها شير توليد 

 می شود, بنابراين کار اصلی اين غدد توليد شير می باشد.
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که در فعاليت هاي سوخت و ساز بدن ماندد گوارش نقش  گترين غده در بدن کبد است: بزرکبد

 دارد. از اهم فعاليت آن:

به دام انداختن سموم و تصفيه آنها يا تبديل کردنشان به مواد بی ضرر, متابوليسن داروها, شرکت 

تن سريع انرژي در در خون سازي) در دوره پيش از تولد(, مقاومت د ربرابر عفونت ها, فراهم ساخ

هنگام ضرورت, ذخيره بسياري از مواد از جمله گلوکز, آهن, و..., ساخت دائمی پروتئين هاي مختلف 

 از جمله فاکتورهاي انعقادي خون می باشد. کبد به عنوان مخزن خون نيز عمل می کند.

, غذا : عضلات معده باعث حرکت آن می شوند. به علت وجود شيره معده و حرکات معدهمعده

در معده به ذرات کوچکی خرد و هضم می شود تا غذا بتواند در روده باريک جذب شده و از طريق 

خون به قسمت هاي مختلف بدن می رسد تا غذاي کافی براي کارکرد مناسب اعضاي بدن را فراهم 

 کند.

ايی : تمامی سطح مخاط روده با برجستگی هاي ريزي پوشيده شده که جذب مواد غذروده باريک

را امکان پذير می سازد. مواد غذايی هضم شده و مورد نياز بدن از روده باريک جذب شده و از طريق 

خون به قسمت هاي مختلف بدن می رسد تا غذاي کافی براي کارکرد مناسب اعضاي بدن را فراهم 

 کند.

ي ي ديهعدهي آن قواعد قابراساس احاديث و برخی قواعد مربوط به ديه ي اعضا، که از جملهو 

اعضاي زوج و فرد است که به آن پرداخته شد, هر عضوي خواه مقصود از آن زيبايی باشد اگر جنايت 

شود و هر عضوي که مقصود از آن ي کامل واجب میمنجر به از بين رفتن جمال آن عضو شود، ديه

و غدد نيز از جمله  گردد.ي کامل واجب میمنفعت باشد اگر جنايت منفعت آن را از بين ببرد، ديه

اعضايی است که به گفته منخصصين داراي منفعت زيادي هستند و لذا اين قاعده نيز در اين اعضا 

 جاري و ساري است.
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 یريجه گيو نت یجمع بند

 

. 
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 فهرست منابع و مآخذ

 آن کريمقر

 منابع فارسیالف:

 , چاپ پنجم, انتشارات جيحون, بی تا استخوان شناسیالهی, بهرام,  (۱

, ترجه دکتر عباس آناتومی و فيزيولژی در سلامت و بيماری ، لسونيراس وو (2

 ش۱383جامع نگر, چاپ اول -سالمیحق پرست, نشر 

 ۱383 ،, آناتومی انسان, نگارش قم, چاپ پنجماصغر ی، عل یرواس (3

فرهنگ اصطلاحات علوم پزشکی، برگرفته از فرهنگ مردوخی، رشاد،  (4

 ش. ۱37۵، تهران، نشر نی، چاپ اول، اصطلاحات علمی و فنی مگ گروهيل

 یانسان یآناتوم, رضايعل ،دسکانيزاده ب مي.ابراه يمحمد مهد ،يحسن زاده طاهر (۵

 ش۱387دانشگاهی مشهد  جهاد، هيپا

, تهران, آناتومی و فيزيولژی پايه و کاربردی گلبان ، حجه الله اکبر زاده پاشا ، (6

 ش۱38۵چاپ اول 

 کتب حديث اماميهب:

قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام،  ،وسائل الشيعةحر عاملی،محمد بن الحسن، (۱

 .هـ ۱409چاپ اول ،

تهران، دارالکتب ، تهذيب الاحکام، أبی جعفر محمد بن الحسنطوسی،  (2

 ش. ۱378 چاپ چهارم، الإسلامية،
3)  

 کتب فقه اماميهج:

 .هـ ۱406قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول,، المهذبابن البراج، عبد العزيز، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 

 

، چاپ اول، موسسه اسماعيليان ،، قمإيضاح الفوائديوسف بن مطهر حلی، محمد بن حسن بن ، حلی

 .هـ۱387

 .هـ ۱4۱7، چاپ اول ، (ع) صادقإمام  ، مؤسسةقم، النزوع غنية حمزۀ بن علی، ،حلی

 ، قم، منشورات جماعة المدرسين فی الحوزۀ العلمية، بی تا.مجمع الفائدة و البرهانأردبيلی، أحمد، 

مؤسسة النشر ، قم، قواعد الأحکامعلامة الحلی(، ابو منصور حسن بن يوسف مطهر الأسدي، حلی )

 .هـ ۱4۱3، الطبعةالأولى، الإسلامی

 .هـ۱4۱0الطبعةالأولى، ،مؤسسة النشر الإسلامی، قم، إرشاد الأذهان،همان

 .هـ۱420، الطبعةالأولى، (ع) ، مؤسسة الإمام الصادققم، تحرير الأحکام، همان

قسم الدراسات ، تهران، المختصرالنافعحسن، حلی )محقق حلی(، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن 

 .۱4۱0، الطبعة الثالثة،هـ۱402الطبعةالثانية، الإسلامية فی مؤسسة البعثة، 

 .هـ۱408 ،چاپ دوم ،موسسه اسماعيليان ،قم ،شرائع الإسلام، همان

, قم, کتابخانه آيت الله مرعشی نجفی, التنقييح الراييع لمختصر الشرايعسيوري حلی, مقداد بن عبدلله, 

 ه ۱404چاپ اول 

 .هـ ۱422 ،چاپ دوم  ،موسسه احيا اثار امام خوئی، قم، مبانی تکملة المنهاجخوئی، ابو القاسم، 

 .ه. ۱4۱3چاپ چهارم المنار،، موسسة قم، ذب الأحکاممهسبزواري، عبد الاعلی، 

 ۱4۱3 ،چاپ اول  قم، کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد،، المقنعه، محمد بن نعمان ، (مفيدبغدادي )شيخ 

 .هـ

 .هـ۱4۱8،چاپ اول   ،آل البيت عليهم السلام ، قم، مؤسسةرياض المسائل طباطبائی، علی،

 .ه. ۱400العربی، چاپ دوم دارالکتاب ، بيروت ،النهاية، حسنمحمد بن طوسی، 

 ۱387 ،چاپ  سوم  ،المکتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، تهران ،فی فقه الامامية المبسوط، همان 

 .ه.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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،  چاپ اول ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، مسالک الإفهام، زين الدين بن علی، شهيد ثانی(عاملی)

 .هـ۱4۱3

، قم، کشف الرموز الحسن بن أبی طالب ابن أبی المجد يوسفی،زين الدين أبی علی فاضل آبی، 

 .هـ ۱408مؤسسة النشر الإسلامی، 

، چاپ اول ،مؤسسة النشر الإسلامی ،قم ،کشف اللثاممحمد بن الحسن أصفهانی،  فاضل هندي،

 .هـ۱4۱6

، قم، انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر جامع الخلاف و الوفاق، علی بن محمد بن محمد، قمی

 .۱379، چاپ اول )عج(، 

 ، قم، منشورات مکتبة المفيد، بی تا.القواعد و الفوائدول(، أبی عبد الله محمد، مکی عاملی)شهيد ا

 .هـ ۱390 چاپ دوم ،، نجف، دارالکتب العلمية،تحريرالوسيلة خمينی،روح الله،موسوي 

 ه. ۱422تفصيل الشريعه, قم, مرکز فقهی ائمه اطهار عليهم السلام, چاپ اول, لنکرانی, محمد فاضل, 

 ش. ۱367 ،چاپ سوم، دار الکتب الإسلامية، تهران، جواهر الکلامنجفی، محمد حسن، 

 کتب حديث اهل سنت

 .هـ۱409،الطبعةالأولى،الرياض، مکتبة الرشد، المصنف فی الأحاديث والآثار، ابن أبی شيبة، أبو بکر

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، ابن حِبَّان

 م.۱993 ،هـ ۱4۱4 ،الطبعةالثانية،مؤسسة الرسالة، بيروت

 ، بی تا.ةدار إحياء الکتب العربي بی جا، ،ةسنن ابن ماج، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينیابن ماجة، 

 .بی تاالمکتبة العصرية،  ،بيروت، ، صيداسنن أبی داودداود، سليمان بن اشعث،  ابو

المکتب  ،بيروت ،إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيلألبانی، محمد ناصر الدينبن الحاج، 

 .م۱98۵ ،هـ ۱40۵،الطبعةالثانية،الإسلامی
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دار طوق ، بی جا، صحيح البخاری،  إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرۀخاري، أبو عبد الله محمد بن ب

 .هـ ۱422،الطبعةالأولى،النجاۀ

 الطبعةالثالثة،دار الکتب العلمية، ت،بيرو، سنن الکبرى, حسين بن علی بن موسىأحمد بن  ،بيهقی

 .م 2003 ،هـ ۱424

شرکةمکتبة ومطبعة مصطفى البابی  ،مصر، سنن الترمذی، محمد بن عيسىترمذي، 

 .م۱97۵ ،هـ ۱39۵،الطبعةالثانية،الحلبی

 الطبعةالأولى،مؤسسة الرسالة، ،بيروت، سنن الدارقطنی،أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد، دارقطنی

 .م 2004 ،هـ ۱424

 .م۱993، هـ ۱4۱3الطبعةالأولى،، مصر، دار الحديث،نيل الأوطارمحمد بن علی،  ،شوکانی

المکتب  ،بيروت، المصنف، أبو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليمانی، نیصنعا

 .هـ۱403الطبعةالثانية،الإسلامی، 

 بی تا.، دار إحياء التراث العربی، ،بيروتصحيح مسلم ،ابوريشمسلم بن الحجاج، قشيري ني

 .م 200۱ ،هـ ۱42۱،الطبعةالأولى،مؤسسة الرسالة ،بيروت، نن الکبریس، سائی، أبو عبد الرحمنن

 م. ۱986 ،هـ ۱406،الطبعةالثانية،مکتب المطبوعات الإسلامية ،حلب، نسائیسنن ، همان

 

 ذاهب اربعهکتب فقه م

دار الحديث، ، ، القاهرۀبداية المجتهد ونهاية المقتصدمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ، د، ابن رش

 .م 2004 ،هـ ۱42۵

 ۱409،الطبعةالسابعة،المکتب الإسلامی بی جا، ،منار السبيل، بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالما

 .م۱989، هـ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  

 

 

دار ، بيروت ،رد المحتار على الدر المختار،عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،ابن عابدين

 .م۱992 ،هـ ۱4۱2الطبعةالثانية، ،الفکر

, ،الرياضالکافی فی فقه أهل المدينة، حمدبن م يوسف بن عبد الله،ابن عبد البر

 .م ۱980،هـ۱400 الطبعةالثانية،مکتبةالرياضالحديثة،

 .هـ۱423الطبعةالأولى،الرياض، دار العاصمة، ،الملخص الفقهی، صالح بن فوزان بن عبد اللهابن فوزان، 

دار الکتب  بی جا،، الکافی فی الفقه الامام احمد، محمد عبد الله بن أحمد یبن قدامة، موفق الدين أبا

 .م ۱994 ،هـ ۱4۱4الطبعةالأولى،العلمية،

دار  ،، بيروتالمبدع فی شرح المقنع،برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد،ابن مفلح

 .م ۱997،هـ ۱4۱8الطبعةالأولى،الکتب العلمية،

 .هـ ۱408بی جا،بی نا،الطبعةالأولى، ،الإقناع، محمد بن إبراهيم ابن منذر،

 .م ۱937 ،هـ ۱3۵6 ،مطبعة الحلبی،القاهرۀ، الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود ،ابن مودود

دار الکتاب ، بی جا، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،ابن نجيم

 ، الطبعةالثانية،بی تا.الإسلامی

 ، بی تا.دار الفکر ، بی جا،فتح القدير، کمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسیابن همام، 

المکتبة ، بيروت، الثمر الدانی شرح رسالة ابن أبی زيد القيروانی ،صالح بن عبد السميع ،أزهري

 ، بی تا.الثقافية

، بی ،دار الکتاب الإسلامیسنى المطالب فی شرح روض الطالبأ، زکريا بن محمد بن زکرياأنصاري، 

 جا، بی تا. 

 .م۱994،هـ ۱4۱4دار الفکر،  ،بی جا ،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب،  همان

 ، بی تا.دار الفکربی جا، ، العناية شرح الهدايةمحمد بن محمد بن محمود، ،بابرتی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 

 

مؤسسة  -دار المؤيد ، بی جا، المربع شرح زاد المستقنعالروض ، منصور بن يونس بن إدريس، بهوتى

 ، بی تا.الرسالة

، بی دار الکتب العلمية بی جا، ،کشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس، بهوتى

 .تا

 ، بی تا.دار الفکر، بی جا ،حاشية الجملجمل،سليمان بن عمر بن منصور،

 ،، بی جانهاية المطلب فی دراية المذهبجوينی، عبد الملک بن عبد الله بن يوسف بن محمد، 

 .م2007،هـ ۱428الطبعةالأولى،،دار المنهاج

دار ،، بيروتالإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبلحجاوي، شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد، 

 ، بی تا.المعرفة

 .هـ ۱322 الطبعةالأولى،،المطبعة الخيرية، ، بی جاالجوهرة النيرة، محمدأبو بکر بن علی بن ، حداد

 ۱3۱3الطبعةالأولى،المطبعة الکبرى الأميرية، ،قاهرۀ ،تبيين الحقائقزيلعی، فخر الدين عثمان بن علی، 

 .هـ

 .م۱993،هـ ۱4۱4، دار المعرفة، بيروت ،المبسوط،محمد بن أحمد بن أبی سهل، سرخسی

 ۱4۱4الطبعةالثانية،،دار الکتب العلمية ،، لبنانتحفة الفقهاءمحمد بن أحمد بن أبی أحمد، ،سمرقندي

 .م۱994،هـ

 .م۱990،هـ ۱4۱0، دار المعرفة، بيروت، الأم ،محمد بن إدريسشافعی، 

 .، بی تادار الفکر ،بيروت ،الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، محمد بن أحمدلدين شمس اشربينی، 

 الطبعة المعرفة،دار بی جا، بيروت، ، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج ،انهم

 .م 20۱0،هـ ۱43۱،ةالرابع

، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبکة شرح زاد المستقنع شنقيطی، محمد بن محمد المختار،

 الإسلامية.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  

 

 

 .، بی تادار المعارفبی جا، ،حاشية الصاوی على الشرح الصغير ،أحمد بن محمد  ،مالکیصاوي 

دار ابن ،، بی تاشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد، عثيمين

 هـ ۱428الطبعةالأولى،ي،الجوز

 .هـ ۱4۱7الطبعةالأولى،،السلام، القاهره، دار الوسيط فی المذهب،محمد بن محمد ،غزالی

 .م ۱994الطبعةالأولى،دار الغرب الإسلامی، ،بيروت ،الذخيرةقرافی، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، 

دار الکتب ، ،بی جابدائع الصنائع فی ترتيب الشرائعابو بکر بن محمد بن مسعود،  ،کاسانی

 .م۱986،هـ ۱406الطبعةالثانية،،العلمية

 ،هـ۱4۱۵الطبعةالأولى،دار الکتب العلمية،، بی جا، المدونة، بن أنس بن مالک بن عامر الأصبحیا مالک،

 .م۱994

ة، دار الکتب العلمي ،بيروت، الحاوی الکبير، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبيب، ماوردي

 م. ۱999،هـ ۱4۱9الطبعةالأولى،

دار احياء التراث  ،،بيروتالهداية فی شرح بداية المبتدی ،علی بن أبی بکر مرغينانی، برهان الدين

 .العربی

 2003 ،هـ۱424، دار الحديث، القاهرۀ ،العدة شرح العمدةعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد،  ،مقدسی

 .م

دار الکتاب ، بی جا، الشرح الکبير على متن المقنعقدامة، بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمدمقدسی،

 ، بی تا.للنشر والتوزيعالعربی 

دار الکتب ،، بی جاالتاج والإکليل لمختصر خليل،مواق، محمد بن يوسف العبدري

 .م۱994،هـ۱4۱6الطبعةالأولى،،العلمية

، بيروت، اللباب فی شرح الکتاب، عبد الغنی بن طالب بن حمادۀ بن إبراهيم الغنيمی الدمشقی ،ميدانی

 . ، بی تاالمکتبة العلمية

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 

 

، دار الفکر، بی جا،الفواکه الدوانیاب الدين أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شه ،نفراوي

 .م۱99۵ ،هـ۱4۱۵

عمان، المکتب  ،دمشق ،بيروت، روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيی الدين يحيى بن شرفنووي، 

 .م۱99۱ ،هـ۱4۱2 الطبعةالثالثة،الإسلامی،

 .، بی تادار الفکربی جا، ، المجموع شرح المهذب، همان

 بی جا، بی نا، بی تا. ،الکبرى الفقهيةالفتاوى هيتمی، أحمد بن محمد بن علی بن حجر،

 .م۱983،هـ ۱3۵7، المکتبة التجارية الکبرى، مصر، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،همان

 

 اصول فقه )اهل سنت(

 ، بی نا،الطبعةالثانية،بی جا ،العدة فی أصول الفقه،محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ،ابن فراء

 .م ۱990 ،هـ ۱4۱0

مؤسسة ، بی جا، روضة الناظر وجنة المناظر، محمد عبد الله بن أحمد یبن قدامة، موفق الدين أبا

 .م2002، هـ۱423،الطبعةالثانية،الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

وزارۀ الأوقاف بی جا، ، الفصول فی الأصول، أحمد بن علی أبو بکر الرازي ،جصاص

 .م۱994 ،هـ۱4۱4،الطبعةالثانية،الکويتية

دار الکتب  ،بيروت، البرهان فی أصول الفقهعبد الملک بن عبد الله بن يوسف بن محمد، جوينی، 

 .م ۱997 ،هـ ۱4۱8، الطبعةالأولى،العلمية

 م. ۱986، هـ ۱406، دمشق، دار الفکر، الطبعةالأولى، لإسلامیأصول الفقه اوهبة،  زحيلی،

م،  2006، هـ ۱427،الطبعة السابعة، نشر احسانتهران،  ،الوجيز فی أصول الفقه، الکريم دعبزيدان، 

 ش.۱38۵

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



  

 

 

دار الکتب  ،بيروت ،الإبهاج فی شرح المنهاج، سبکی، تقی الدين علی بن عبد الکافی بن علی

 .م ۱99۵ ،هـ۱4۱6،العلمية

 ،هـ۱4۱۱الطبعةالأولى،دار الکتب العلمية،بی جا، ،الأشباه والنظائر، سيوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر

 . م۱990

دمشق، دار  ،التبصرة فی أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علی بن يوسفشيرازي، 

 .هـ ۱403،الطبعةالأولى،الفکر

دار الکتب ، اللمع فی أصول الفقه، إبراهيم بن علی بن يوسف أبو اسحاقشيرازي، 

 هـ. ۱424 ،م 2003،الطبعةالثانية،العلمية

، بيروت،تيسيرُ علم أصول الفقه،عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديععنزي، 

 .م ۱997 ،هـ ۱4۱8الطبعةالأولى،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع،

شرکة الطباعة الفنية شرح تنقيح الفصول،قرافی، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،

 .م ۱973 ،هـ ۱393 الطبعةالأولى،المتحدۀ،

مکتبة ، الرياض،المهذب فی علم الأصول الفقه المقارن، عبد الکريم بن علیمحمد النملة، 

 .م ۱999 ،هـ ۱420 الطبعةالأولى،،الرشد

 ۱986 الطبعةالأولى، ، بيروت، دار و مکتية الهلال،العقوبة و التعويضالدية بين ادريس، عوض احمد، 

، بی ، بيروت، دار الکاتب العربیالتشريع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعیعودۀ، عبد القادر،

 ش.تا

 

 

 کتب لغت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعات  علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزارت  علوم، تحقیقات ،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیلت  تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقات  و اصلحات  بعدی آن و سایر قوانین و مقررات  مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعات  ایران 



 

 

 

، چاپ مطبوعاتی اسماعيليانموسسه قم،  ،النهاية فی غريب الحديث والأثر،بن محمدمبارک  ،ابن أثير

 اول بی تا.

 .هـ ۱4۱4،چاپ اول  دار صادر، ،،بيروتلسان العربمحمد بن مکرم بن على،  ،ابن منظور

چاپ  دار العلم للملايين، ،، بيروتالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد ،جوهري

 هـ ۱4۱0 ،اول

 .ه ۱4۱0چاپ دوم ،هجرت ،قم ،العين خليل بن أحمد، فراهيدي, 
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Abstract 

Deeyeh is a matter which is obligatory due to the murder of a human being 

or a crime against his members. Diyah members are divided into 

jurisprudential and impersonal jurisprudence. In Imamieh jurisprudence, it 

is cited in support of a damned diyeh for a crime committed by a member 

to particular or general narrations entered from السلام عليه) أمم ). 

The discussion of the internal affairs of the internal members has not been 

raised among the early jurists, and in the jurisprudential school, there can 

be no discussion of internal divineism, but contemporaries have paid some 

attention to this issue. Although contemporary jurisprudents disagree about 

whether internal members are in charge of Diyah or Arsh. However, the 

views of those scholars who believe that crimes against the internal organs 

are the responsibility of the Diyah, is subject to the general provisions of 

the Crimes It is less harmonious than the breathtaking ones, and these are 

general texts, and there is no reason to attribute this rule to internal 

members. 

In Sunnist jurisprudence, the validity of the divine praise for internal 

members is also permitted by analogy if the analogy conditions, which are 

pivotal for knowing the cause and its existence, are by analogy. Although 

Sunni jurisprudents disagree with one member due to the fact that the 

Diyeh belongs to a member. Some reasons for the Diya's belonging to the 

past are the loss of the benefit of that member. Some of the benefits and 

benefits together ... and others are the reason for the full attachment of a 

Diya to a member, "destroying beauty in full" or "destroying the benefit 

The purpose of the member is completely "mentioned. 

 

Keywords: Diyah, government, internal organ, Diyah, couple and 

individual members, Diyah internal organs. 
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